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در آموزش وپرورش
تحول، نوخواهي، نوجويي و تغيير، حرف 
آموزش وپرورش  روزهاي  اين  آخر  و  اول 
ماست. عده اي زمينه هاي بروز اين تحول را در 
تدوين اسناد بالادستي، ضروري و كلان براي 
سند  مي كنند.  جست وجو  آموزش وپرورش 
ملي آموزش وپرورش، تدوين برنامه ي درسي 
و  طراحي  اين ها كلان تر،  همه ي  از  و  ملي 
تدوين فلسفه ي تربيتي نظام آموزش وپرورش 
ايران، از جمله مواردي است كه مي توان براي 
در  تحول خواهان  از  اين دسته  فعاليت هاي 
آموزش وپرورش مثال زد. اين گروه معتقدند، 
مشخص  مقصد  و  راه  نقشه ي  بايد  اول 
اين  البته  شود، سپس حركت را آغاز كرد. 
را  فعلي  وضعيت  در  حركت  ادامه ي  افراد، 
چون  مي گويند،  و  مي دانند  اجتناب ناپذير 
نمي توانيم حركت كاروان آموزش وپرورش را 
تا آماده  شدن فلسفه ي تربيتي و نيز سندهاي 
مهمي كه مسير را مشخص مي كنند، متوقف 
سازيم، بهتر است حركت در بستر و مسير 
اعمال  كه  ضروري  تصحيح هاي  با  فعلي، 

مي شود، ادامه يابد.
گروه ديگري از تحول خواهان، زمينه هاي 
بروز تغيير را در تغييرات سازماني و برهم 
زدن ساختارها جست وجو مي كنند. اين گروه 
معتقدند، مثلًا اگر در وزارت خانه، فلان معاونت 
را با آن يكي معاونت ادغام كنيم و يا آن اداره 
اين دفتر ستادي تركيب كنيم و  با  كل را 
مجموعه اي جديد پديد آوريم، شايد بتوانيم 
در رونق بخشيدن به فعاليت هاي مدرسه ها 
در آموزش عمومي موفق شويم. از ديد اين 
گروه، ساختار سازماني، مهم ترين عامل تغيير 

است. بنابراين، شايد تاكنون بسيار مشاهده 
كرده باشيد با تغييراتي كه هر بار در سطوح 
مديريتي وزارت خانه پديد آمده است، برخي از 
معاونت ها حذف، بعضي از معاونت هاي جديد 
ايجاد و برخي از دفاتر و ادارات كل ستادي، از 
زيرمجموعه ي يك معاونت به زيرمجموعه ي 
معاوني ديگر و يا حتي شخص وزير نقل مكان 
كرده است. برخي از اين تغييرات، حتي به 
نام هاي دفاتر ستادي نيز تسري پيدا مي كند 
كه البته در برخي مواقع اجتناب ناپذير است، 
ولي در شناسايي آن ها توسط معلمان به عنوان 
كاربران اصلي خدمات اين واحدها، خلل ايجاد 
مي كند. مثلًا دفتر تكنولوژي آموزشي سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و اداره ي كل 
آموزش هاي ضمن خدمت معاونت برنامه ريزي 
و منابع انساني، از زماني كه به دفتر تأمين 
رسانه هاي آموزشي و دفتر آموزش و ارتقاي 
مهارت هاي حرفه اي تغيير نام يافته اند، كمتر 
مورد توجه معلمان و حتي مديران مدرسه ها 
قرار داشته اند و معمولًا وقتي نام اين واحدها 
برده مي شود، افراد، اشاره اي هم به نام سابق 

آن ها مي كنند.
از  تغيير  دنبال  به  كه  خواهاني  تحول 
برهم زدن  و  سازماني  جابه جايي هاي  طريق 
برخي  هستند،  موجود  ساختارهاي 
كل  ادارات  حد  تا  را  تغييرات  اين  مواقع 
آموزش وپرورش  و  استان ها  آموزش وپرورش 
مناطق و شهرستان ها هم پيش مي برند. مثلًا 
مي گويند، اگر فلان شهر از سه ناحيه به چهار 
ناحيه تغيير پيدا كند يا در فلان منطقه ي 
دورافتاده، اداره ي آموزش وپرورش داير كنيم، 

آن  تحول،  و  شده  تغييرات  موجب  حتماً 
شهر و آن منطقه ي دورافتاده را دربرخواهد 
گرفت.1 اگرچه تغييرات ساختاري و سازماني 
در  نوآوري  و  تحول  ايجاد  در  مي توانند 
سامانه ي آموزش وپرورش كشور مؤثر باشند، 
ولي كارشناسان مديريت، سهم قابل توجهي 

براي آن قائل نيستند.
عده اي  بگذريم،  كه  گروه  دو  اين  از 
در  نوجويي  و  تحول  راه  معتقدند،  ديگر 
آموزش وپرورش، از مسير كتاب هاي درسي 
مي گذرد. اين ها دو دسته اند: گروهي كه كتاب 
درسي را رفع كننده ي كل مشكلات موجود 
در آموزش وپرورش مي دانند و گروه ديگر كه 
مي گويند بايد سهم و نقش كتاب هاي درسي 
در تعليم و تربيت دانش آموزان كاهش يابد 
و از محور بودن كتاب درسي جلوگيري به 

عمل آيد.
در  هرجا  گروه،  اين  از  اول  دسته ي 
تربيت دانش آموزان به مشكلي برمي خورند، 
مي گويند اگر اين مفهوم در كتاب هاي درسي 
گنجانده شود، دانش آموزان آن را به خوبي 
و  گفت وگوها  در  شايد  گرفت.  خواهند  ياد 
خيلي  غيررسمي  و  رسمي  اظهارنظرهاي 
از مسئولان شنيده باشيد كه گفته اند: براي 
آشنا شدن دانش آموزان با فرهنگ ماليات، 
داده  قرار  درسي  كتاب هاي  در  مفهوم  اين 
آسيب هايي  از  جلوگيري  براي  مي شود، 
عنوان  به  گردش،  در  اسكناس هاي  به  كه 
سرمايه ي مالي كشور وارد مي شود، بهتر است 
درسي در كتاب هاي درسي گذاشته شود تا 
دانش آموزان در نگه داري پول دقت بيشتري 

تحول خواهي
چهار مسير

مرتضي مجدفر
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به عمل بياورند. براي آشناشدن دانش آموزان 
با اهميت زكات،  داستان هايي در اين زمينه 
در كتاب هاي درسي قرار داده مي شود. براي 
آشناشدن بچه ها با مفاخر علمي، در پشت 
جلد كتاب هاي درسي، تصاوير و زندگي نامه ي 

اين مفاخر قرار داده مي شود و ...
از اين دست مثال ها مي توان تعداد فراوان 
ديگري ذكر كرد. طبق گزارشي كه چندي 
پيش به صورت نيمه رسمي اعلام شد، 245 
نهاد، مؤسسه، شركت، سازمان  وزارت خانه، 
برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان  از  ارگان،  و 
و  فعاليت  كرده اند،  درخواست  آموزشي 
كتاب هاي  در  آن ها،  با  مرتبط  كاركردهاي 
درسي قرار داده شود. سال ها پيش، رونوشت 
نامه اي به دستم رسيد كه از طرف اتحاديه ي 
نانوايان نان سنتي تهران به سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي ارسال شده بود. در اين 
نامه خواسته شده بود، در مورد خميرمايه و 
ضرورت استفاده نكردن از جوش شيرين در 
توليد نان هاي سنتي، مطالبي در كتاب هاي 
كه  نامه  آن  رونوشت  در  شود.  ذكر  درسي 
چنين  درج  بود،  رشد  مجلات  به  خطاب 

مطالبي از ما نيز خواسته شده بود.
ابزار  دسته،  اين  اعتقاد  براساس 
در  نوآوري ها  و  تحول ها  تغييرات،  همه ي 
است.  درسي  كتاب هاي  آموزش وپرورش، 
اينان برخلاف آن ضرب المثل معروف چيني 
فرزندانتان  به  كه مي گويد »به جاي آن كه 
ماهي بدهيد، به آن ها ماهي گيري ياد بدهيد«، 
معتقدند، همه چيز بايد در كتابِ درسي آورده 
شود. شايد همه ي آن  245 بخشي را كه با 
در  بتوان  كرده اند،  مكاتبه  آموزش وپرورش 
زمره ي پيروان اين دسته دانست. با پذيرش 
نظر چنين افرادي، بايد چالش لاينحل ديگري 
را هم قبول كنيم: افزايش حجم بي حد و حصر 

و غير لازم كتاب هاي درسي.
دسته ي دومي هم كه تحول و نوخواهي 
كتاب هاي  مسير  از  را  آموزش وپرورش  در 
درسي جست وجو مي كنند، مي گويند سهم و 
نقش كتاب هاي درسي را در تعليم و تربيت 
دانش آموزان كم كنيم، كتاب  درسي را جزئي 
از يك بسته ي آموزشي چند بخشي بدانيم 

به  را  انديشيدن  كه  باشيم  آن  دنبال  به  و 
دانش آموزان ياد بدهيم، نه انديشه ها را.

نمي گويند.  پربيراه  دسته  اين  خوب، 
حرفشان، حرف حساب است و علمي. ولي 
موجود  مسيرشان  در  عمده  مشكل  چند 
است: چگونه مي خواهند از حاكميت كتاب 
درسي بكاهند؟ چگونه مي خواهند با كمبود 
آموزشي  بسته هاي  توليد  راه  در  امكانات، 
قدم  گوناگون  درسي  برنامه هاي  و  دروس 
بگذارند؟ معلمان مدارس مناطق دورافتاده و 
محروم را چگونه مي خواهند با ابزارها و روش 
جديد آموزش از طريق بسته هاي آموزشي 
اين گروه، معضل كنكور و  آيا  آشنا كنند؟ 
نظام ارزش يابي متمركز را كه خود به خود 
بر حاكميت كتاب درسي و آزمون گرفتن از 
محتواي آن صحه مي گذارد، در نظر داشته 
و راه حل هايي براي حذف و يا رفع آن ارائه 

داده اند؟ و... 
با عمل كردن به نظر اين گروه، اگرچه 
حجم كتاب هاي درسي كاهش مي يابد، ولي 
مشكلات ديگري بروز مي كند كه براي تحول 

در آموزش وپرورش بايد به آن ها پاسخ داد.
گروه ديگري از تحول خواهان، ايجاد تغيير 
در آموزش وپرورش را با ايجاد تغيير در نوع 
نگرش به معلم همسان مي دانند. اين گروه 
معتقدند، امروزه معلم از نقش انتقال دهنده ي 
صرف اطلاعات، به راهنما و تسهيل كننده ي 
فرايند ياددهي ـ يادگيري تبديل شده است 
و لذا نوع نگاه به معلم نيز بايد تغيير يابد. با 
در  تغيير  بلافاصله  گروه،  اين  نظر  پذيرش 
شيوه هاي  و  يادگيري  ـ  ياددهي  روش هاي 
تدريس، روش هاي ارزش يابي از آموخته هاي 
دانش آموزان و ضرورت آشنا شدن معلمان با 
اين مباحثِ عمدتاً تغيير يافته در تعليم و تربيت 
جديد، مطرح مي شود. عده اي مي گويند، اگر 
سند ملي آموزش وپرورش، فلسفه ي تربيتي و 
برنامه ي درسي ملي تدوين كنيم، ساختارها را 
به هم بريزيم و جابه جا كنيم، به دنبال تغيير در 
كتاب هاي درسي باشيم و حجم آن ها را چاق تر 
و يا لاغرتر كنيم، تا زماني كه معلم را با ابعاد 
گوناگون خود مورد امعان نظر قرار ندهيم، هيچ 

اتفاقي نخواهد افتاد و تحولي رخ نخواهد داد.

اين ابعاد چند وجهي، شامل چه چيزهايي 
است، چگونه بايد آن ها را تحقق بخشيد؟ آيا 
اصلًا تحول و تغيير، مسئله ي معلمان است 
يا نه؟ اين ها همه پرسش هايي هستند كه 
يادداشت  قطعاً  آن ها،  درباره ي  گفت وگو 
سردبير شماره ي آينده را نيز به خود اختصاص 

خواهد داد.
٭ ٭ ٭

اين روزها مصادف با ايام ماه محرم است؛ 
ايامي كه به بزرگ تحول خواه و نوآور تعليم 
امام حسين)ع(  ديني، حضرت  تربيت  و 
اختصاص دارد. امامي كه عده اي نيمه كاره 
گذاشتن سفر حج او را »بدعت« و »خروج 
از دين« نام نهادند، ولي خود او و مفسران 
رخدادي  را  كارش  اين  پيروان صديقش،  و 
تحول آفرين ناميدند كه به تغيير در مسير 

اسلام انجاميد. 
در مقام برادري كوچك، از شما آموزگاران 
آموزش وپرورش  محترم  كارشناسان  و 
درخواست مي كنم، در شوراهايي كه در ايام 
ماه محرم در مدرسه ها و ادارات خود تشكيل 
مي دهيد، بحث تحول، نوخواهي و نوجويي 
موضوع  اين  ضرورت  و  آموزش وپرورش  در 
را به گفت وگو و تبادل نظر بگذاريد و در كنار 
بهره بردن از بركات معنوي ماه محرم، در مورد 
تغيير نيز انديشه كنيد. بي شك ما در مجلات 
رشد از اولين كساني خواهيم بود كه چكيده ي 
ديدگاه ها و انديشه هاي شما را براي انعكاس به 

ديگران خريدار خواهيم بود. موفق باشيد.

زيرنويس

در  سيما،  يك  شبكه ي   ،88 سال  مهرماه  دوم  روز   .1
سلسله ي گزارش هاي ايرانگردي برنامه  ي خانواده )سفرهاي 
آقاي ميلاني(، روستايي را در دامنه ي شمالي سبلان نشان 
داد كه كاملًا متلاشي و مدرسه ي آن تعطيل شده بود. در 
آن روستا، سه خانواده زندگي مي كردند و يكي از فرزندان 
بودن  تعطيل  دليل  به  محمد،  نام  به  آن ها  ساله  ي   14
مدرسه ي ده و دوري راه تا مدرسه هاي روستاهاي ديگر، 
نتوانسته بود درس بخواند و حتي قادر به ايجاد ارتباط با 
گزارشگري كه براي تسهيل ارتباط با آن ها، تركي سخن 
مي گفت، نبود. وقتي با رئيس آموزش وپرورش منطقه ي 
مرتبط با محمد ارتباط تلفني برقرار شد، به جاي سخن 
گفتن از چگونگي حل مشكل محمد و محمدها، وي تند 
و تند به چند تغيير سازماني و اين كه فلان جا، قرار است 
نمايندگي آموزش وپرورش داير كنيم و... اشاره كرد. اين، 

يعني تغيير در همه چيز با تغييرات سازماني و ساختاري.



گفت وگو با دکتر اقبال قاسمی پويا
فرهنگی پيشکسوت، پژوهشگر و 

نويسنده ي کتاب های آموزشی

گفت وگو: فاطمه قائمی    عکس: اعظم لاریجانی

اشاره
دکتر اقبال قاسمی پويا، قريب به پنجاه سال است که در 
حرفه ی معلمی مشغول است؛ از آموزگاری در روستا تا استادی 
در دانشگاه. در امتداد گفت وگوهای مجله با آموزگاران تأثيرگذار 
و پيشکسوت، اين بار با ايشان گپ و گفت کرده ايم. هدف اصلی 
اين گفت وگوها، ارج نهادن به تلش آموزگاران با تجربه و نيز 

ارائه ی الگويی اثرگذار برای آموزگاران جوان است.
دکتر قاسمی پويا را آموزگاران بيشتر با دو کتاب »راهنمای 
پژوهنده«  معلمان  »راهنمای  و  عمل«  در  پژوهش  علمی 
می شناسند. از اين دو کتاب، تاکنون قريب به 200هزار نسخه به 
چاپ رسيده است. ولی ايشان آثار ديگری هم نوشته و ترجمه 
کرده اند که تعداد آن ها قريب به 20 جلد است و از مهم ترين آن ها 
می توان به اين کتاب ها اشاره کرد: ويژگی های حرفه ای معلم 
)1355(، تاريخ آموزش وپرورش ايران )1355(، نحوه ی مطالعه و 
بررسی مدارس )1356(، مدارس جديد در دوره ی قاجار )1377( 
و مشارکت مردمی در آموزش )1380(. دکتر قاسمی پويا، علوه 

بر انجام چند پژوهش بزرگ کشوری، با چندين گروه پژوهشی 
همکاری داشته و يا ناظر طرح های تحقيقاتی بوده است.

با اين آموزگار  ابتدايی  گفت وگوی متفاوت رشد آموزش 
کهنه کار را در پی می آوريم.

فرهنگيان بازنشسته
بازنشسته ی فرهنگی نيستند!
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 آقای دکتر! شما يکی از معلمانی هستيد که از آموزگاری 
در روستا تا تدريس در دانشگاه و پژوهش و تأليف کتاب های 
در  شود  داده  اجازه  شما  به  اگر  داشته ايد.  حضور  آموزشی، 
کلسی بزرگ که همه ی 300هزار آموزگار ابتدايی کشورمان در 
آن جمع شده اند، تنها به مدت يک زنگ آموزشی سخن بگوييد، 

مهم ترين درسی که به آن ها می دهيد، چيست؟
٭ بی گمان چنين کاری هم آسان است، هم دشوار. آسان از اين نظر که 
معلمی پس از نزديک به نيم قرن کار آموزشی می تواند، يا بايد بتواند، با 
همکاران جوان خود چند لحظه ای از تجربه هايش سخن بگويد و دشوار 
از اين نظر که انتخاب مطلب و حد و حدود آن، آن هم در جهان امروز 
که عصر اطلاعات ناميده شده، کاری چندان سهل و آسان نيست. اين 
موضوع، در کلاس های درس و مدرسه ی امروز هم مطرح است. برای 
برنامه ريزی درسی، برای معلمان و حتی برای خانواده ها، اين پرسش 

مطرح است که از کی بايد شروع کرد؟ چه بايد گفت؟ چگونه بايد گفت؟ 
چگونه می توان فهميد که گفته هايمان اثربخش و مفيد بوده است؟ و 

پرسش های ديگری از اين سنخ.
به هر روی، پس از انديشيدن به اين سؤال و با فرصتی که قبل از 
تدريس در جلسه ی مذکور برای خود فراهم می کنم، به مصداق: »اول 

انديشه وانگهی گفتار«، بر آن می شوم تا يادداشت هايم را ورق بزنم. اين جا 
است که احساس می کنم چه خوب است اگر همه ی معلمان هميشه از 
تجربه های روزانه ی خود يادداشت هايی فراهم و هر از گاهی آن ها را مرور 
کنند. در اين صورت، خيلی نکته ها می آموزند! آموختن از تجربه های خود 
که آميزه ای است از تجربه های ديگران و تأمل و انديشه درباره ی آن ها. 
وقتی به اين يادداشت ها يا فيش ها فکر می کنم، يادم می آيد که برخی از 
آن ها را در کتاب ها و مقالات و سخن رانی های مربوط به »معلم پژوهنده« 
نوشته يا گفته ام. مطالب برخی از آن ها امروز برايم معنی و مفهوم ديگری 
دارد و مرا به تأمل و طرح پرسش وا می دارد. به نظرم، اين همان تأمل، 
تغيير و خردورزی، و نشان دادن واکنش يا بازتاب است که در بحث 

پژوهشِ حين عمل و معلم پژوهنده، از آن سخن گفته می شود.
 هنوز پاسخ پرسش ما را نداده ايد. لطفاً به صورت مشخص 

بگوييد که به اين همه معلم مشتاق چه خواهيد گفت؟
٭ شما جوان ها خيلی عجول هستيد. اگر معلمی کرده باشيد، می دانيد 
که برای هر تدريسی، فعاليت های قبل از تدريس هم داريم. من داشتم 

آن ها را توضيح می دادم.
 عذر می خواهم. من بيشتر نگران اداره ی اين کلس 300هزار 

نفری هستم...
٭ ولی منِ پيرمرد نه! اگر حرفی برای گفتن داشته باشيم، اداره ی هر 

کلاسی ممکن است. و اما آن نکته هايی که مطرح می کنم:
 حل خلقانه ی مسائل: اگر کار آموزش وپرورش را صرفاً انتقال محتوای 
موجود برنامه های درسی به فراگيرندگان معنی کنيم. کار محسوس 
و مناسبی انجام نداده ايم! دانش امروز چنان گسترده است که آن چه 
می آموزيم، چون قطره ای است از دريا. بايد به بهانه ی آموزش محتوای 
برنامه، مهارت های تفکر محيطی، حل خلاقانه ی مسائل، پرسشگری، 

خردورزی، نقادی و انديشيدن را در فراگيرنده پرورش دهيم.
 ايجاد انگيزه، مستلزم تحول در نگاه ما به آدم و عالم است: 
برای ايجاد انگيزه در دانش آموزان لازم است خود دانش آموزان و همگنان 
آنان، اوليا، معلمان و کليه ی افراد ذی ربط و ذی نفوذ، در فرايند برنامه ريزی 
و اجرا و ارزش يابی شرکت کنند. برای ايجاد انگيزه، بايد نگاهمان به 
آموزش وپرورش جهان امروز، آدم و عالم، عوض شود. بايد نگاه ما نسبت به 
معلم و دانش آموز و کلًا هدف های آموزش وپرورش، متحول گردد. با ثابت 
تلقی کردن تمام عناصر آموزش وپرورش و تأکيد بر نگاه ها و روش های 
سنتی و کهنه، انگيزه ايجاد نمی شود! ايجاد انگيزه مستلزم شناخت واقعی 
جهان و انسان امروز است. تکيه بر انديشه های محدودِ »خود« و غفلت از 

جهان پرتحول، ما را به »خودمداری« می کشد.
دانش آموز امروز نيازهای خاصی دارد. که شناخت آن ها برای تربيت 

بسيار ضروری است.
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 بايد معلم زمان خود باشيم: امروز از ما انتظاری ديگر می رود. 
می خواهند فراگيرندگان را برای امروز و فردا تربيت کنيم. آيا تصور و 

بينش درستی از امروز و فردا داريم؟
را می طلبد:  بودن ويژگی های خاصی  اهميت معلم؛ معلم   
همه ی کودکان شش سال به بالا بايد به مدرسه بروند و دست کم تا 
حد آموزش عمومی تحصيل کنند. اما همه ی افراد نبايد وارد وزارت 
آموزش وپرورش بشوند. اگر قرار است آموزش براساس رغبت و علاقه 
صورت پذيرد، بايد معلمان هم انگيزه و رغبت داشته باشند. هم چنان 
که انگيزه ها برای دانش آموزان متفاوت اند، برای معلمان هم علاقه ها و 
انگيزه های کارسازِ متفاوت لازم است. انگيزه نمی تواند تنها مالی و مادی 
باشد. ورود دانش آموزان به مدرسه نبايد گزينشی باشد، اما هر کسی 
نبايد وارد جرگه ی معلمی بشود. معلمان از نظر رفتار و دانش و بينش 

فناوری های  و  روش ها  بکوشيم  داده ها،  و  اطلاعات  ضبط  و  گردآوری 
گوناگون کسب اطلاعات و مهارت ها را به يار و همدم عقل و احساس 

حافظه مان مبدل سازيم.
 بايد گذاشت کودکان و نوجوانان لحظاتی به تخيل بپردازند. نبايد 
جلوی پرواز انديشه های آنان را گرفت؛ حتی اگر گاهی از روی شوره زارها 
و لجن زارها به سوی گلزارها و جنگل ها و ناکجا آبادها پر بگشايند. وقتی 

پرواز کردن را آموختند، کجا رفتن را خود انتخاب خواهند کرد.
 درست است که اين نکته ها می تواند در يک جلسه تدريس 
شود، ولی چکيده ای است از پنجاه سال تجربه ی معلمی شما. از 

ميان آن ها، تأکيد بيشتر شما بر چه مواردی است؟
٭ انديشه هميشه در يک مسير حرکت نمی کند. گاهی بسته به شرايط 
و وضعيت روحی و حال انديشه گر و شرايط پيرامونی وی، در مسيری 
خاص حرکت می کند و گاهی تفکرات پراکنده ای، ذهن انسان را به خود 
مشغول می دارند. اين که کدام يک از اين ها درست تر و مناسب تراند، به 
ارزيابی در شرايط و وقت های گوناگون نياز دارد. به نظر من، مهم ثبت و 
ضبط آن هاست تا در موقعيت های خاص  مرورشان کنيم و چراغ راهمان 
تجربه های  بر  مبتنی  يادداشت های  در  اگر  بی گمان  دهيم.  قرارشان 
خودمان، مطالب متنوع و گسترده ای فراهم کرده باشيم، امکان گزينش 
هم چندان دشوار نخواهد بود. به ويژه آن گاه که در تصميم گيری ها و 
انتخاب راهی برای خود، در ترديد و شک علمی مانده باشيم. بی گمان 
گستره ای از يادداشت ها می تواند الهام بخش عمل ما باشد. به ياد داشته 
باشيم، هر عمل آموزشی، مثل هر عمل ديگر انسان، بر انديشه و فلسفه ای 
مبتنی است. اگر با انديشه ها دمساز و آشنا باشيم و به پراکندگی آن ها خو 

بگيريم، در عمل راحت تر تصميم خواهيم گرفت.
از  بنويسيد و پيش  و  بنويسيد  به معلمان می گويم، همواره  پس 
نوشتن، بخوانيد و بخوانيد. نوشتن و خواندن هم نوعی عادت است و مثل 
هر عادت ديگری نتيجه ی تکرار و تمرين. ما بايد پيش از پژوهشگر بودن، 

پژوهش خوان باشيم. همه رفتارهای ما نتيجه ی آموختن های ماست.
را  معلمی  نيم قرن  قريب  شما  اين که  وجود  با  دکتر!  آقای   
پشت سر گذاشته  و سال هاست که بازنشسته شده ايد، هنوز خدا 

را شکر بسيار قبراق و سرزنده هستيد. می توانيد بگوييد چرا؟
٭ فرهنگيان بازنشسته، بازنشسته ی فرهنگی نيستند. اگر اشتباه نکنم، 
اين عنوان را نخستين بار در يکی از نوشته های استاد روح الامينی ديده ام. 
فرهنگ، بازنشستگی ندارد. عشق، خدمت و علم آموزی محدوديت پذير 
نيست. حدی برای آن متصور نيست. خدمت شايسته، مثل معلمی، اگرچه 
در زمان و مکان مشخص صورت می گيرد، اما ارزش و اهميت آن به زمان 
و مکان محدود نيست. فرهنگی هميشه ارزش ذاتی داشته است. اگر به 
نيکِ ناب، نيک و خوب بلورين، اعتقاد داشته باشيم، آن چه از تعلقات 
گوناگون خارج است، همانا شغل معلمی است و من هم همواره کوشيده ام 

معلم بمانم.

بايد يک سروگردن از آدم های عامی و ساده انديش بالاتر باشند. همه ی 
فراگيرندگان لازم نيست از نظر جسمی و روحی سالم باشند تا وارد 
مدرسه شوند، اما همه ی معلمان بايد از اين نظرها کاملًا سالم باشند تا 

تربيت را به دست آنان بسپاريم.
 ما معلمان بايد مشاهده کردن، دقيق شدن، تأمل کردن و پرسش 
مطرح کردن را تمرين کرده و آموخته باشيم تا بتوانيم دانش آموزان 
را راهنمايی کنيم در اين راه ها گام بردارند و انديشيدن و حل مسئله 
و نحوه ی يافتن پاسخ برای پرسش هايشان را بياموزند. حافظه، يارای 
نگهداشتن همه ی رخدادها را ندارد. بايد با استفاده از روش های گوناگون 

6 دوره  ی13
شماره ی4
دي88



دو داستان تربيتی از امام حسین)ع(
به مناسبت ايام عاشورای حسينی

    و
 نيکی به نا اهلن

سلم مقدم است
مردی به حضور امام حسين)ع( رسيد و قبل 
از هر حرفی گفت: »حالت چه طور است، خداوند 

سلمتی دهد.«
گفتن  بر سخن  کردن  »سلم  فرمود:  امام)ع( 
به تو سلمتی دهد.« آن گاه  مقدم است. خداوند 
فرمود: »به کسی اجازه ی سخن ندهيد تا اول سلم 

کند.«

نيکی به بدان
گفت:  حسين)ع(  امام  محضر  در  شخصی 

»نيکی کردن به نا اهل ضايع می شود.«
امام)ع( فرمود: »چنين نيست. احسان همانند 

باران تندی است که به نيک و بد می رسد.«1

زيرنويس
 .)1388( محمدرضا  اکبری،  از:  نقل  )به  تحف العقول   .1
قصه های تربيتی چهارده معصوم )ع(. شرکت چاپ و نشر 

بين الملل. تهران.

تقدم سلم
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بازی ها و فعالیت هایی خلاقیت محور برمبنای تمثیل ها و افسانه های »لافونتن« 
برای توسعه ی سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستانی

مرتضی مجدفر

لافونتن در کلاس درس - بخش چهارم

با شير و الاغ و روباه
در کوچه پس کوچه های
 ادبيات کودکان

شير و الاغ در شکار
او  بود.  گرفته  را جشن  خودش  تولد  روز  جنگل،  سلطان  شير، 
می خواست شادی خودش در اين روز را با شکار چندين و چند حيوان 
نمی توانست حيوان  که  البته  قهرمان،  پادشاه  اين  دهد. شکار  نشان 
کوچکی چون گنجشک باشد. شکار بايد نام و جايگاه سلطان جنگل 
کوهی  بره ی  و  گورخر  آهو، گوشت  دلش گوشت  او  بياورد.  به ياد  را 

می خواست.
شير، راهی شکار شد و از الاغ خواست او را همراهی کند. شير که در 
نظر داشت، از صدای الاغ در شکار بهره ببرد، خطاب به او گفت: »ببين! 

حواست باشد. به محض اين که اشاره کردم، عرعر می کنی...«
شير، وقتی به شکارگاه رسيد، خار و خاشاک فراوانی را بار الاغ کرد. 
سپس او را در ميان بوته ها و علف ها مخفی کرد. بعد به او گفت، منتظر 

اشاره
علاوه  مطالب،  سلسله  اين  قبلی  شماره ی  سه  در  تاکنون 
بر آشنايی با لافونتن و شيوه ی کاری که ما در اين تمرين ها و 
تمرين های  و  پرسش ها  و  تمثيل  سه  پی گرفته ايم،  فعاليت ها 
طراحی شده ی مبتنی بر تمثيل ها را مطالعه کرده ايد. در اين شماره، 
تمثيل های »شير و الاغ در شکار« و »روباه بدون دم« را با تمرين ها 
و فعاليت های خلاقانه ی مرتبط درج کرده ايم. بسيار خوش حال 
می شويم که از نظرات خوانندگان محترم در ارتباط با اين مطالب 
آگاهی پيدا کنيم. برای صرفه جويی در مصرف، دو جدول پايانی هر 

تمثيل را صرفاً يک بار در پايان هر دو تمثيل کار کرده ايم.
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اشاره اش باشد و بلافاصله شروع به عرعر کند.
شير، در گوشه ای ايستاد و پس از آن که قدری آرام گرفت، به الاغ 
علامت داد. وقتی الاغ آواز سر داد، چنان هياهو و سروصدايی در شکارگاه 
برپا شد که آن سرش ناپيدا بود. حيواناتی که تاکنون صدای ترسناکی 
چون عرعر الاغ را نشنيده بودند، از ترس شروع به فرار کردند. آن ها 
ناخودآگاه وارد معرکه ای می شدند که شير در وسطش ايستاده بود. شير 
هر حيوانی را که هراسان به او نزديک می شد، در چشم بر هم زدنی شکار 

می کرد.
الاغ که اين صحنه ها را می ديد، از محلی که شير او را مخفی کرده 
بود، با افتخار تمام گفت: »توانستم کارم را درست انجام بدهم؟ توانستم 

خوب کمکت کنم؟«
شير که حرف های الاغ را شنيد، با پوزخند گفت: »مگر می توانستی 
درست هم انجام ندهی؟ مگر می توانستی کمکم نکنی؟ البته اگر من هم 

با اصل و نسب تو آشنا نبودم، ممکن بود بترسم و فرار کنم.«
الاغ که فهميد شير درباره ی او چگونه فکر می کند، ساکت ماند و از 

ترس ترجيح داد اصلًا و ابداً چيزی به او نگويد.

سه پرسش
1. شير، سلطان جنگل، چگونه می خواست روز تولدش را جشن 

بگيرد؟
الف( با جمع کردن حيوانات دور خودش و تشکيل مجلس جشن

ب( با شکار
پ( با گشت و گذار در جنگل.

2. شير، برای شکار چه حيوانی را با خود همراه کرد؟
الف( آهو
ب( الاغ

پ( اسب.

3. شير برای شکار، از الاغ چه کمکی گرفت؟
الف( از صدای او استفاده کرد.

ب( از گوش هايش بهره برد.
پ( از دوستی او سوء استفاده کرد.

 فکر کنيد، پاسخ دهيد
1. به نظر شما چرا در فرهنگ مردم، الاغ نماد حماقت و نادانی 

است؟ آيا شما با اين نظر موافقيد؟
2. در قرآن کريم، صدای الاغ به بدترين آوازها و صداها تشبيه شده 
است. ابتدا آيه ای از قرآن را که به اين موضوع اشاره می کند، پيدا کنيد، 
سپس معنی آن را از روی ترجمه ی آيه كه در زير يا مقابل آن نوشته 

است، بنويسيد.
راهنمايی: برای پيدا کردن آيات گوناگون در قرآن کريم، می توانيد 
خود،  انتهای  در  قرآن ها  اکثر  معمولًا  کنيد.  استفاده  کشف الآيات  از 

کشف الآيات دارند. برای پيدا کردن هر آيه، بايد لااقل يک يا چند کلمه از 
آن را بلد باشيد. در اين جا می توانيد از کلمه ی راهنمای »صوت الحمير« 

)يا صدای الاغ( استفاده کنيد.
3. به نظر شما آيا »خر« با »الاغ« تفاوت دارد؟

4. سعدی، شاعر بزرگ کشورمان، می گويد: »خر باربر، به از شير 
مردم دَر«.

 اين مصراع را معنی کنيد.
 با مراجعه به گلستان سعدی، اين مصراع را در ميان حکايت های وی 
پيدا کنيد و اصل حکايت را در کلاس برای هم کلاسی های خود بخوانيد 

)برای انجام اين تمرين، حتماً از بزرگ ترهای خود کمک بگيريد(.
5. ابتدا اين شعر را با دقت بخوانيد:

اين آدميان به عمر کوتاه
پيوسته کنند بهر هم چاه
دائم به پی نزاع و جنگند

سر تا به قدم، فريب و ننگند
اما خر خوش مرام و آرام

عمری به ره صفا زند گام...
اين شعر، از شاعری به نام عاطف است که در شماره ی 45 مجله ی 

توفيق در 15 بهمن، در سال 1347 به چاپ رسيده است.1
 فکر می کنيد شعر از زبان چه کسی سروده شده است؟

 اين سه بيت را به فارسی ساده و روان بنويسيد.
 در مورد اين که برخی از آدميان در رفتارهای اجتماعی خود، حتی 
از برخی حيوانات هم بدتر عمل می کنند، نمونه هايی ارائه دهيد و بحث 

کنيد.

زيرنويس

1. اين شعر از هفته نامه ی توفيق برداشته شده است. اين مجله به مدت چهار سال )از 

14 شهريور 1346 تا 1 تير 1350( صفحاتی را داخل خود منتشر می کرد که »روزنامه ی 

حزب خران« نام داشت و تمامی نوشته ها، اشعار و خبرهای آن، از زبان خران نوشته 

می شد. آن سال ها، دوران اوج رژيم ستم شاهی بود و توفيق با اين شيوه، به سبکی دست 

يافته بود که می توانست به تندی از اوضاع روزگار انتقاد کند. البته ابتدا باشگاه خران، در 

سال 1321 به وسيله ی گروهی خوش ذوق در کرمانشاه تأسيس شد. در 1326 توفيق اين 

سوژه را دست مايه ی کار خود قرار داد و به يکباره، اين تشکل محلی، به يک حزب ملی بدل 

شد که با افت و خيز در نيمه ی دوم دهه ی بيست و اوايل دهه ی سی، بسته شد. در سال 

1346، به همت گردانندگان مجله ی توفيق، حزب خران تجديدحيات يافت و روزنامه ی 

حزب خران، به عنوان طنزآميزترين نشريه ی کشور، از 14 شهريور 46 تا 1 تير 1350 در 

درون توفيق منتشر شد.

سيد فريد قاسمی، محقق ارزشمند تاريخ مطبوعات ايران، تاريخچه ی اين تشکل و 

فعاليت های مطبوعاتی مرتبط با آن را دست مايه ی پژوهش خود قرار داده و کتابی با عنوان 

»روزنامه ی حزب خران« را تأليف کرده است. نشر امرود اين کتاب را در سال 1388 

منتشر کرده که در مدت کوتاهی، به چاپ های مکرر رسيده است.
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حرفی بزند و هم زمان با آن که صدای قهقهه ی روباه های ديگر فضا را پر 
کرده بود، با خجالت تمام از جمع جدا و در چشم بر هم زدنی ناپديد شد.

سه پرسش
1. روباه چگونه دم خود را از دست داد؟

الف( در ميان تله گير کرد.
ب( هنگام فرار از دست سگ ها کنده شد.

پ( شکارچی ها آن را بريدند.

2. روباه بی دم، به چه دليل روباه ها را جمع کرد و اجتماعی از آنان 
تشکيل داد؟

الف( برای بريدن دم همه ی آن ها.
ب( برای پيدا کردن دم جديدی برای خود.

پ( برای مشخص کردن روشی در مورد چگونگی آمد و رفت او 
بدون دم.

3. در پايان گردهمايی، چه روی داد؟
الف( روباه ها تصميم گرفتند دم خودشان را ببرند.

ب( آن ها مصمم شدند دم جديدی به دوستشان هديه کنند.
پ( روباه بی دم، در ميان خنده ی روباه های ديگر، آن جا را ترک 

کرد.

 فکر کنيد، پاسخ دهيد
1. در برخی جاها، دو کلمه ی »در« و »دم« را »درب« و »دمب« 
می نويسند. مثلًا روی شيشه ی در بعضی فروشگاه ها برگه ای می چسبانند 
که نوشته شده است: »لطفاً درب را ببنديد.« يا مثلًا جايی می خوانيم: 

»موش، جارويی به دمب خود بست«.
به نظر شما درست است که در و دم را درب و دُمب بنويسيم؟ )برای 
پيدا کردن پاسخ صحيح خود، يا به کتاب های درست نويسی و ويرايش 
مراجعه کنيد و يا از کسی که اطلاعات خوبی در مورد ادبيات، آيين 

نگارش و شيوه های نوشتن دارد، پرس و جو کنيد(.
2. ابوالفضل بيهقی در يکی از کتاب های خود می نويسد: »روباه به در 

خانه ی خويش چندان قوت دارد که شير به در خانه ی کسان ندارد.«
است؟  کرده  زندگی  سال هايی  چه  در  کيست؟  بيهقی  ابوالفضل   

مهم ترين اثر وی چه نام دارد و درباره ی چه موضوعاتی است؟
 اين جمله را معنی کنيد؟

 آيا ضرب المثلی با مضمون جمله ی بيهقی سراغ داريد؟
3. در مورد روباه، در فرهنگ و ادبيات کهن و معاصر ما، ده ها و 
صدها اثر منتشر شده است. در اين جا به برخی از آن ها اشاره می کنيم. 
تا آن جا که می توانيد )لااقل دو مورد(، از اين کتاب ها را پيدا کنيد و به 

پرسش هايی که در مورد هريک پرسيده ايم، پاسخ دهيد.
 کتاب سندبادنامه، در قرن شش هجری توسط ظهيرالدين محمدبن 
علی بن محمد ظهيری سمرقندی نوشته شده است. از اين کتاب، 

روباه بدونِ دُم
روزی از روزها، روباه حيله گر در تله ای گرفتار شد. او وول خورد، ورجه 
وورجه کرد، به خود تکان داد تا بالاخره توانست خودش را از تله رها کند، 

اما دمش در تله باقی ماند.
از آن پس، روباه بی دم گشت و گذار در دشت و جنگل را برای 
و  از خودش خجالت می کشيد  او يک جورهايی  خود عار می دانست. 
حتی نمی توانست به روی ديگران نگاه کند. با خود می گفت: »من ديگر 

نمی توانم بدون دم زندگی کنم.«
اما روزی فکری به سرش زد. با عجله تمام روباه ها را جمع کرد و 
به آن ها گفت: »دوستان بزرگوارم! روباه های عزيز! خانم ها، آقايان! در 
اين اجتماع موضوع مهمی را به گفت و گو خواهيم گذاشت. ما همگی 
دم داريم. بياييد ببينيم اين دم اصلًا به دردمان می خورد يا نه؟ اين دم 
برای ما سود دارد يا همواره از ناحيه ی آن ضرری به ما می رسد؟ موقع 
فرار کردن از دست سگ ها و به هنگام گرفتن مرغ ها، آيا دم مزاحم ما 
نيست؟ وقتی می خواهيم جايی بنشينيم، به ويژه اگر جای کوچکی باشد، 
دم آزاردهنده ی ما نيست؟ آيا با چنين وضعيتی، روا نيست که اين عنصر 
بی مصرف را از بدنمان جدا کنيم و به دور بيندازيم؟ در اين باره پيشنهادی 

دارم: بياييد با صدای بلند به بريدن دم هايمان رأی بدهيم.«
پايان رساند،  به  را  به محض آن که سخن رانی خود  بی دم،  روباه 
از ته دل آهی کشيد و گفت: »حيف که من در اين حرکت مردمی، 
نمی توانم با شما همراهی کنم.« روباه هايی که آن جا بودند، قهقهه زدند و 
از ته دل خنديدند. در اين ميان، روباه پيری به پا خاست و گفت: »خيلی 
خوب حرف می زنی. تمامی حرف هايت زيبا و درست است. ولی آيا اگر 
تو دم خودت را در تله از دست نمی دادی، امروز هم اين چنين حرف 

می زدی؟ آيا بازهم از ما می خواستی که دم هايمان را قطع کنيم؟«
روباه بی دم که انتظار نداشت چنين حرف هايی را بشنود، بدون آن که 
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چند چاپ در ايران موجود است که مهم ترين آن ها، نسخه ای است که 
احمد آتش، محقق ترکيه ای آماده کرده است.

با امانت گرفتن سندبادنامه از يک کتاب خانه ی معتبر، »داستان 
روباه و کفاش« را در آن پيدا کنيد و ضمن اين که آن را به فارسی روان 

برمی گردانيد، در مورد مفاهيم موجود در داستان هم بحث کنيد.
 کليله و دمنه نيز از کتاب های کهن مشرق زمين است. اين کتاب، 
از  نسخه هايی  اگرچه  حيوانات.  زبان  از  است  داستان هايی  مجموعه 
کليله و دمنه را در هر کتاب خانه ای به دست می آوريد، ولی در سال های 

اخير، متن های ساده شده ای از اين کتاب نيز به چاپ رسيده اند.
با دست رسی به کليله و دمنه، در مورد داستان های روباه اين کتاب 
علاقه ی  مورد  اين قدر  حيوان،  اين  چرا  می کنيد  فکر  کنيد.  تحقيق 

نويسندگان است؟
 انتشارات به نشر مشهد در سال 1386، از مسلم ناصری کتابی 

چاپ کرده است که »مجموعه قصه های روباه زرنگ« نام دارد.
برای  را  آن  قصه ی  دو  لااقل  و  آوريد  دست  به  را  کتاب  اين 

هم کلاسی های خود خلاصه کنيد.
 فرهاد حسن زاده، شاعر و نويسنده ای است که برای کودکان و 
نوجوانان می نويسد. بيشتر کارهای او مايه های طنز دارد. در سال 1384 
نشر چرخ و فلک در تهران، کتابی را از اين نويسنده به چاپ رسانده 
است که عنوان جالبی دارد: »در روزگاری که هنوز پنج شنبه و جمعه 
اختراع نشده بود...«. در اين کتاب داستانی وجود دارد به نام: »چاچاچا، 

قصه ی کلاغ و روباه«.
اين کتاب را پيدا کنيد و با خواندن داستان کلاغ و روباه، تفاوت 

نوشته های طنز و عادی را در سه جمله ی ساده بيان کنيد.
 انتشارات شباويز، در سال 1385 کتابی را از جمال الدين اکرمی 
به چاپ رساند که »روباه دم بريده« نام داشت. تصويرگر اين کتاب علی 

بر آن که توسط شورای کتاب کودک  اين کتاب علاوه  بود.  بوذری 
برگزيده شد، در دو نمايشگاه بين المللی تصويرگری کتاب های کودک 
در بولونيا و سارمده )در سال 2006( نيز استقبال شد و به بخش 

برگزيدگان راه يافت.
اين کتاب را تهيه کنيد. داستان را به دقت بخوانيد و به تصاوير آن 
نگاه کنيد. فکر می کنيد داوران شورای کتاب کودک و دو جشنواره ی 
تصويرگری خارجی، در متن و تصاوير اين کتاب، چه نكته های جالبی 

ديده اند که آن را از لحاظ متن و تصوير برگزيده اند.
 عبدالصالح پاک، نويسنده ی ايرانی اهل ترکمن صحراست. از او 
کتاب های زيادی چاپ شده است که يکی از آن ها »گرگ آوازه خوان و 
روباه شکارچی« نام دارد. موضوع کتاب، افسانه ای ترکمنی است که پاک 

آن را به فارسی درآورده است.
اين کتاب را به دست آوريد و در متن داستان، نکته هايی را پيدا 
کنيد که با فرهنگ، آداب و رسوم و ويژگی های جغرافيايی منطقه ی 

ترکمن صحرای کشورمان تطابق داشته باشد.
 عبدالله شايق، يک نويسنده ی ترک زبان اهل جمهوری آذربايجان 
است. او شاعر و نويسنده ای بود که بيشتر برای افراد بزرگ سال مطلب 
می نوشت، ولی اشعار و نوشته هايی از او برای کودکان هم به چاپ رسيده 
است. او کتابی دارد به نام »تولکو حجّه گئدير؟« که به فارسی هم ترجمه 
شده و در بازار کتاب موجود است. ترجمه ی فارسی اين کتاب، دقيقاً 

معادل همان نام ترکی يعنی »روباه به حج می رود؟« چاپ شده است.
متن اصلی و يا ترجمه ی اين کتاب را تهيه کنيد و آن را به دقت 
بخوانيد. سپس بگوييد آيا استفاده ی نويسنده از تمثيل رفتن به سفر حج 
توسط روباه، برای خواننده باورپذير است. هم چنين، اگر دوست ترک زبان 

داريد، از او بخواهيد متن ترکی داستان را برايتان بخواند.
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يادگيري در طول زمان اتفاق بيفتد. دانش آموزان با پژوهش 

در موضوعاتي كه به آن ها علاقه مند هستند، اطلاعات زيادي 

از  و  كنترل  را  وقت خود  ياد مي گيرند  و  مي آورند  به دست 
اتلاف آن جلوگيري كنند.

منطقه ي  در  شاهد  دبستان  آموزگار  احمدي،  خديجه 

16 تهران، پژوهش هاي دانش آموزي را نوعي ارائه ي زمان دار 

مي داند و مي گويد: »اگر هدايت خوبي بر پژوهش هاي ساده ي 

دانش آموزي خود داشته باشيم، آن ها در طي چندماه، دائماً به 

يك موضوع فكر مي كنند و اين از هزارتا رونويسي فارسي و 
حل تمرين هاي بي ثمر رياضي اثرگذارتر است.«

كيت بنت1، آموزگار مدرسه ي ابتدايي در روستاي آيداهو 

را  دانش آموزانم  كه  مي كنم  را طرح  تكاليفي  »من  مي گويد: 

علاقه مند كند و آن ها را نسبت به كارشان هيجان زده سازد. 

البته مقدار كمي هم تمرين مي دهم. حتي گاهي اوقات ممكن 

است تكليف، مسئله هاي رياضي باقي مانده ازروز قبل باشد كه 

نوآوري در يادگيري
 با تكاليف درسي خلاق

براساس نوشته اي از نانسي پائولو
ترجمه ي زري آقاجاني

مطالعه ي تطبيقي و آماده سازي: رشد آموزش ابتدایي

هديه اي براي خوانندگان رشد آموزش ابتدايي

1 كتاب در 8 شماره

راهنمايي براي آموزگاران، پدران و مادران

13

بخش چهارم
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6. در طراحي تكاليف، تنوع را در نظر بگيريد

دانش آموزان  براي  باشند،  هم  شبيه  تكاليف  همه ي  اگر 

روش هاي  و  سبك ها  يا  كنيد  سعي  بود.  خواهد  خسته كننده 

كنيد.  تركيب  يكديگر  با  يا  دهيد،  تغيير  را  آزموده  و  موجود 

چرا كه غيرممكن است همه ي تكاليف، همه ي دانش آموزان را 

سرگرم كند. تنوع در ارائه ي تكاليف، فرصت هايي را كه در آن ها 

همه ي شاگردان از برخوردار شدن از تكاليف مورد پسند خود 

احساس رضايت كنند، افزايش مي دهد. تكاليف به مقدار كم در 

مباحثي مشخص، به دانش آموزان كمك مي كند مطالبي را كه 

قبلًا در كلاس ياد گرفته اند، دوره و تمرين كنند. براي مثال، 

دانش آموزان در مبحث اعشارها از درس رياضي، به دوره ي درس 

احتياج دارند، در حالي كه در درس هايي مثل زبان هاي خارجي، 

ممكن است به دوره و مرور حرف ربط و افعال نياز داشته باشند. 

دانش آموزان،  توسط  ساده  پژوهشي  كارهاي  انجام  هم چنين، 

به آن ها اجازه مي دهد دانش و آگاهي خود را توسعه دهند و 
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شفاهي  تكليف  مي توان  حتي  بلدند.  را  آن  روش حل  بچه ها 

هم به دانش آموزان ارائه كرد! بله، اصلًا تعجبي ندارد. مسئله يا 

پرسشي را براي آن ها مطرح مي كنم و مي گويم، بدون آن كه 

جوابش را در جايي بنويسيد، لازم است تكليفتان را به صورت 

شفاهي و به شكل بيان در كلاس درس آماده كنيد.

با پرورش خلاقيت  او مي گويد: »من دوست دارم تكليف 

بخواهم  آن ها  از  است  ممكن  بنابراين  باشد.  همراه  كودكان 

نمايش نامه اي تلويزيوني خلق كنند و يا فيلم نامه اي بنويسند.«

فلوريدا،  اهل  رياضي  معلم  ويليامز2،  اي.  ديويد 

و  مي دهد  ياد  دانش آموزانش  به  را  جبر  درس  سرفصل هاي 

سپس از آن ها مي خواهد درباره ي هر يك از مباحث، سؤالاتي 

را طرح كنند. البته او مقدار، نوع و چگونگي سؤالات را هم به 

را  روش  اين  تا حدودي  دانش آموزان  مي كند.  گوشزد  بچه ها 

دوست دارند، زيرا خودشان در طرح تكاليف مشاركت دارند.

اگرچه  تهراني،  باسابقه ي  علوم  دبير  گوهريان،  پرويز 

برخي مواقع از اين روش استفاده كرده است، ولي معتقد است: 

»استفاده ي مكرر از اين شيوه، خيلي خوب نيست، چرا كه باعث 

يكنواخت شدن ديد بچه ها به تمرين ها مي شود و معمولًا چون 

اكثر دانش آموزان به روش هاي هم گرا علاقه ي زيادي دارند، از 

تمرين هاي خلاق كمتر استفاده مي كنند. لذا بهتر است از اين 
روش نيز در كنار ساير شيوه ها استفاده شود.«

جورج بير3، دبيري از منطقه ي مونتانا با 38 سال سابقه  

تدريس، از روش ياديارها براي ارائه ي تكليف به دانش آموزانش 

استفاده مي كند. آقاي بير، از شاگردانش مي خواهد در درس 

قبلًا  بسپارند.  ياد  به  را  درس  كليدي  لغات  روان شناسي، 

دانش آموزان او خسته مي شدند از اين كه تعاريف را پيدا كنند 

و عيناً ارائه دهند، اما او از روش »ذرت بو داده« استفاده كرد 

و موفق شد. جورج اين روش را از دخترش كارول وارد4 كه 

معلم همان منطقه اي بود كه او تدريس مي كرد، ياد گرفته بود. 

اين جاست كه مي گويند، از همه مي توان ياد گرفت، حتي از 

دختر كوچك آدم كه تازه معلم شده است. آقاي بير روش ذرت 

بو داده را چنين اجرا مي كند: هر ورق كاغذ را دو تكه مي كند. 

را  يا شرح همان واژه  روي يكي، واژه و روي ديگري، تعريف 

با 30 دانش آموز، 15  مي نويسد. به اين ترتيب، براي كلاسي 

لغت و 15 تعريف مي نويسد. سپس به هر دانش آموز، به تصادف 

يك نيم ورق مي دهد و از آن ها مي خواهد آن را مچاله كنند و به 

شكل توپ يا همان ذرت بو داده درآورند و به بالا پرتاب كنند. در 

فضايي پر از هيجان و لذتي سرشار، او از دانش آموزان مي خواهد 

سعي كنند ذرت بو داده ي ديگري را به دست آورند. بعد حدود 

در كلاس  تا  مي دهد  فرصت  آن ها  به  بيشتر(  )يا  دقيقه  يك 

بگردند و ورقه ي خود را با ورقه هاي دانش آموزان ديگر تطبيق 

دهند. يعني كسي كه واژه در دست دارد، ورقه ي تعريف خود را 

بيابد و كسي كه تعريف در دست اوست، واژه  يا عبارت معادل 

دوتايي  دسته هاي  در  شاگردان  آن گاه  كند.  پيدا  را  تعريفش 

مي خوانند.  را  خودشان  معني  و  واژه  و  مي آيند  تخته  جلوي 

تلاش بر سر يادگيري مفاهيم است، نه حفظ آن ها. نمره اي در 

اين  كار نيست و فرصت داده مي شود اشتباهات جبران شود. 

كار آقاي بير، علاوه بر ايجاد هيجان و لذت در يادگيري، باعث 

مي شود هيچ كس با تأخير وارد كلاس نشود. او مي گويد: »اول 

بچه ها اين روش را باور نداشتند و حتي نوعي مسخره بازي هم 

آن ها  بعدها كه صداي شادي  ولي  آن ها ديده مي شد،  كار  در 

كلاس را پر مي كرد و همه درگير يادگيري مي شدند، مي دانستم 

كه طرح ذرت بو داده، روش خوبي براي تمرين است. البته وقتي 

دانش آموزان دو به دو مقابل تخته مي آيند و واژه ها و تعاريفشان 

هيچ  كارشان  نادرستي   يا  درستي  مورد  در  من  مي خوانند،  را 

توضيحي نمي دهم و عمداً قضاوت را تا اتمام ارائه ي كار همه ي 

باعث مي شود  كار  اين  مي اندازم.  تأخير  به  نفره،  دو  گروه هاي 

در تمام مدت زماني كه كارگروه ها ارائه مي شود، همه  با دقت 

به مباحث كلاس توجه كنند. هر روز كه همه ي دانش آموزان 

همه ي گروه ها، پاسخ كامل دادند و هيچ اشتباهي در كار نبود، 
همه ي آن ها را از امتحان بعدي معاف مي كنم.«

تنوع تكاليف، هم چنين باعث تقويت علمي معلم مي شود. 

تدريس  سال  سي وپنجمين  در  اكنون  كه  هارمن5  خانم 

زبان هاي انگليسي و فرانسه به پايه هاي 7 تا 12 است، مي گويد: 

»من به ندرت يك نوع تكليف را دوبار ارائه مي دهم. دانش  آموزان 

از تمرين جديد لذت مي برند و من سعي مي كنم هر سال، حتماً 

يك كتاب جديد تدريس كنم. بنابراين، هيچ وقت يك كتاب را 
براي چند سال متوالي تدريس نمي كنم.«6

7.تكاليفي طرح كنيد كه به يادگيري شخصي دانش  آموزان 
كمك كند

آركانزاس  منطقه ي  از  زبان  معلم  اورليك7،  فيليس 

مي گويد: »تكاليفي كه به بهترين نحو توسط همه ي دانش آموزان 

انجام مي شوند، تكاليف شخصي آن ها و تمرين هايي هستند كه 

براساس زندگي زيسته  ي آن ها طراحي شده باشد. اين تكاليف 

غالباً موجب جذب بچه ها به پدران و مادران، فرهنگ و تجربيات 

ارتباطي مي شوند و دانش  آموزان ياد مي گيرند كه قدر تجربه ها 
و اطلاعات خود و هم كلاسي هايشان را بدانند.«

اگر تحقيقاتي را كه خانم بث رينولدز8 براي دانش آموزان 

خود در درس علوم اجتماعي مطرح مي كند، جمع آوري و در 

مجموعه اي منتشر كنند، همه خواهند فهميد كه به اندازه ي يك 
ميراث ماندگار، با ارزش است. كتاب شناخته شده  ي »ريشه  ها«9 

نوشته ي هالي، اثري معروف در حوزه ي جامعه شناسي آمريكايي 

است. خانم رينولدز، بخش هايي از كتاب را براي دانش آموزان 

خواند و در مورد سه گروه فرهنگي از پديدآورندگان جامعه ي 

آمريكايي، يعني آفريقايي تبارها، اروپاييان مهاجر و آمريكايي هاي 

او براي آن ها شرح داد كه اين  بومي براي بچه ها توضيح داد. 

سه گروه چگونه در شكل گيري جامعه تأثير داشته اند. آن گاه از 

بچه ها خواست به دور و بر خود نگاه كنند، افراد محله ي خود 

ارائه دهند.  اين منظر مطالعه كنند و گزارشي به كلاس  از  را 

او هم چنين از دانش  آموزانش خواست دقت كنند و ببينند كه 

چه طور خانواده ها و روابط بين آن ها مي توانند به سرعت روي 
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آن چه كه مي دانيم، معتقديم و انجام مي دهيم، تأثير بگذارند.

خود  والدين  با  خواست  دانش آموزانش  از  رينولدز  خانم 

درباره ي سه موضوع كه آن ها بيشتر مي خواهند بچه هايشان در 

مورد زندگي بدانند، گفت وگو كنند و علت هاي آن ها را بشكافند. 

وي در مورد نتايج اين تكليف مي گويد: »خيلي جالب بود. زيرا 

به بچه ها و والدين فرصت هايي را مي داد كه در كنار هم باشند 

و با يكديگر حرف بزنند ـ برخي از پدران و مادران، نامه هايي به 

فرزندانشان مي نوشتند و در آن ها، مواردي را كه با ارزش بودند 

)مانند اعتقاد به خود، روابط صميمي اعضاي خانواده، همراهي با 

يكديگر، حفظ محيط زيست، و ايمان واقعي به خدا(، شرح دادند. 

خانم رينولدز مي گويد: »اين تكليف را بچه ها انجام ندادند، بلكه 

با آن زندگي كردند و من هم از اين طريق، چند فصل را كتاب 
درسي ام را پيش بردم.« 

خانم سارا خزايي، آموزگار دبستان از تنكابن مي گويد: »من 

وقتي دانش آموزانم را به اردويي در ارتفاعات دور و بر شهرمان، 

مانند منطقه ي ييلاقي 2000 مي برم، يا با آن ها به بازديد آرامگاه 

شاعري شناخته شده مثل سلمان هراتي مي روم، تا مدت ها 

سعي مي كنم از حواشي اين اردو و آن بازديد، در طرح پرسش ها 

و تكاليف كلاسي ام بهره بگيرم. اتفاقاً چون هر دو مورد، يعني هم 

منطقه ي 2000 و هم آرامگاه سلمان هراتي، براي مردم منطقه 

آشناست، به راحتي پدران و مادران بچه ها را هم به مشاركت در 

پاسخ به پرسش ها و انجام تكاليف فرزندانشان مي كشانم. به نظر 

من وقتي بچه ها، پديده اي را زندگي مي كنند و از آن شناخت 

دارند، راحت تر به پرسش هاي طرح شده درباره ي آن موضوع و 
حواشي اش پاسخ مي دهند.«

8. تكاليف را با موقعيت زماني دانش آموزان تطبيق دهيد

اغلب شاگردان از اين گله دارند كه نمي توانند با تكاليفي كه 

شامل وقايع گذشته اند و غالباً در زمان هاي دور اتفاق افتاده اند، 
ارتباط برقرار كنند.

»اوهايو«  از  اجتماعي  معلم دروس  پريست10،  كتي  خانم 

خود  خودي  به  آمريكايي ،  تاريخ  يا  كهن  »تاريخ  مي گويد: 

موضوع هاي سختي براي تدريس هستند، مگر اين كه آن ها را 

و هيجان زده ساختن  زمان  حال ربط دهيم. علاقه مندكردن  به 

دانش آموزان درباره ي وقايعي كه حدود 200 سال پيش اتفاق 

افتاده اند، بسيار مشكل است، در حالي كه آن ها حتي اهميت 

نمي دهند كه دو هفته پيش چه اتفاقي افتاده است. من سعي 

مي كنم مواردي را از زندگي روزمره ي دانش آموزان پيدا كنم كه 

امكان تطبيق آن ها با حوادث سال هاي دور ممكن باشد.«

دانيل دوربين11، معلمي از ايالت »اينديانا«، با بحث روي 

رمان  و  امروزي  گانگسترهاي  بين  تفاوت هاي  و  شباهت ها 

داستان   به  را  دانش آموزان  توانست  زيادي  حدود  تا  شكسپير، 
»رومئو و ژوليت« علاقه مند سازد.

»لوئيزيانا«،  در  اجتماعي  علوم  معلم  كورمير12،  رونالد 

روشي را به كار برد تا دانش آموزان كلاس هاي هفتم و هشتم 

درباره ي جنگي كه سال ها پيش در شهر »گتيزبورگ13«  در 

ايالت پنسيلوانيا رخ داده بود، به شكل فعالي در كلاس حضور 

وانمود  به طور موقت  از دانش آموزان خواست  او  باشند.  داشته 

كنند كه خبرنگار تلويزيون هستند و از ميدان هاي نبرد شهر 

مذكور گزارش مي دهند. او در مقابل كلاس، يك جعبه ي بزرگ 

مقوايي قرار داد كه شبيه تلويزيون بود. دانش آموزپشت جعبه 

به ايفاي نقش مي پرداختند و درباره ي جنگ گزارش مي دادند. 

كورمير حتي با افسران نبرد مذكور، سربازان و مردم عادي حاضر 

در صحنه نيز مصاحبه مي كرد. اين تمرين را مي توان حتي در 

مورد جنگ هاي تاريخي ديگر، مانند جنگ هاي صليبي، به كار 

برد. در طول اين گفت وگوها، دانش آموزان ويژگي هاي نبردها را 

ياد مي گيرند و ديدگاه هاي خود را درمورد ابعاد گوناگون آن ها 

با يكديگر در ميان مي گذارند. در اين ميان، آقاي كورمير، در 

مقام فردي عمل مي كند كه به دانش آموزان خود در زمينه ي 

همكاري، تعامل و تبادل ديدگاه ها ياري مي رساند.

آقاي علي غريبي، دبير تاريخ در شهرستان مشهد مي گويد: 

»وقتي من تاريخ معاصر ايران را تدريس مي كنم، از دانش آموزانم 

مي خواهم به دو شكل به من كمك كنند: يا در مقام گوينده ي 

اخبار راديو يا تلويزيون عمل كنند و با صلابت يك گوينده ي 

خبر، رويدادهايي را كه سال ها پيش اتفاق افتاده اند، بازگو كنند، 

و يا فرض كنند خطيبي هستند كه براي مردم شهر سخن راني 

مي كنند. البته براي آشنا شدن بچه ها با هر دو شيوه ، لازم است 

نمونه هايي از هر روش را شخصاً به آن ها نشان دهم.«

9. تكاليف را با مهارت ها، عليق و نيازهاي دانش آموزان 
تطبيق دهيد

كنند،  تبعيت  زير  ويژگي  سه  از  تكاليف  كه  صورتي  در 

دانش آموزان تمايل زيادي به انجام آن ها خواهند داشت:
 نه خيلي آسان باشند، نه خيلي مشكل؛

 با سبك هاي يادگيري انتخاب شده توسط هر  يك از شاگردان 
تطبيق كنند؛

 دانش آموز از كار كردن روي آن ها، واقعاً لذت ببرد.

دانش آموز  فراواني  تعداد  معلمان،  اكثر  كلاس  در  امروزه 

معلمان،  همه ي  نمي رود  انتظار  دليل  همين  به  دارند.  حضور 

براي هر  بتوانند  به ويژه آن ها كه دانش آموزان زيادتري دارند، 

دانش آموز، متناسب با سليقه و روش يادگيري او، تكليف طرح 

كنند. اما شايد بتوانند براي گروه هاي همگني از دانش آموزان 

تكاليف  هستند،  يكسان  يادگيري  روش  و  سبك  نظر  از  كه 

متناسبي تدارك ببينند. اين كار اگرچه سخت است، اما موجب 

مي شود همه ي دانش آموزان تعدادي تمرين متناسب و مناسب 

داشته باشند كه قطعاً به آن ها علاقه مند خواهند بود و از انجام 
دادن آن ها لذت خواهند برد.

در اين ميان، طرح تكاليف براي دانش آموزان پرانرژي نيز 

دانش آموزان  بودن  پرانرژي  است.  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از 

به دليل  دانش آموزي  است  ممكن  مثلًا  دارد.  گوناگوني  دلايل 

آن كه توانايي علمي بالايي دارد يا سطح تحصيلي وي از كلاس 

يا  گيرد.  قرار  پرانرژي  دانش آموزان  زمره ي  در  است،  بالاتر 
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آن كه به دليل نوع نژاد، تعلق داشتن به منطقه ي جغرافيايي يا 

محله ي سكونتي خاص و يا دارا بودن توانمندي هاي اقتصادي 

و خانوادگي، به نوعي دانش آموز پرانرژي تلقي شود. در كلاس 

بيشتر معلمان، خواه ناخواه چنين دانش آموزاني پيدا مي شوند؛ 

وجود  حال  هر  به  نيز،  ضعيف تر  دانش آموزان  كه  هم چنان 

دارند. معلمان بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه هر دو دسته از اين 

دانش آموزان، تكاليف مناسبي داشته باشند. تكاليفي كه براي 

دانش آموزان مستعد و پرانرژي كلاس طرح مي شود، با تكاليف 

اگر  مي كند.  فرق  تفكر  لحاظ سطح  از  دانش آموزان ضعيف تر 

است،  انتزاعي  نوع  از  بيشتر  اول،  گروه  دانش آموزان  تكاليف 

تكاليف گروه دوم ساده و در حد رساندن آن ها به »يادگيري در 

حد تسلط«14 است. به عبارت ديگر، معلم سعي مي كند تكاليفي 

به اين قبيل دانش آموزان بدهد كه آن ها لااقل به سطح حداقلي 
از آموزش دست يابند.15

در  دبيرستاني  انگليسي  معلم  فوسنات16،  ليندا  خانم 

به  حل نشده  تكاليف  با  كه  دانش آموزاني  از  »نيوهمپشاير«، 

بود.  نااميد شده  نمرات كمي مي گرفتند،  و  مي آمدند  مدرسه 

يك روز تدريس خود را متوقف كرد و از دانش آموزان مذكور 

خواست، تكاليف خود را همان لحظه در كلاس انجام دهند. ولي 

به دانش آموزاني كه تكاليف را قبلًا انجام داده بودند، اجازه داد به 

انجام تكاليف ساير دروس خود بپردازند و يا كتاب دل خواهشان 

را مطالعه كنند. خانم فوسنات بدون اين كه دانش آموزان بدانند، 

عددي  به  و  گرفت  اندازه  را  آن ها  توسط  تكاليف  انجام  زمان 

رسيد كه بسيار براي او مأيوس كننده بود. او متوجه شد اگرچه 

دانش آموزانش، معمولًا از زياد بودن تكاليفشان گله دارند، ولي 

اكثر آن ها كل تكاليف خود را در مدت زماني بين 7 تا 8 دقيقه 
به پايان مي رسانند.

او دو سه بار ديگر اين  كار را انجام داد و وقتي مطمئن شد 

يافته هاي  نتايج  او، در حداكثر بچه هاي كلاس است،  تكاليف 

به  فوسنات  خانم  گذاشت.  ميان  در  دانش آموزانش  با  را  خود 

كامل  به طور  را  خود  تكاليف  بعد  به  اين  از  اگر  گفت،  بچه ها 

درمنزل انجام دهند، پاداش خوبي از او خواهند گرفت. علاوه بر 

اين او به نتايج يافته هايش اشاره كرد و به شوخي گفت: »حتماً 

طي تمام بعدازظهر، 7 تا 8 دقيقه وقت خالي در بساط شما پيدا 

مي شود. لطفاً اين دقيقه ها را بي خودي از دست ندهيد!« بيشتر 

تكاليف  با  هميشه  بعد،  به  آن  از  فوسنات  خانم  دانش آموزان 
انجام يافته سر كلاس حاضر مي شدند.

دادن  تطبيق  براي  را  ديگري  راه هاي  مي توانند  معلمان 

امتحان  دانش آموزان  نيازهاي  و  علايق  مهارت ها،  با  تكاليف 

انجام  راه هاي  از  توجهي  قابل  گستره ي  فراهم آوردن  كنند. 

تكليف، موقعيت هايي را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد تا 
آن ها بتوانند از انجام تكاليف لذت بيشتري ببرند.

خانم هارمن، كه پيش تر از تجربه هاي او سخن گفتيم، در 

مورد انجام تكليفي كه شامل يك فعاليت نوشتاري بود، وقت قابل 

توجهي به دانش آموزانش داد و از آن ها خواست خلاقيت هاي 

گفت  شاگردانش  به  او  گيرند.  به كار  تكليف  انجام  در  را  خود 

فرض كنند فرزندانشان در سال 2040 ميلادي زندگي مي كنند. 

حال چيزهايي را درباره ي زندگي كنوني خود بنويسند كه براي 

باشد. خانم  داشته  كافي جذابيت  اندازه ي  به  نوجوانان 2040 

هارمن به دانش آموزانش گفت: »از اين فرصت استثنايي استفاده 
كنيد و با فرزندانتان صحبت كنيد.«

تصميم  مي توانستند  خودشان  دانش آموزان  اساس  اين  بر 

بگيرند چه بنويسند، چگونه بنويسند و از چه سبكي استفاده 

كنند. مثلًا برخي شعر نوشتند، عده اي از قالب خبر براي نوشته ي 

خود بهره گرفتند و حتي تعدادي براي فرزندان خود در سال 

الكترونيك و نمابر فرستادند. يك نفر نيز قدري  2040 پست 

مقايسه ي  و  بچگي  در  تصورات خودش  از  و  برگشت  به عقب 

آن تصورات با آن چه كه سال ها بعد به طور واقعي در نوجواني 

برايش اتفاق افتاده بود، بهره گرفت و متني براي فرزندش در 
سال 2040 نوشت.

ابتدايي در  پنجم  آموزگار كلاس  فاطمه كمال وند،  خانم 

»اليگودرز«، پس از شركت در يك كارگاه آموزشي كه شيوه هاي 

نوشتن را به بحث گذاشته بود، از شيوه هاي نوشتن و قالب هاي 

استفاده  خود  دانش آموزان  به  تكليف  ارائه ي  در  مطبوعاتي 

مي كند. او مي گويد: »از بچه ها مي خواهم پاسخ تكليفي را كه 

قالب هاي  از  بهره گيري  با  كرده ام،  مشخص  دادن  انجام  براي 

گفت وگو  افرادي  با  مي توانند  آن ها  مثلًا  بنويسند.  مطبوعاتي 

يا  يادداشت  كنند، گزارش،  تهيه  بگذارند، خبر  ميزگرد  كنند، 

مطلب طنز بنويسند، شعر بگويند، داستانك و داستان و داستان 

از  وسيعي  طيف  بچه ها  حالتي،  چنين  در  و...  بنويسند  بلند 

شيوه هاي انجام تكليف را پيش روي خود دارند كه مي توانند 

براساس مهارت و علاقه به يكي از آن ها مراجعه كنند.«
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گردوي 
كيگا
معصومه كفش نوچي
آموزگار دبستان امام موسي كاظم )ع(
 منطقه ي 5 تهران

از  ياد دارم. هواي روستاي »كيگا«1  به  پاييز سال 76 را به خوبي 
همان روزهاي اول مدرسه سرد و برفي بود. آرام آرام به ماه آبان نزديك 
مي شديم و من هر روز با عشق مضاعف به كلاس مي رفتم. بودن كنار 
بچه هاي معصوم و محروم، بسيار خوشايند بود. يكي از بچه ها به نظر بيشتر 
به توجه و محبت نياز داشت. هنوز چشمان رنجور او را به خاطر دارم؛ پسر 
يتيمي كه ناملايمات زندگي و فقر، ظاهر او را بسيار خشك و سخت جلوه 
مي داد. گاهي از بچه ها و اولياي مدرسه حرف هايي درباره ي او مي شنيدم، 
اما رفتارش در كلاس طور ديگري بود. گاهي كه چند دقيقه اي ديرتر به 
كلاس مي رفتم، مي شنيدم كه به بچه ها مي گفت: »نبينم خانم را اذيت 

كنيد، ساكت بنشينيد.«
يك روز زنگ تفريح، در حالي كه كنار ميز من ايستاده بود، بين 
حرف هايش به من گفت: »خانم، پارسال يك جعبه از تغذيه ي مدرسه گم 
شد. همه تقصير من انداختند، ولي به خدا كار من نبود. به خاطر كاري كه 
نكردم، تنبيه بدي شدم.« دلم خيلي برايش سوخت. به او گفتم: »پسرم، 

مطمئنم كه كار تو نبوده است.«
روزها مي گذشت و اين شاگرد هر روز آرام تر و سربه راه تر مي شد. يك 
روز يكي از دخترهاي كلاسم بلند شد و گفت: »خانم، اگر گردو مي خواهيد، 
پدر ما مي فروشد.« تا آمدم حرفي بزنم، جواد بلند شد و گفت: »خانم، 
خودم برايتان مي آورم.« دخترك با تعجب به او نگاه كرد و بي صدا سرجايش 
نشست. فرداي آن روز، هر چه منتظر شدم، جواد نيامد. به بچه ها گفتم: 

»كسي از هم كلاسي  اش خبر دارد؟«
علي بلند شد و گفت: »خانم، ديروز بعدازظهر، وقتي براي چيدن گردو 
به دامنه ي كوه رفته بوده، به خاطر باران شديد سخت سرما خورده و حالا 
هم در خانه خوابيده است.« گفتم: »مگر باغ آن ها توي كوه است؟« بچه ها 
گفتند: »خانم، آن ها باغ ندارند. او رفته بود كوه تا از درخت هاي جنگلي 

گردو بچيند.«  بغض گلويم را گرفت. به زور اشك هايم را نگه داشتم. 
دو روز بعد، در حالي كه هنوز آثار بيماري در چهره ي معصومش پيدا 
بود، با يك كيسه ي كوچك گردو وارد كلاس شد. در حالي كه سرش را 
پايين انداخته بود، كيسه را به طرف من گرفت و با صداي مردانه گفت: 
»خانم، اين هم گردوهايي كه قولش را داده بودم.« نمي دانستم چه بگويم. 
كيسه را گرفتم و سرش را بوسيدم و تشكر كردم. بعد گفتم: »پسر گل،  
حالا ببينم حساب ما چه قدر مي شود؟« نگاه تندي كرد و گفت: »اصلًا 
حرفش را نزنيد.« هر چه قدر اصرار كردم، فايده اي نداشت. پيش خودم 
گفتم، عشق و علاقه در كار ما چه ثمره ي نيكويي دارد. جواد لجباز و 
تندخو، به پسري سربه راه و حرف گوش كن تبديل شده است. همان جا 
خدا را شكر كردم كه به خاطر اين شغل مقدس، ذره اي از عشق الهي را در 

وجودم به وديعه قرار داد تا نثار بنده ي كوچك و معصومش كنم.
تا سال ها، بچه هاي كلاس پنجم مدرسه ي صداقت، به تنها مخابرات 
روستا مي رفتند و تلفني با من صحبت مي كردند. من بعد از اين همه سال ، 

هنوز خاطره ي بودن در آن روستا را فراموش نكرده ام. يادش به خير.

زيرنويس

1. كيگا، روستايي نزديك امام زاده داوود )ع(. منطقه ي روستايي كه هنوز هم جزو منطقه ي 

5 آموزش وپرورش تهران است.
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ناتوانی ها، دليل کنارگذاشتن 
هيچ دانش آموزی نيست

زهرا سادات یاسینی
كارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، آموزگار

هر فردی در جامعه با ديگران متفاوت است، اما به خاطر 
آن چه هست، بايد پذيرفته شود.

روبرت مارتينی
عقب مانده ی ذهنی و مدافع حقوق اين افراد
 قائم مقام سازمان بين المللی تلفيق در نيوزيلند

بود و مدرسه برای دانش آموزان پايه ی اول مراسمی تدارک ديده 
بود تا سال تحصيلی را با خاطرات خوش شروع کنند و اضطراب 

و ترس از مدرسه در آن ها کاهش يابد.
همه ی بچه ها که حدود سی نفر بودند، با مادرهايشان آمده 
و در نمازخانه ی مدرسه مشغول تماشای تئاتر عروسکی بودند. 
برنامه بر لب اکثر آن ها خنده نشانده بود و تعدادی را هم که با 
چهره ای اخمو به چادر مادرهای خود چسبيده بودند، کم کم به 
خنده انداخته بود. بين بچه ها، دختری بود با صورت خندان و 
موهای قهوه ای روشنِ کوتاه و چشمان سياه که توجهم را بيشتر 
از همه جلب کرد. او بيشتر از همه و با صدای بلند می خنديد. کنار 
مادرش نشسته بود و در چهره اش نگرانی ديده نمی شد. گاهی از 
جايش بلند می شد و روی سن می آمد تا از نزديک برنامه را تماشا 
کند. سپس دوباره  می رفت و سر جايش می نشست. پس از پايان 
جشن و راهنمايی دانش آموزان و اوليا به کلاس و خوشامدگويی 
به آن ها، خودم را معرفی کردم و از دانش آموزانم خواستم خود را 
معرفی کنند. وقتی نوبت به ريحانه رسيد، ديدم رفتارش با ساير 
دانش آموزان فرق دارد با مکث زياد و به سختی خودش را معرفی 
کرد. پس از مراسم معارفه، در ارتباط با برنامه ی سالانه ی پايه ی 
اول و روش تدريس خود، با اوليا صحبت کردم. سپس به اتفاق 
بچه ها و اوليايشان، از تمام قسمت های مدرسه بازديد کرديم تا 
آن ها با محيط مدرسه آشنا شوند و به راحتی بتوانند نيازهايشان 
را برطرف کنند. هنگام بازديد، ريحانه توجهی به حرف هايم نشان 
از  انجام می داد. پس  و هر کاری خودش می خواست،  نمی داد 
پايان کار، به همه ی بچه ها هديه ای داديم. همه با خوش حالی 

خداحافظی کردند و به خانه هايشان رفتند. 
گذارده اند. آمادگی  ماه  را  مهر  ماه  ابتدايی،  اول  پايه ی  در 

مروری  بر جايگاه هدايت و راهنمايی تحصيلی
 با نگاهی به تجربه ی يک آموزگار

شاهد  دبستان  اول  پايه ی  معلم  پيش،  هجده سال  حدود 
يکی از مناطق آموزش وپرورش شهر تهران و دانشجوی رشته ی 
علوم تربيتی بودم. به شاگردان و خانواده هايشان بسيار علاقه داشتم، 
نسب به آن ها مسئوليت زيادی حس می کردم و تمام تلاشم را 
برای موفقيت همه جانبه  شان به کار می بردم. دانش آموزان من مثل 
همه ی دانش آموزان، تفاوت های فردی داشتند. وليکن موضوعی 
که کار در اين مدرسه را مشکل می کرد، وجود دانش آموزانی بود 
که يا از محبت پدری محروم بودند، و يا پدر جانباز يا ناپدری 
داشتند. اين موضوع مشکلات فراوانی را برای آن ها به وجود آورده 
بود، در اخلاق،  رفتار و روحيه ی آنان تأثير گذاشته بود و ثبات رفتار 
نداشتند. مدير مدرسه می کوشيد در برنامه ريزی ها، موقعيت هايی 
هستند،  مدرسه  در  که  زمانی  دانش آموزان،  تا  کند  فراهم  را 
باشند  مشکلات خانه را فراموش کنند، روحيه ی شادی داشته 
و لذت ببرند. من هم به عنوان معلم،سعی می کردم دانش آموزان 
خود را بشناسم و با خانواده ی آن ها ارتباط بيشتری برقرار کنم. 
هم چنين،  از تجربه های ساير همکاران و استادان استفاده کنم تا 
مشکلات دانش آموزانم کم شود، روحيه شان شاد و روانشان آرام 

شود و بهتر بتوانند درس بخوانند.
روز اول مهرماه سال تحصيلی 71ـ70، روز جشن شکوفه ها 
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با توجه به اهداف اين دوره، فعاليت هايی برای مهرماه پيش بينی 
شده است که دانش آموزان با انجام آن ها بهتر می توانند مفاهيم 
مورد نظر پايه ی اول ابتدايی را ياد بگيرند. در طول دوره ی آمادگی، 
دانش آموزان کلاس بر اساس توانايی خود، پيشرفت هايی داشتند 
و تعدادی هم به تمرين و فرصت بيشتری برای درک مفاهيم و 
کسب مهارت ها نياز داشتند. اما ريحانه در زمينه ی صوت آموزی، 
نوشتن لوحه ها و رياضی هيچ پيشرفتی نمی کرد و ظاهراً  سعی و 
تلاش من و خودش فايده ای نداشت. علاوه بر آن، دفترش را کثيف 
با اين که دختر آرامی بود و حالت پرخاشگری و  و پاره می کرد. 
ناسازگاری نداشت، ليکن تشخيص مقررات مدرسه و کلاس برايش 
دشوار بود. بنابراين، طبيعی بود که نتواند لوازم و وسايلش را مرتب 
و تميز نگه دارد؛ در حالی که مادرش او را خيلی تميز به مدرسه 
می فرستاد. فرصتی فراهم کردم و با مادرش که خانم جوان و بسيار 
آرام و کم رويی بود، صحبت کردم. او گفت: قبل از اين که ريحانه 
به دنيا بيايد، پدرش به جبهه رفته و مفقودالاثر شده است و در 
حال حاضر ما با خانواده ی پدرم زندگی می کنيم. خانواده ام چندان 
محبتی نسبت به ريحانه نشان نمی دهند و حتی او را تحقير و 
تمسخر می کنند. مادر ريحانه را راهنمايی کردم که چگونه در منزل 

دروس را با ريحانه تمرين کند. هم چنين مدير مدرسه را در جريان 
وضعيت درسی و خانوادگی ريحانه قرار دادم.

روزهای بعد، با ديدن دفتر تکليف ريحانه، متوجه شدم که 
مادرش طبق راهنمايی های انجام شده، در منزل با ريحانه تمرين 

می کند، ليکن هم چنان پيشرفت ريحانه کند بود.
روزها می گذشت و هم دانش آموزان و هم خانواده هايشان، از 
پيشرفت خود ابراز رضايت می کردند وليکن ريحانه فقط توانسته 
بود خودش را با محيط مدرسه وفق دهد. عدم پيشرفت درسی 
ريحانه مرا بسيار ناراحت مي کرد. احساس خوبی نداشتم و خود 
را مقصر می پنداشتم. برای پيشرفت او، به هر روش و وسيله ای 

متوسل می شدم، وليکن پاسخی نمی گرفتم.
با مسئولان مدرسه، مربی بهداشت، معلم هنر و ورزش صحبت 
کردم. همگی اذعان داشتند که ريحانه بايد به يک متخصص ارجاع 
داده شود. با يکی از استادان دانشگاه در مورد ريحانه صحبت کردم. 
ايشان يکی از دانشجويان دوره ی دکترای رشته ی روان شناسی را به 
من معرفی کرد. با او تماس گرفتم و قرار شد يک روز من و ريحانه 

پيشش برويم. 
با اطلاع مدير مدرسه، به دفتر کار آقای دکتر... رفتيم. استادم 
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نيز آن جا حضور داشت. دکتر ابتدا با مادر ريحانه صحبت کرد. 
سپس ريحانه را به اتاق پذيرفتند و او را تست کردند. در پايان مرا به 
اتاق فرا خواندند و ابراز داشتند که ريحانه از نظر هوشی دو سال از 
سن شناسنامه ای خود کمتر است. توصيه شد، پرورش مهارت های 
اجتماعی و استعدادهای ريحانه را مدنظر قرار دهم، از پيشرفت 
تحصيلی او صرف نظر کنم و تلاشم به گونه ای باشد که او به من 
وابسته نشود. هم چنين، قرار شد هفته ای يک روز ريحانه به همراه 

مادرش نزد آقای دکتر بروند تا آموزش های ويژه ببينند.
بدين ترتيب، انتظارات من و مدرسه از ريحانه تغيير کرد. به 
دانش آموزان اعلام کردم، ريحانه دوره ی پيش دبستانی را طی نکرده 
است )در حالی که همه ی بچه ها به پيش دبستانی رفته بودند( و 

امسال بايد دوره ی پيش دبستانی را بگذراند.
انجام  بر  دکتر،  آقای  توصيه های  آوردن  در  اجرا  به  برای 

فعاليت های زير توسط ريحانه اصرار ورزيدم:
 در مدرسه ی ما مراسم صبحگاهی )خواندن قرآن و حديث، شعر، 
سرود، نمايش نامه و حرکات ورزشی( هر روز توسط دانش آموزان 
جرگه ی  در  هم  ريحانه  می شد.  اجرا  و  برنامه ريزی  کلاس  يک 
برنامه ريزان و مجريان قرار گرفت تا بتواند در گروه با هم کلاسان 
سخن  و  ارتباطی  مهارت های  تا  کند  برقرار  تعامل  بيشتر  خود 

گفتنش پرورش يابد.
 همراه با يکی از دانش آموزان کلاس به عنوان نماينده انتخاب 
شد تا به صورت گروهی کارهای کلاس را انجام دهند و بدين وسيله 

مهارت مسئوليت پذيری او پرورش يابد.
 مسئوليت آب دادن به گلدان های پشت پنجره  ی کلاس، به 
ريحانه واگذار شد. اين گلدان ها، علاوه بر آن که به کلاس زيبايی 
با مراحل رشد گياه و هم چنين نحوه ی  می بخشيدند، بچه ها را 

مراقبت از آن ها آشنا می کردند. 
 مسئوليت مرتب کردن کتاب خانه ی کلاس را به ريحانه واگذار 

کرديم.
 با هماهنگی مدير مدرسه، پيام هايی را توسط ريحانه به او انتقال 
می دادم. مدير مدرسه هم او را تشويق می کرد و هر مسئوليتی را که 

او می توانست به خوبی انجام دهد، به او می سپرد.
به مناسبت های مختلف نمايش هايی ترتيب می دادم و نقش 
اوليا،  حضور  در  بتواند  تا  می کردم  واگذار  ريحانه  به  را  ساده ای 
روی صحنه اجرا کند و بدين وسيله، قدرت بيان، اعتماد به نفس و 

خلاقيت وی پرورش يابد.
در ساعات ورزش که فعاليت های ورزشی در قالب بازی ارائه 
می شد، معلم ورزش موقعيتی را فراهم می کرد تا ريحانه فعالانه 
درگير بازی شود و حرکات تعادلی و نشانه گيری را برای هماهنگی 

چشم و دست و پا انجام دهد.
کم کم رفتار ريحانه تغيير کرد، محکم صحبت می کرد و چون 
گنجينه ی لغاتش افزايش يافته بود، واژه های متنوعی را به کارمی برد. 
موقع راه رفتن قدم هايش را استوار برمی داشت و به خوبی می توانست 

تعادلش را حفظ کند. خيلی خوب با همه ارتباط می گرفت و مقررات 
مدرسه را رعايت می کرد. بچه ها با مهربانی با ريحانه رفتار می کردند 

و او هم با همه مهربان بود.
هر وقت دانش آموزان کلاس تشويق می شدند، او هم به خاطر 
رفتار دوستانه اش با هم کلاسی ها و خوب انجام دادن مسئوليت هايش، 

تشويق می شد.
در پايان سال، با اين که رفتار ريحانه تفاوت محسوسی کرده بود، 
وليکن از نظر درسی پيشرفت نداشت. همه ی دانش آموزان، سال 
تحصيلی را با موفقيت سپری کردند و برای آن ها کارنامه ای با مهر 
قبولی صادر شد، وليکن در کارنامه ی ريحانه، به جای مردودی مهر 
غيبت زده شد تا روحيه ی او و مادرش ضعيف نشود و بدين ترتيب 

سال تحصيلی به اتمام رسيد.
سال بعد، مجدداً  ريحانه را در پايه ی اول ثبت نام کردند. چون 
دانش آموز  ديگر  بار  ريحانه  داشت،  اول  فقط يک کلاس  مدرسه 
کلاس من شد و من بار ديگر افتخار معلمی او را پيدا کردم. با 
شناخت کاملی که از ريحانه داشتم، او را تحت نظر و حمايت خود 
قرار دادم. به گونه ای که وابسته به من نباشد و با اتکا به خود درس 
بخواند. اما در اين سال، ريحانه رفتار پخته ای از خود نشان می داد. 
درسش هم مثل يک دانش آموز متوسط بود. امتحانات ثلث اول و 
دوم آن موقع را با موفقيت پشت سر گذاشت و در امتحانات بنيه ی 
علمی مدارس شاهد که سؤالاتش مفهومی و بسيار دشوار بود، در 
درس رياضی نمره ی پانزده آورد و نشان داد که مفاهيم را به طور 
عميق درک کرده است. بالاخره هم کلاس اول را با موفقيت پشت 

سر گذاشت.
ريحانه در سال های بعد، هم چنان موفق شد؛ البته معلمانش  نيز 

توجه ويژه ای نسبت به وی نشان می دادند.
ارديبهشت ماه 85 حول و حوش هفته ی معلم تلفن خانه زنگ 
زد. صدای دختر جوانی بود که خود را ريحانه معرفی کرد و روز معلم 
را تبريک گفت. ديپلم گرافيک گرفته و ازدواج کرده بود. حال در 
جست وجوی کار بود و تقاضا داشت برايش کاری پيدا کنم. به ياد 
روزهايی افتادم که مادر ريحانه می گفت: »تمام افراد خانواده ام او را 
مسخره می کنند و به او عقب مانده می گويند.« خدا را شکر کردم 
که تلاش های همه ی همکارانم، ريحانه، مادرش و استادانم، به ثمر 

نشست.
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قطار قطار كلمه
 كله كله جمله

ندا ساغري
آموزگار دبستان توحيد، منطقه ي 8 تهران

بازي شماره ي 1: بگرد، بخوان، پيدا كن
نفر  دو  دايره وار مي ايستند.  دانش آموزان  معلم،  فرمان  به 
از بچه ها، كارت كلمات هم خانواده و يا مترادف/ متضاد را به 
پشت همه ي دانش آموزان مي چسبانند. سپس معلم از آن ها 
مي خواهد بدون آن كه ارتباط كلامي برقرار كنند، در محوطه 
بگردنند و ضمن خواندن كلمات، آن هايي كه با يكديگر هم 
خانواده هستند، در يك جا جمع شوند. پس از جمع شدن كلمات 
هم خانواده در يك گروه، معلم از آنان مي خواهد در زمان تعيين 
شده، با هم فكري يكديگر، جمله هاي زيبا، شعر و يا ضرب المثل 

و يا قصه اي كوتاه بسازند و به كلاس ارائه دهند. 
كلمات  آموزش  و  خواندن  مهارت  هم  ترتيب،  بدين 
هم خانواده و جمله سازي و گفتن ضرب المثل و... در آنان تقويت 
مي شود و هم فرصت فعاليت تيمي و يادگيري نشا ط بخش را 

براي كودكان فراهم كرده ايم.

بازي شماره ي 2: كله خواني
معلم هر بار داخل كلاه، كارت كلمه يا عبارت يا جمله اي 
قرار مي دهد و هم زمان با پخش موسيقي، بچه ها دور هم حلقه 
مي زنند. بچه ها با سرعت كلاه را روي سر همديگر مي گذارند. 
وقتي موسيقي قطع مي شود، هر دانش آموزي كه كلاه بر سر او 
باشد، بايد كلمه، عبارت و... را سليس و با صداي بلند بخواند. 
اگر توانست، بازي ادامه مي يابد و اگر نتوانست، مي توان فعاليت 

كلمه ي  سه  گفتن  شعر،  خواندن  مانند  خاصي  جاي گزيني 
هم خانواده و... را برايش در نظر گرفت. بازي به تدريج مشكل تر 

و سخت تر مي شود و بچه ها يكي يكي از دور خارج مي شوند.
هدف از اجراي اين بازي، پرورش سرعت عمل و تندخواني، 

و ايجاد شور و نشاط در فراگيرندگان است.

بازي شماره ي 3: جعبه ي كلمات
معلم جعبه اي حاوي لغات يا جملاتي را كه روي كارت ها 
نوشته است، جلوي هر دانش آموز مي گيرد. هر فرد يك كارت 
برمي دارد و متن آن را مي خواند و به ديگران نشان مي دهد. 
اگر دانش آموزي كارت پوچ نصيبش شود، بايد سريع يك بيت 
شعر بخواند. اگر نتوانست و مكث كرد، از گردونه ي بازي خارج 

مي شود.

بازي شماره ي 4: قطار كلمات
معلم يك مجموعه كارت شامل كلمات مربوط به هم را 
تهيه مي كند كه جمله اي صحيح را تشكيل مي دهند. آن ها را 
در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد. هنگامي كه كارت ها توزيع 
شد، افراد بدون ارتباط كلامي، به دنبال كلمات مربوط به هم 
مي گردند و پس از پيدا كردن جمله ي درهم ريخته، يك قطار 
درست مي كنند و با تقليد صداي قطار، موفقيت خود را اعلام 

مي كنند.

چهار بازي ساده براي توسعه ي سواد خواندن
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فاطمه اسحاق نیادوطرحساده
آموزگار دبستان بهار دانش، تربت حيدریه

براي دروني ساختن ارزش هاي مثبت و نيز آموزش قرآن، اين دو 
طرح ساده را در كلاس هاي درسم به اجرا درآورده ام:

 درخت اعمال من: هر دانش آموز روي يك برگه، درختي پر از برگ 
با عنوان درخت اعمال من مي كشد. هر وقت كارهاي مثبت و مفيدي 
انجام دهد كه من يا خودش ارزشمند بودنش را تأييد كنيم، آن را روي 
برگ هاي درخت مي نويسد. دانش آموزان براي پركردن برگ هاي درخت، 

باز هم ضرب، باز هم بازی
ملوک کريمی
آموزگار دبستان کوهستانی، ناحيه ی 5 اصفهان

تشويق مي شوند تا به اعمال پسنديده روي بياورند.
 كارنامه ي قرآني: به هر دانش آموزم برگه اي مي دهم كه دايره هايي 
به  )البته  با حفظ سوره ها  دانش آموزان  است.  آن كشيده شده  روي 
دل خواه خود(، نام سوره را داخل دايره مي نويسند و آن را رنگ مي كنند. 

به اين ترتيب، شور و اشتياق زيادي در حفظ قرآن به وجود مي آيد.

دختر گلم با خواندن يك سوره 
از سوره هاي جزء سي ام قرآن و حفظ 
كردن آن در روز، اين دايره ها را رنگ 
بزن و پس از تمام شدن، از دفتر مدرسه 
جايزه دريافت كن.

»كارنامه ي قرآني«

وسايل لازم
به دانش آموزان می گويم، هر کدام 30 تا 40 عدد گردو يا بادام به 
کلاس بياورند. در ضمن، می توانند به جای گردو و يا بادام، از نی های 

نوشابه ی نصف شده استفاده کنند.

روش بازی
دانش آموزان به صورت گروه های مثلًا پنج نفری و به شکل دايره 
روی زمين می نشينند. بازی به اين ترتيب شروع می شود که ابتدا 
آموزگار، برای شروع بازی، مثلًا به اين گروه پنج نفری می گويد، 
سه پنج تا و دانش آموزی که زودتر از بقيه با گردوهای خود سه پنج 
تا را بچيند و جواب را بگويد، برنده ی بازی معرفی می شود و به 
جای آموزگار، به بقيه ی اعضای گروه مثلًا می گويد چهار هفت تا. 
به اين ترتيب، هر کدام از دانش آموزان گروه توانست جواب را زودتر 
و به طور صحيح چهار رديف هفت تايی درست کند و بگويد 28 تا، 

توحيد     حمد        ناس        فلق        والعصر      كافرون

عاديات      فيل        قريش      كوثر        قارعه        نصر

تين          نبأ         قدر

همزه       ضحي      تكاثر       شمس       ليل        زلزال

می تواند برنده باشد و به ديگر اعضای گروه، يک ضرب بگويد تا 
آن ها ضرب آن عدد را نمايش دهند و جواب را بگويند. به اين 
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اردو در منزل خانم معلم
فرخنده صلحی
آموزگار دبستان، آهن شهر بافق با توجه به اين که دانش آموزان در طول سال تحصيلی، گاهی 

مواقع اردوهای تکراری در محل های تکراری را تجربه می کنند که 
شايد برايشان جذابيت نداشته باشد، يکی از ابتکارهای من در سال 
تحصيلی گذشته، برگزاری سه مرحله اردو در منزل خودم بود. به اين 
صورت که در طول سال، پس از هماهنگی با مدير مدرسه و کسب 
اجازه از اوليا، با همه ی دانش آموزان قرارهايی گذاشتيم تا سه روز عصر، 
به مدت سه ساعت به خانه ی ما اردو بيايند. در آن جا برنامه هايی 

داشتيم مثل خواندن درس، مسابقه با جايزه، و پذيرايی و بازی.
صدای خنده ها و خوش حالی بچه ها تمام ساختمان خانه را پر 
کرده بود و چهره های خندانی که در عکس های يادگاری اين اردو 

ديده می شوند، از لذت فراوان بچه ها حکايت می کنند.
وقتی سال تحصيلی تمام شد، دانش آموزانم مرتب می گفتند: 
بسيار  مرا  اين حرف  منزل شما؟  اردو  مامان خانم، کی می آييم 
خوش حال می کرد. بنابراين، کوشيدم حتماً يک اردوی تابستانی در 

منزل نيز برايشان ترتيب دهم.

ابتکاری برای ايجاد نشاط و شادی در دانش آموزان

ترتيب، دانش آموزی از گروه که تا آخر بازی خطا نداشته باشد، 
برنده ی نهايی اعلام و تشويق می شود.

تقسيم، عکس ضرب است
دانش آموزان به شيوه ی »آموزش ضرب همراه با بازی« )بازی 
آموزگار  مثلًا  بازی،  اين  در  می نشينند.  گروهی  به صورت  بالا(، 
عدد 14 را به دانش آموزان اين گروه می گويد. آن ها در ذهن خود 
بايد چنين عمل کنند که دو دسته ی هفت تايی يا هفت دسته ی 
دوتايی گردو را روی زمين بچينند. به اين ترتيب، اکثر دانش  آموزان 
گروه، به هر دو طريق گردوهای خود را قرار می دهند و همگی 
متوجه می شوند چگونه می توان با عدد 14 دو تقسيم انجام داد. 
دانش آموز برنده، بازی را به دست می گيرد و مثلًا به ديگر اعضای 
گروه می گويد عدد 21. دانش آموزان بايد گردوهای خود را روی 

زمين تقسيم کنند.
جالب،  سوم  پايه ی  دانش آموزان  از  بسياری  برای  بازی  اين 
به  آن ها می توانند  اين طريق،  از  است.  و دوست داشتنی  جذاب 

راحتی مفاهيم ضرب و تقسيم را عمق ببخشند.



اشاره
از مؤلف اين سه بازی آموزشی که آن ها را خواهيد خواند، جزوه ی 
مفصلی دريافت کرديم با عنوان »بازی های کلسی و برون کلسی« که 
در آن، علوه بر تعريف بازی و نقش معلم در اجرای بازی های آموزشی، 
تعداد فراوانی نيز بازی ارائه شده است. از بين اين بازی ها، سه نمونه را 

به »مصداق آب دريا را اگر نتوان کشيد...«، برايتان گلچين کرده ايم.
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بپا فراموش نکنی
هدف: چابکی، سرعت انتقال و پرورش دقت

پايه: سوم تا پنجم دبستان
طريقه ی اجرا: با فرمان معلم، نفر اول يک گروه برمی خيزد، به سرعت حرکت می کند 
و به يکی از اشيای کلاس دست می زند )يا اشاره می کند( و نام آن را بلند می گويد و سر 
جايش برمی گردد. بعد از نشستن او، نفر بعدی بلافاصله عمل او را تکرار می کند، با اين 
تفاوت که او بايد اول نام شيئی را که نفر قبلی برده، تکرار و سپس نام شیء ديگری را 
به آن اضافه کند. تا وقتی که نفرات گروه بتوانند بدون اشتباه اسامی اشيا را تکرار کنند، 
بازی ادامه می يابد. وقتی يکی از نفرات دچار اشتباه شد، نوبت گروه دوم فرا می رسد. تعداد 
اشيای نام برده شده، به حساب گروه اول گذاشته می شود. مثلًا اگر گروهی توانست نام پنج 
شی را پشت سر هم بگويد و ششمين نفر دچار اشتباه شد، پنج امتياز به حساب او گذاشته 
می شود. بازی در پنج مرحله انجام می گيرد. در پايان، گروهی که امتياز بيشتری داشته 

باشد، برنده ی بازی محسوب می شود.

ببين و به خاطر بسپار
هدف: پرورش دقت و سرعت انتقال

پايه: دوم تا پنجم دبستان
طريقه ی اجرا: معلم تخته سياه را با چسباندن کاغذ از بالا می پوشاند، به طوری که بچه ها 
نتوانند ببينند معلم چه می نويسد. پس از آن، حداقل 20 کلمه روی تخته می نويسد. بعد درحالی که 
دقت همه را به تخته سياه جلب می کند، در يک لحظه کاغذ را برمی گرداند؛ به طوری که همه ی 
بچه ها قادر شوند روی آن را به راحتی بخوانند. بعد از 10 تا 15 ثانيه، مجدداً کاغذ را برمی گرداند و 
از بچه ها می خواهد که در مدت يک دقيقه، آن چه را که از کلمات روی تخته در خاطرشان مانده 
است، روی کاغذ بنويسند. هر کس که بيشترين کلمات را بنويسد، برنده محسوب می شود و بقيه ی 

دانش آموزان او را تشويق می کنند.

چابکی و سرعت انتقال
 با بازی های آموزشی



اشاره
از مؤلف اين سه بازی آموزشی که آن ها را خواهيد خواند، جزوه ی 
مفصلی دريافت کرديم با عنوان »بازی های کلسی و برون کلسی« که 
در آن، علوه بر تعريف بازی و نقش معلم در اجرای بازی های آموزشی، 
تعداد فراوانی نيز بازی ارائه شده است. از بين اين بازی ها، سه نمونه را 

به »مصداق آب دريا را اگر نتوان کشيد...«، برايتان گلچين کرده ايم.
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زينب عباسی
آموزگار دبستان شاهد پسران، بيرجند

ببين و به خاطر بسپار
هدف: پرورش دقت و سرعت انتقال

پايه: دوم تا پنجم دبستان
طريقه ی اجرا: معلم تخته سياه را با چسباندن کاغذ از بالا می پوشاند، به طوری که بچه ها 
نتوانند ببينند معلم چه می نويسد. پس از آن، حداقل 20 کلمه روی تخته می نويسد. بعد درحالی که 
دقت همه را به تخته سياه جلب می کند، در يک لحظه کاغذ را برمی گرداند؛ به طوری که همه ی 
بچه ها قادر شوند روی آن را به راحتی بخوانند. بعد از 10 تا 15 ثانيه، مجدداً کاغذ را برمی گرداند و 
از بچه ها می خواهد که در مدت يک دقيقه، آن چه را که از کلمات روی تخته در خاطرشان مانده 
است، روی کاغذ بنويسند. هر کس که بيشترين کلمات را بنويسد، برنده محسوب می شود و بقيه ی 

دانش آموزان او را تشويق می کنند.

چابکی و سرعت انتقال
 با بازی های آموزشی

به تو می گم، به او بگو
هدف: سرعت عمل، سرعت انتقال و تقويت گوش دادن

پايه: اول تا پنجم دبستان
طريقه ی اجرا: در اين بازی، در هر مرحله دو گروه می توانند با هم رقابت کنند. بازی 
با نفر آخر هر گروه شروع می شود. بدين ترتيب که معلم به نفرات آخر هر گروه، عبارتی 
را آهسته و به طوری که ديگران نشنوند، می گويد. با فرمان او، نفرات مزبور در حالی که 
خطاب به نفر جلويی خود بلند می گويند »به تو می گم به او بگو«، دهانشان را نزديک 
گوش نفر جلويی می برند و عبارت را به او می گويند. بازی به همين شکل ادامه می يابد 
تا جمله به نفر اول گروه برسد. نفر اول به مجرد دريافت پيام، بلافاصله بايد آن را بلند ادا 
کند. گروهی که زودتر بتواند جمله ی مزبور را به طور صحيح ادا کند، برنده ی اين نوبت 

خواهد بود.

يادآوری
1. در کلاس هايی که بيش از دو رديف نيمکت وجود دارد، بازی می تواند به صورت 

برنده به جا انجام گيرد.
2. افراد گروه حق برگشتن به عقب و گوش دادن را ندارند و اگر فردی اين کار را انجام 

دهد، گروه او بازنده محسوب خواهد شد.
3. هنگام انتقال از ميز عقب به ميز جلو، پيام رسان بايد با دولا شدن از روی ميز، پيام 

را آهسته به گوش نفر جلويی خود بازگو کند.
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نگاهي به روش هاي پرورش خلقيت 

دردانش آموزان دوره ي ابتدايي

از  حاصل  منابع  حاضر،  سده ي  آينده ي  سال هاي  در 
دانش فزوني خواهند گرفت و به همان نسبت، زيان هاي ناشي از 
جهل افزايش خواهند يافت. در آن هنگام، مي توان بخش وسيعي 
از شكاف بين بينوايي و سعادت، و يأس و اميد را با آموزش پر كرد. 
اين امر با سرمايه گذاري وسيع بر روح كنجكاو و جست وجوگر 
كودكان و آموزش و توسعه ي منابع انساني امكان پذير خواهد بود.

كودكان، بزرگ ترين سرمايه ي هر كشور به حساب مي آيند. در 
حقيقت، ثروت هر ملت و كيفيت زندگي اش در چند دهه ي آينده 
را مي توان برحسب وضعيت امروز كودكان و توانايي هايشان براي 

حل مشكلات خود در خانواده، جامعه و كشور تعيين كرد.
آموزش، اين توانايي ها را شكوفا مي كند و سرمايه گذاري در 
به  دست يابي  براي  اقدام  مهم ترين  كودكان،  يادگيري  زمينه ي 
آينده ي بهتر خواهد بود. امروزه محوري بودن موضوع يادگيري 
كودكان، كاملًا به رسميت شناخته شده است. هر چند فرايند 
يادگيري عمدتاً در محيط خانواده و يا در جامعه رخ مي دهد، اما 
اصولًا در آموزش ابتدايي، اهداف چندگانه اي دنبال مي شود كه 
يكي از مهم ترين آن ها در اين دوره، آموزش مهارت هاي فكري پايه 

و گسترش افق فكري كودكان است. براي تحقق اين هدف، بايد به 
رشد تفكر خلاق كودكان توجه كرد. هر چند توانايي تفكر خلاق 
به طور بالقوه و به نحو فطري در انسان به وديعه نهاده شده است، 
اما ظهور آن، مستلزم پرورش هرچه صحيح تر همراه با برنامه ريزي 

مناسب است.
پرورش  براي  كلاس  معلم  كه  نكاتي  مهم ترين  اين باره،  در 

خلاقيت دانش آموزان خود بايد رعايت كند، از اين قرارند: 
* دانش آموزان را تشويق كند تا در بيان احساسات و عقايدشان 

راحت باشند.
* زمينه ي شكوفايي علاقه هاي تازه در دانش آموز را از طريق فراهم 
كردن فرصت هايي براي پژوهش، جست وجو و كسب تجربه ايجاد 

كند.

بهناز طالع
كارشناس مسئول آموزش پيش دبستاني و ابتدایي 
منطقه ي 16 تهران

از هر راهي ممكن است ...
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* به كودكان زمان و آزادي بدهد تا فكر كنند و با تدارك فرصت هاي 
مناسب براي آن ها، تعادلي بين بازي هاي آموزشي و دروس فراهم 

آورد.
* براي دانش آموزان فرصت هايي فراهم آورد تا عواطف خود را از 
طريق نمايش هاي خلاق، نقش آفريني و فعاليت هاي خلاق بروز 

دهند.
* كنجكاوي ذهني كودكان را برانگيزد و به آنان در درك دنيايي 
كه در آن زندگي مي كنند و تقويت درك زيبايي ها، به آن ها كمك 

كند.
* كوشش هر دانش آموزي را حتي اگر كار او هنوز به بهبود بيشتري 

نياز دارد، مورد قدرداني قرار دهد.
* پرورش كودكان در اين سنين اساساً روند شكوفاكردن توانايي هاي 
ذاتي آن ها براي يادگيري و كسب دانش است و خودفعالي كودك 

به يادگيري دائمي بهتر منجر مي شود.
* در دانش آموز حس مالكيت و غرور درباره ي كلاس درس خود 

را ايجاد كند.
* تجربه هاي يادگيري را تا حدامكان به تجربه هاي دنياي واقعي 
دانش آموزان نزديك كند. دانش آموزان در كلاس درس بايد هم 

 قدرت و هم مسئوليت داشته باشند.
* همكاري را هميشه بر رقابت ارجحيت دهد.

از  و درس گرفتن  كار خودشان  ارزيابي  براي  دانش آموزان  از   *
اشتباهاتشان استفاده كند. باور داشته باشد كه ارزيابي به شيوه ي 
فعلي عامل  كشنده ي خلاقيت در كلاس درس است. به جاي تأكيد 

بر »چگونه انجام داديد؟« روي »چه ياد گرفتيد؟« تأكيد كند.
* از اظهارنظرهاي منفي مداوم خودداري كند. به جاي گفتن »باز 
هم آن را نفهميده اي!« مي تواند بگويد: »بيا راه ديگري براي انجام 

اين كار به تو نشان دهم.«
* به بيان از طريق هنر توجه كند. بيان خلاق از طريق هنر، به 
فعاليت هايي چون: نقاشي و رنگ آميزي كردن، چاپ كردن، كولاژ، 

مدل سازي، خميربازي، تاكردن كاغذ و... مي گويند.
فعاليت هاي ديگري نيز وجود دارند كه معلم با انجام آن ها 

مي تواند به پرورش خلاقيت در دانش آموزان كمك كند: 
 استفاده از موضوعات مهيج.

 تأكيد بر مقايسه: استفاده از روش يادگيري افتراقي، مانند 
مقايسه ي اجسام رسانا با غيررسانا، مقايسه ي موجود جان دار با 

بي جان.

حدس  موجب  كه  سؤالي  طرح  زدن:  حدس  به  تشويق   
دانش آموز شود. مثل  اين كه چرا شب در فصل زمستان طولاني تر 
است )سؤال چالش انگيز(. چنين سؤالاتي، دانش آموزان را به تفكر 

عميق تر هدايت مي كنند.
زيرا  ارائه دهد:  ناتمام گذاشتن مطالبي كه مي خواهد   
باعث برانگيختگي حس كنجكاوي آن ها مي شود و اگر از لحاظ 
ذهني قوي باشند، به دنبال كشف بقيه ي مطالب مي گردند و خود، 

يادگيري شان را كامل مي كنند؛ مانند: 
 اي كاش من ...

 كفش نداشتم، غمگين بودم. مردي را ديدم كه ...
 اگر توپ فوتبال بودم ...

 طرح سؤالات از نوع باز: ارائه ي سؤالاتي كه تخيلات دانش آموز 
را برانگيزد و داراي يك پاسخ صحيح و كليشه اي نباشد؛ مانند:

متر،  كنيد:  استفاده  وسايل  اين  از  مي توانيد  طريق  چند  به   
صفحه ي كاغذ؟ سطل؟ قرقره؟ طناب؟

 چه اتفاقي خواهد افتاد اگر:
1. بال داشته باشيم و بتوانيم پرواز كنيم؛ 2. يك سگ نگهبان 
وارد كلاس شود؛ 3. قد شما از قد پدرتان بلندتر باشد؛ 4. بخواهيد 
نقاشي كنيد. رنگ هم در اختيار داشته باشيد، اما قلم مو براي رنگ 
زدن در اختيارتان نباشد؛ 5. چاي يا شيرتان بسيار گرم باشد و شما 

بخواهيد آن را به سرعت سرد كنيد.
 اگر هميشه بچه باقي مي مانديم و بزرگ نمي شديم، ...

 اگر هميشه دير به مدرسه مي رسيديم، ...
آن كه  بدون  و  برويد  راه  هوا  روي  مي توانستيد  كنيد  فرض   
داخل هواپيما يا وسيله ي مشابهي باشيد، پرواز كنيد. اين جريان 
چه مسائلي ممكن است ايجاد كند؟ به مدت سه دقيقه، هرچه 
مي توانيد ايده در اين مورد تهيه كنيد. )دانش آموزان بايد در وقت 

تعيين شده ايده هاي خود را روي يك ورقه ي كاغذ بنويسند.(
 چه كاربردهاي مفيدي از زباله هاي خانگي به نظرتان مي رسد؟ 
فهرستي از آن ها تهيه كنيد. براي سه دقيقه، به صورت جدي كار 
كنيد. )دانش آموزان بايد موارد كاربردهاي موردنظر خود را روي 

يك ورقه ي كاغذ بنويسند.(
 از اشكال ناتمام زير، تصويرهايي بسازيد. بكوشيد تصاويري 
بسازيد كه به فكر ديگران نرسد. سعي كنيد تصاوير خود را هرچه 
بيان  را  به طوري كه داستان كاملي  بسازيد؛  مي توانيد جالب تر 

كنند. براي تصاوير خود عنوان تهيه كنيد. سه دقيقه كار كنيد.
 )اشكال ناتمام درصفحه بعدآمده است.(
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 چه اتفاقي رخ مي دهد اگر تمام مردم جهان در يك لحظه 
ناشنوا شوند؟

 پرسش نامه اي 12 سؤالي تدوين كنيد كه دانش آموزان يك 
دبستان بتوانند بيان كنند چگونه مي توان محيط فيزيكي مدرسه 

را بهبود بخشيد؟
 از اتومبيل اسقاطي، چه استفاده هايي مي توان كرد؟

تمرين  براي  زير،   وضعيت هاي غيرمحتمل، مثل موارد 
مهارت هاي تفكر ابتكاري تمرينات خوبي هستند: 

الف( اگر كفش هاي ما هرگز كهنه نمي شد، چه مي شد؟
ب( اگر تمام اتومبيل ها قرمز رنگ بودند، چه مي شد؟

ج( اگر گوسفندها بال داشتند، چه مي شد؟
ـ رنگ قرمز شما را ياد چه مواردي در طبيعت مي اندازد؟ در 

سه دقيقه بنويسيد.
ـ رنگ سفيد شما را به ياد چه خوردني هايي مي اندازد؟ در 

سه دقيقه بنويسيد.
 اجتناب از ايجاد تشابهات كليشه وار نيز تمرين خوبي 
براي تفكر ابتكاري است. بررسي كنيد چگونه مي توانيد در هر 
يك از موارد زير، از كليشه ها احتراز كنيد. بكوشيد مقايسه هايي 

ايجاد كنيد كه ديگران فكرش را نخواهند كرد:
1. خوش حال مثل ...

2. ديوانه مثل ...
3. نرم مثل ...

4. مثل ... اشك مي ريخت.

5. سياه مثل ...
6. غمگين مثل ...
7. عصبي مثل ...
8. آسان مثل ...

9. سخت مثل ...
10. بداخلاق مثل ...

 يك ماشين براي تعقيب سنجاب طراحي كنيد و شكل آن را 
بكشيد. اول صورتي از آن چه مورد نياز است، تهيه كنيد. سپس اين 
نيازها را برحسب درجه ي اهميت طبقه بندي كنيد. در پنج دقيقه.

بنويسيد:  عنوان ها  اين  از  يكي  درباره ي  تخيلي  داستاني    
الف( ميمون پرنده؛ ب( شير ساكت؛ ج( فروشنده اي كه از فروختن 

سرباز مي زند؛ د( معلمي كه نمي تواند صحبت كند.
 به جز مطالعه، چه كارهاي ديگري مي توان با روزنامه انجام داد؟ 

در سه دقيقه بنويسيد.
قدرت جادويي خود را آزمايش كنيد. اگر جادوگر بوديد ...

1( چه چيز را سريع تر مي كرديد تا بيشتر دوام بياوريد؟
2( چه چيز را طولاني تر مي كرديد تا قوي تر شويد؟
3( چه چيز را آهسته تر مي كرديد تا موفق تر شويد؟

 تصور كنيد هر حيواني را كه مايل باشيد بتوانيد دست آموز قرار 
دهيد. در آن صورت، چه اتفاقي مي افتاد؟ در سه دقيقه بنويسيد.

 كوشش كنيد آخرين باري را كه به باغ وحش رفتيد، با دقت 
به خاطر بياوريد. از تماشاي كدام حيوان بيشتر لذت برديد؟

درباره ي اين كه اين حيوان از شما و مردم ديگري كه آن روز به 
باغ وحش رفتيد، چه برداشتي داشته است، گفت وگويي با خود انجام 

دهيد. يا شرح آن روز باغ وحش را از نظر آن حيوان بنويسيد.
 قرار دادن تصاويري در اختيار دانش آموزان )مانند تصاوير 

زير( تا هر كدام را كه مي توانند، تفسير كنند.
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نبايدها در پرورش خلقيت 
علاوه بر نكاتي كه ذكر شد موانعي در راه پرورش خلاقيت 

وجود دارند كه بهتر است معلم از آن ها دوري كند:
1. نبايد كپي كردن و تقليد كردن را در فعاليت هاي هنري و 

بيان تشويق كند.
2. زمان هنر را به تدريس دروس ديگر اختصاص ندهد.

3. از تدارك الگوهاي پيش ساخته، عكس ها و بريده هاي آماده 
و نظاير آن ها اجتناب ورزد.

و  ترسيم  دوباره  يا  تصحيح  را  كودكان  خلاق  توليدات   .4
از نوبازسازي نكند. معلم همواره بايد به خاطر داشته باشد كه 

كودكان راه ارائه ي مخصوص به خود را دارند.
5. تخيلات كودكان را واپس نزند.

6. محيطي مستبدانه با تأكيد زياد بر سازمان يافتگي مقررات 
و قوانين دست و پا گير ايجاد نكند.

7. براي تشويق خلاقيت،  عقايد و خواسته هاي خود را به آنان 
تحميل نكند. بايد به آن ها فرصت انجام كارها را بدهد.

8. كارهاي آنان را درك كند و هرگز مورد سرزنش و انتقاد 
قرار ندهد.

9. در هيچ شرايطي، كودكان را با جنب و جوششان ارزش يابي 
نكند.

10. تكاليفي براي دانش آموزان تعيين نكند كه فقط رونويسي 
صرف باشند.

11. تمريناتي را كه عيناً در كتاب است، به آن ها ندهد.
منابع

دكتر  ترجمه ي  كودكان.  خلقيت  شكوفايي   .)1375( ترزا  1.مابيل، 
حسن قاسم زاده، پروين عظيمي. تهران: نشر دنياي نو.

2. تورنس، پال )1375(. استعدادها و مهارت هاي خلقيت و راه هاي 
نشر  تهران:  قاسم زاده.  حسن  دكتر  ترجمه ي  آن ها.  پرورش  و  آزمون 

دنياي نو.
3. رؤوف، علي )1374(. چكيده پژوهش در زمينه ي پرورش استعداد 

خلق دانش آموزان. تهران: نشر پژوهشكده ي تعليم و تربيت.
4. وينيتا. پل )1374(. برنامه ي آموزش وپرورش در دوره ي پيش  از 

دبستان: ترجمه ي: دكتر فرخنده مفيدي. تهران: سمت.

تأييديه هايی از جنس

يک روز که داشتم تکاليف بچه ها را نگاه می کردم، به ذهنم 
رسيد که بعد از امضا، به جای جملاتی که هميشه می نويسم، از 
احاديث کوتاه، پرمعنی و آموزنده ای که بلدم، استفاده کنم. وقتی 
زير تکاليف اولين نفر، حديث کوتاهی نوشتم که با انجام وظيفه و 
تلاش او متناسب بود، خيلی خوش حال شد و آن را به دوستانش 
نشان داد. برای نفر بعدی و چند نفر ديگر هم، همين کار را کردم. 
آن روز احاديث کوتاه زيادی به ذهنم نرسيد و احاديث تکراری 
شدند، ولی استقبال دانش آموزان باعث شد، برای روزهای بعد 

دنبال احاديث جديدتر با معناهای مرتبط تر بگردم. 
بعدها تصميم گرفتم تعداد آن ها را به صد برسانم و برای 
جلوگيری از تشتت ذهن بچه ها، در همين تعداد توقف کنم. 
با صد حديث آشنا شديم که  به همين راحتی، من و بچه ها 
می توانست در زندگی کاری و شخصی به کارمان بيايد. بعدها 
بچه ها گفتند، در زير احاديث، نقاشی های مرتبط با آن ها را هم 
می کشند. بعضی از دانش آموزان هم تمايل پيدا کردند احاديث 
را از روی دفترهای هم کلاسی های خود جمع آوری و در دفتر 
مخصوصی ارائه کنند. در هر صورت، اين طرح شور وحالی در 
ميان دانش آموزانم به وجود آورد که فکر می کنم در تربيت  دينی 

آن ها مؤثر بوده است.

زهرا طاهر نژاد
آموزگار، بردسکن خراسان رضوی

حديث
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تجربه اي عملي از آموزش
 مهارت هاي زندگي به كودكان دبستاني

هاله صفرزاده ـ مشاور و مربي مهارت هاي زندگي، دبستان نورودانش، منطقه ي 2 تهران

به عنوان معلم مهارت هاي زندگي،  از خود پرسيده ام  همواره 
مي خواهم چه چيزي را به دانش آموزانم بياموزم؟ آيا مي خواهم مغز 
آنان را با تجربيات ديگران پر كنم؟ شايد براي آموختن، اين راه كوتاه 
و كم هزينه تر باشد. اما شكل نصيحت كردن به خود مي گيرد و گوش 

بچه ها نسبت به شنيدن نصايح بزرگ ترها بسته است.
را آموزش مي دادم،  وقتي من كتاب هاي مهارت هاي زندگي 
در مورد واقعيت ها سخن مي گفتم. اما به گونه اي كه گويا واقعيت 
چيزي است بي حركت، ايستا، قابل پيش بيني و بيگانه با تجربه ي 

خود كودكان. 
نمي خواستم دانش آموزان يادداشت كنند، پرسش ها را پاسخ 
دهند، نكته ها را از بر كنند يا عبارت ها را تكرار كنند، بي آن كه بفهمند 

اين ها چه معنايي مي دهند. من نمي خواستم آن ها به مخزن هايي بدل 
شوند كه بايد به وسيله ي من معلم پر شود و آن دانش آموزاني بهتر 
شناخته شوند كه با فروتني بيش تري اجازه دهند كه پرشان كنم. 
من نمي خواستم دانش اندوزي دانش آموزان، به دريافت گفته هاي 
من و مطالب كتاب و تنظيم پرونده براي آن ها و ذخيره كردنشان 
منحصر شود. »زيرا كه جدا از پژوهش و جدا از عمل، آدمي نمي تواند 
به راستي آدمي شود. معرفت فقط از طريق اختراع و اختراع مجدد 
رشد مي كند. از طريق پژوهشي بي آرام، بي وقفه، مستمر و اميدبخش 

كه آدميان در جهان و با جهان و با يكديگر دنبال مي كنند.«
اول،  بارهاي  همان  از  باشم،  موفق  مي خواهم  اگر  مربي  من 
تفكر  در  تا  درهم آميزد  تلاش هاي شاگردان  با  بايد  كوشش هايم 

اشاره
آغاز طرح هاي گوناگون آموزش مهارت هاي زندگي در برخي مدرسه ها، علاوه بر نتايج خاص خود، عده اي را به 
تفكر و جست وجوي بيش تر درباره ي چگونگي اين آموزش ها و سنجش ميزان اثربخشي  آن ها انداخت. هر يك از 
اين پژوهش ها، به بررسي قسمتي از برنامه ي آموزش مهارت هاي زندگي پرداخته است. در اين ميان، بديهي است 
پژوهش هايي كه از نوع اقدام  پژوهي هستند و از نتايج حاصل در طي برنامه استفاده و به مرور براساس بازخوردها، 
روند كار خود را تصحيح مي كنند، از جايگاه ويژه اي برخوردارند. نمونه اي از اين پژوهش ها را كه در يكي از مدرسه هاي 

منطقه ي 2 تهران به اجرا درآمده است، به اختصار در پي مي آوريم.

مي شه،ممكنه،مي تونم...
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آفريننده ي آنان اعتماد عميق داشته باشم  براي رسيدن به اين 
مقصود، در روابطم با شاگردان، شريك آنان باشم.

وقتي با انسان هاي زنده سروكار داري، آن هم كودكان، وقتي اين 
پيش فرض را داري كه تك تك كودكان و انسان ها منحصربه فردند، 
ديگر نمي تواني از راه حل هاي بسته بندي شده و پيش ساخته 

استفاده كني.
نياز درست تشخيص داده شده بود؛ نيازي كه بر مبناي آن، 
اين كتاب ها و اين درس در نظام آموزشي گنجانده شده بود. اما اين 
نكته ي مهم فراموش شده بود كه تنها وقتي مي توانيم به كودكان و 

آموزندگان چيزي بدهيم كه با آنان و از آنان بياموزيم. 
»آنان كه براي آموزاندن دعوت مي شوند، بايد نخست بياموزند كه 
چگونه با شروع به آموزاندن، مي توانند خود بياموزند... كار آموزاندن را 
نبايد از كار آموختن جدا كرد... تجربه ها را نمي توان مانند گياه 

نشا كرد. بايد آن ها را از نوع اختراع كرد.«
بنابراين، با توجه به اصول زير، كار را دوباره شروع كردم:

عمل  پيش فرض  نيست،  دانستني ها  بلعيدن  دانستن،   .1
فراگرفتن است و بالعكس. 

2. آموزش جرياني است كه عمل اجتماعي را اساس يادگرفتن 

و تحصيل كردن قرار مي دهد. آموزش به عنوان عمل شناختن و 
دانستن، ما را با پرسش هاي نظري عملي، ولي نه فكري متعددي 
روبه رو مي سازد: چه چيز را بايد دانست؟ چگونه بايد دانست؟ 
چرا بايد دانست؟... همه ي اين پرسش ها جواب هايي را مي طلبد 

كه آن ها نيز با يكديگر در ارتباط متقابل اند.
3. انديشيدن درباره ي عمل، بهترين راه انديشيدن صحيح است.
4. فعاليت  پژوهشي خود در بالاترين حد، فعاليتي آموزشي است 
و اطلاعات مربيان را هم افزايش مي دهد يا اطلاعاتي تازه براي آنان 

فراهم مي كند.
5. آموزشي كه در دبستان ها داده مي شود، بايد به خودي خود 
كامل باشد. نبايد هم چنان فقط براي تدارك ورود به دبيرستان به كار 
رود. بايد تدارك و آماده كردن براي زندگي اي باشد كه اكثريت 

كودكان مي خواهند داشته باشند. 
6. مردان و زنان نو در كاسه سر مربيان ساخته نمي شوند، بلكه در 
عمل اجتماعي نوين به وجود مي آيند كه جاي عمل قديمي را خواهد 

گرفت كه نشان داده است ياراي آفريدن اشخاص نو را ندارد.
7. كودكان پس از آن كه در فعاليت قابل لمسي كه مي فهمند، 
شركت كردند، مي توانند مهارت هايي را ياد بگيرند كه براي زندگي 

لازم دارند.
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بسيار خواندم و از تجربيات ديگران استفاده كردم. سعي كردم 
فضاهايي را فراهم كنم تا كودكان به شكل عملي خود با مسائل 
رودررو شوند و خود راه حل مشكلاتشان را بيابند. اين بار از بازي، 
از  كاردستي و قصه گويي خلق بيش تر كمك گرفتم. برخي 
كلاس ها را در فضاي باز، در پارك و يا حياط مدرسه و سالن ورزش 
برگزار مي كرديم. بسياري از بازي ها بازي هايي بودند كه بچه ها خود 
آن ها را مي شناختند و بارها انجام داده بودند. برخي ديگر برايشان 
ناآشنا بودند. هيچ چيز را از قبل به آن ها آموزش نمي دادم. در كلاس 

با توضيح مختصري، كار را شروع مي كرديم.
در ابتداي هر كلاس، هنگامي كه بازي را طرح مي كردم، اين 
عبارت را بسيار مي شنيدم: »غيرممكنه!«، »خانوم امكان نداره!« »ما 
نمي تونيم اين كارو انجام بديم«، »من بلد نيستم«، »من نمي توانم«، 

»شما بگوييد چه كار بايد بكنم« و...
ـ »شما مي توانيد، من مي دانم«، »خودتان راهش را بيابيد«، 
تكيه كلام هاي من بودند. در كلاس مهارت، جايي براي كلمات 

نمي توانم و غيرممكن است، وجود ندارد.
و كار را شروع مي كردند و موفق مي شدند.

بحث و گفت وگوي مستقيم در لابه لاي بازي ها كمك مي كرد. 
البته در حدي كه بچه ها را خسته نكند و براي آنان تداعي گر پند و 

نصيحت هايي نباشد كه روزمره از زبان بزرگ ترها مي شنوند.
كلاس ساكت و بي روح نبود. نمي توانست باشد. اما در ميان اين 
هياهوي ناشي از كار عملي، آموختن و يادگيري جاري بود. آن را 

مي توانستي هر لحظه حس كني.
رقابت با ديگران، به مجراي صحيح رقابت با خود تبديل 
مي شد. لذت برنده شدن، جاي خود را به شادي به پايان رسيدن 
 و موفق شدن در انجام كار مي داد. آن كه اول مي رسيد و كار 
را درست انجام داده بود، تشويق مي شد. آن كه آخرين نفر بود نيز 
تشويق مي شد. تمام بچه ها يك صدا او را تشويق مي كردند تا از تلاش 

دست برندارد و ادامه دهد.
نمي توانستم مهارت ها را از هم تفكيك كنم. در هر كلاس، 
مجموعه اي از مهارت هاي لازم آموزش داده مي شد. فضاي كلاس 
براي رشد خلاقيت ها مناسب بود. خودباوري و ديدن توانايي ها در 
كنار نقاط ضعف، شناخت احساسات خوشايند وناخوشايند، و كنترل 

رفتارها، همه و همه در هر جلسه موردنظر بود.
كرده  فكر  رويش  قبل  از  من  آن چه  جلسات،  بسياري   در 
بودم و مي خواستم در كلاس اجرا شود، كاملًا تغيير مي كرد. خود 

دانش آموزان جهت كار را مشخص مي كردند. 
مي بردند  لذت  مي شدند،  خوشحال  بچه ها  كار،  حين  در 

ندرت  به  مي شدند.  عصباني  هم  برخي  مي شدند.  شگفت زده  و 
كار  از  و دست  مأيوس مي شدند  برخ  گريه مي كرد.  دانش آموزي 
را غنيمت مي شمردم و  بود كه فرصت  مي كشيدند و آن هنگام 

نحوه ي كنترل احساسات ناخوشايند را آموزش مي دادم.
اوايل به نظر برخي از بچه ها اين كارها بيهوده بود. تفاوت اين 
كلاس با ساير كلاس هاي ديگر، بسيار زياد بود. آنان كه به شيوه هاي 
سنتي كلاس خو كرده بودند، اين روش ها را قبول نداشتند. جرئت 
اظهارنظر به آنان داده مي شد. مي توانستند انتقادات خود را بيان و 
از نظراتشان دفاع كنند. اوايل با ترس اين كار را مي كردند، اما به 
تدريج آموختند كه مي توانند حرف هايشان را بزنند، بدون آن كه مورد 

قضاوت قرار گيرند.
در كلاس مهارت، از تشويق هاي معمولي و متداول در مدرسه 
خبري نبود: نه از نمره، نه از كارت امتياز و نه جايزه. تنها تشويقي 
توصيفي و كلمي، و لذت رسيدن به هدف، انگيزه ي فعاليت را 

در آنان تقويت مي كرد.
آن ها بايد ياد مي گرفتند كه خودشان كارشان را ارزيابي كنند؛ 
پرسش نامه اي طرح  هرازگاهي  معلم.  به عنوان  مرا  كار  همين طور 
مي شد و راجع به آن چه در كلاس گذشته بود، نظرخواهي مي شد. 

آنان درموارد زير به خودشان از 1 تا 5 امتياز مي دادند:
1. لذت بردن در كلاس
2. يادگرفتن نكات تازه 

3. همكاري با معلم
4. همكاري با ساير دوستان
5. رفتار مناسب با دوستان

6. احساس مسئوليت در قبال كار
ابتدا  مي شد،  داده  پرسش نامه  اين  اول  بار  كه  هر كلاس  در 
مي گفتند: »خانم، خُب ما به خودمان بالاترين امتياز را مي دهيم.« و 
وقتي مي شنيدند نمره اي كه واقع بينانه و با صداقت داده شود، براي 
من مهم است، دقيق ترين ارزيابي ها را از خودشان مي كردند و با 
سخت گيري بسيار به خود امتياز مي دادند. و همين كار را براي من 
معلم مي كردند. برايشان جالب بود كه مي توانند به معلم خود نمره 
و امتياز دهند. مي دانستند كه فقط با دادن بالاترين امتياز به من 
نمي توانند مرا خشنود كنند. در اين برگه ها، من ارزيابي واقع بينانه 
و موشكافانه ي آنان را مي ديدم، زيرا بايد مي نوشتند چرا به من اين 

امتياز را داده اند.
و در اين مسير پنج ساله، در هر لحظه از كلاس، نكته اي آموختم. 
من معلمي بودم كه صدها معلم كوچك با قلب هايي بزرگ داشتم. با 

آنان زندگي مي كردم و لذت آموختن را تجربه كردم.
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رشد كودك آبان 88 را با صفحات 21 تا 33 علوم تجربي اول دبستان تطبيق دهيد

شكوه تقدیسیان

اشاره
درصفحه ي»بامجله هاي دانش آموزي 
رشد  مجلت  كاربردهاي  از  رشد«، 
يادگيري سخن   ـ در فرايند ياددهي 
مي گوييم و سعي مي كنيم بين اين دو 
جزء بسته ي آموزشي مورد استفاده ي 
برقرار  مثبت  تعاملي  دانش آموزان، 
كنيم. آن چه در پي مي آيد پيشنهاد 
اجراي نوعي فعاليت دانش آموزي است 
براساس مطلب صفحه ي 11 رشد  كه 
كودك، شماره ي 2 )آبان 88( تدوين 
شده است. اين مطلب مي تواند به طور 
مستقيم با صفحات 21 تا 33 كتاب علوم 
»مبحث  دبستان،  اول  پايه ي  تجربي 

جانوران« ارتباط داشته باشد.

نوع فعاليت: گروهي يا انفرادي
هدف: تقويت مهارت مشاهده، مقايسه، 

جمع آوري اطلاعات و برقراري ارتباط.
ذهني،  تحرك  تكميلي:  فعاليت 
دريافت مفهوم و درك ويژگي هاي پوشش 
متفاوت  با محيط هاي  ارتباط  در  جانوران 

توسط خود دانش آموز.
و  علاقه مند  مربي  اجرا:  بهانه ي 
تدريس  از  بعد  اول،  كلاس  سخت كوش 
درس جانوران، در صورت تمايل مي تواند 
اين فعاليت را در كلاس انجام دهد؛ تا علاوه 
بر اطلاعاتي كه كودك از مفاهيم كتاب علوم 
كسب مي كند، قادر باشد شخصاً مفاهيم 
جديدي را در ارتباط با جانوران به دست 
آورد. در واقع با اين فعاليت، بستري مناسب 
ايجاد  دانش آموزان  ذهني  فعاليت  براي 
نتيجه  اين  به  نهايتاً خودشان  تا  مي شود 
برسند كه نوع پوشش جانوران، به محيط 
زندگي آن ها وابسته است؛ بدون اين كه معلم 

مستقيماً نتيجه را بازگو كند.
بحث و گفت وگو و برقراري ارتباط با 
يكديگر و ياد گرفتن روش يادگيري، نتيجه ي 

اين گونه فعاليت هاست؛ بدون اين كه اجبار و 
يا فشاري براي آموختن و حفظ كردن به 

كودك تحميل شود.
روش اجرا: روز قبل از درس علوم و 
بعد از اتمام تدريس فصل جانوران، به بچه ها 
بگوييد كه مجله ي »رشد كودك« شماره ي 
2 خودشان را به كلاس بياورند تا فعاليت 
جديدي را تجربه كنند و در نتيجه ي تحرك 
ذهني و شناختي خودشان، به درك مفهومي 

نائل آيند.
بچه ها به طور انفرادي يا گروهي، بين 2 
تا 3 نفر، صفحه  ي 11 رشد كودك شماره ي 
2 را دارند و در كنار آن، فصل جانوران كتاب 

علوم را هم باز مي كنند.
معلم: در كتاب علوم با جانوران آشنا 
آن ها  زندگي  محل  كه  و  دانستيد  شديد 
چه  مي كنند،  حركت  چه طور  كجاست، 
غذاهايي مي خورند، چه فايده هايي دارند و 
خيلي چيزهاي ديگر. در اين صفحه از مجله 

هم شكل چهار جانور را مي بينيد. حالا به 
تصويرهاي درس جانوران كتاب علوم نگاه 
كنيد، اگر شبيه هر يك از اين جانوران را در 
كتاب علوم ديديد، جلوي شكل مشابه آن 

جانور در مجله علامت )×( بزنيد.
گروهي  يا  انفرادي  به طور  شاگردان 
سرگرم مشاهده و جست وجو مي شوند و 
شكل هاي مشابه كتاب را در مجله علامت 
مي زنند. سپس معلم مطالب صفحه ي 11 
را براي بچه ها مي خواند. بچه ها پوشش تن 
هر يك از جانوران را مي شناسند و مقايسه 
جانوران  زندگي  محل  از  معلم  مي كنند. 
سؤال مي كند و بچه ها با توجه به تصاوير 
كتابشان پاسخ مي دهند. بايد به آنان فرصت 
تفكر و مقايسه ي تفاوت ها داده شود تا در 

نهايت به اين مفاهيم برسند:
واقع  در  كه  جانوران  تن  پوشش   .1

لباس آن هاست، با هم تفاوت دارد.
2. پوشش جانوران براي محيط در آب 
و هوايي مناسب است كه در آن زندگي 

مي كنند.
صحيح  بچه ها  بعضي  پاسخ  احتمالًا 
خواهد بود. در اين صورت معلم مي تواند 
سؤال ديگري مطرح كند و از آن ها بپرسد: 
كه دليل اين تفاوت ها چيست و آن ها چه 
فكر مي كنند؟ البته هدف اصلي، زمينه سازي 
بحث و گفت وگوست. واگرا بودن پاسخ ها 
نبايد دليلي بر ناداني بچه ها تلقي شود. بلكه 
با ابتكار و مهارت معلم، آن ها بايد فرصت 

فكر كردن مجدد را داشته باشند.
خلاقيت هاي  با  علاقه مند،  معلمان 
بالقوه ي خود، چنين جلساتي را پربارتر و 
شادتر مي كنند. ايجاد تغيير و تنوع در كلاس 
را مي توان به عنوان يكي از مؤثرترين عوامل 
انگيزشي به كار بست، و به طور غيرمستقيم 

روش يادگيري را به بچه ها نشان داد.

رشد كودك، ميهمان كتاب علوم!
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مهارت براي زندگي يازندگي براي كسب مهارت 

دكتر لیلا سلیقه دار

اشاره
چندين سطح  در  را  زندگي  مهارت هاي  كارشناسان، 
دسته بندي مي كنند. سطح اول آن، به مهارت هاي پايه اي 
اين  است.  مربوط  اجتماعي  و  روان شناختي  اساسي  و 
مهارت ها به شدت از فرهنگ و ارزش هاي اجتماعي متأثر 
هستند؛ نظير خودآگاهي و همدلي. در شماره ي قبل، مهارت 
خودآگاهي را بررسي كرديم. در مقاله ي پيش رو، در ارتباط 

با همدلي و نقش آن در كلس درس سخن خواهيم گفت.
٭ ٭ ٭

»مريم غمگين و گريان در دفتر مدرسه روي صندلي نشسته 
بود. وقتي من به دفتر رسيدم، خانم سمواتي را ديدم كه داشت با 
او صحبت مي كرد و مي گفت: غصه نخور دخترجان، من هم وقتي 
سن تو بودم، همين طور مريض شدم. مادرم خودش را به سرعت 
به مدرسه رساند و به بيمارستان برد. فكر كنم همين ناراحتي تو 
را گرفته بودم. دكتر معاينه ام كرد و گفت بايد براي عمل جراحي 
آماده شوم. دل تو دلم نبود و... خانم سمواتي هم چنان مشغول 
صحبت كردن بود. به چهره ي مريم نگاهي انداختم. به نظرم آمد 

درد خودش را فراموش كرده و موجي از اضطراب و نگراني وجودش 
را فرا گرفته است. به ناچار صحبت خانم سمواتي را قطع كردم و 
گفتم: اجازه بدهيد ببينم چه اتفاقي افتاده؟ و چند سؤال از مريم 
پرسيدم. او با كلماتي كه نشان مي داد از ذهن به هم ريخته اش 
ناشي مي شود، پاسخم را مي داد. از حرف هايش حدس زدم مسموم 
شده است. تا پيش از آمدن مادرش، اقدامات اوليه را انجام دادم و 

براي رفتن به مطب پزشك آماده شديم.«
در كلاس درس و ميان بچه ها، همواره اتفاقاتي رخ مي دهد 
كه خانم سمواتي و ديگران را به ابراز هم دردي و هم دلي دعوت 
كه همدلي  است  اين  مي رسد،  نظر  به  مهم  آن چه  اما  مي كند. 
چيست و چه مرزي با هم دردي دارد؟ نقش و جايگاه معلم در 

اين باره چگونه است؟
مهارت همدلي كردن عبارت است از فراگيري نحوه ي درك 
تحت  چگونه  مي آموزد،  فرد  مهارت  اين  در  ديگران.  احساسات 
شرايط گوناگون،  احساسات افراد ديگر را درك كند، تفاوت هاي 

فردي را بپذيرد و روابط بين فردي خود را با افراد بهبود بخشد.
داشتن  علاقه  همدلي،  مهارت  از  جزء  اساسي ترين  و  اولين 
و  بندگان  به  از مثال عشق خداوند  بعد  به ديگران است. شايد 
عشق مادر به فرزندان، زيباترين و رساترين مثال، عشق آموزگار 
به دانش آموزانش است. جلوه هاي گوناگون ابراز اين عشق در كار 
معلمي، دنياي بزرگي است كه ذكر تمامي آن به هزاران برگه 
نياز دارد. تنها معلمي كه دانش آموزان خود را به دور از صفات و 
ويژگي هاي گوناگون آن ها دوست دارد، مي تواند در هر شرايطي، 
اين راه  بداند و در  آنان را برخود مقدم  آنان و حضور  يادگيري 

همدلي از هم زباني
 بهتراست

بخش سوم
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از هيچ كوششي دريغ نكند. گويي اين ويژگي جزء جدايي ناپذير 
حرفه ي معلمي است. به همين سبب است كه اندك خطايي در 
اين زمينه و دورشدن از اين حالت و احساس، به سهولت ديده 

مي شود و تأثيرات عميقي بر جاي مي گذارد.
در حرفه ي  واژه  اين  همدلي،  از  ذكر شده  تعريف  بر  علاوه 
معلمي به معناي كشف بهترين ويژگي در دانش آموزان از راه تأييد 
و تشويق نيز است. به اين ترتيب، همدلي معنايي فراتر از شناخت 
دانش آموز را دربرمي گيرد و توانايي هاي گسترده ي معلم در گوش 
كردن به دانش آموز، فهميدن او، ابراز عشق و علاقه به او و مواردي 

از اين دست را مي طلبد.
براي توضيح بيشتر به اين مثال توجه كنيد: »امير به خاطر 
انجام ندادن تكليفش نگران بود كه چه طور با معلمش روبه رو شود 
و چگونه او را در جريان اتفاقي كه براي خانواده اش پيش آمده است، 
قرار دهد. اما به هر حال، نوبت امير رسيد. هنگامي كه معلم متوجه 
قصور او شد، با لحني معترضانه پرسيد: »مگر ديروز غايب بودي؟ 
من كه گفتم به هر شكل ممكن بايد تكليفتان را انجام دهيد. اصلًا 
نمي توانم تصور كنم تا چه حد بايد بي ادب و گستاخ باشي كه بدون 
انجام دادن تكليف، جلوي من بايستي و به من نگاه كني؟! ... امير 
فكر كرد كه ديگر نمي تواند چيزي بگويد. كلمات سرزنش آميز خانم 

معلم ادامه داشت و امير محكوم به شنيدن بود.«
در مثال ذكر شده، نداشتن آرامش، مهم ترين مانع ارتباطي 
خانم معلم با امير است. اين مانع به قدري مخرب است كه مي تواند 
در ساير فعاليت ها و تعاملات دانش آموز و معلم تأثير بگذارد و آن ها 

را دچار مشكل كند.
اما مريم دانش آموز ديگري است كه به علت شيطنت، تكاليفش 
را انجام نداده است. به مكالمه ي او با معلمش دقت كنيد: »خانم 
معلم، از اين كه دوباره با بي دقتي مريم و انجام ندادن تكليفش 

روبه رو بود، بسيار ناراحت شد. 
از مريم پرسيد: »مي تواني برايم توضيح دهي كه چرا تكليفت را 
اين طور انجام داده اي؟ مريم كمي فكر كرد و گفت، نمي دانم. فراموش 
كردم. معلم ادامه داد: فكر مي كني چرا فراموش كردي؟ مريم سكوت 
كرد. به نظر مي رسيد پاسخ مناسبي ندارد. معلم گفت: مي تواني 
كارهايي را كه ديروز انجام دادي، برايم توضيح دهي؟ مريم گفت: 
ديروز! ديروز بعد از مدرسه كمي استراحت كردم،  اتاقم را مرتب كردم 
و... معلم با دقت به حرف هاي او گوش داد و سپس گفت، فكر مي كنم 
اين ها كارهاي مورد علاقه تو هستند. راستي تو واقعاً به درس و مدرسه 
علاقه اي نداري؟! و با طرح چند پرسش از اين دست، سعي كرد او را 
به تفكر بيشتر در مورد خودش و كارهايي كه بايد انجام دهد و عواقب 

بي توجهي به آن ها، جلب كند.«
اين نوع برخورد و رفتار معلم، نمونه ي روشني از همدلي و ابراز 

اين حس به دانش آموز است. معلم ضمن حفظ آرامش خود، بدون 
آن كه رفتار و يا كلام دانش آموز را تأييد كند، لزوماً خود را به جاي 
او قرار دهد و خاطراتي از تجربيات مشترك خود با اتفاقي را كه 
براي او روي داده است، بيان كند، با تمركز و علاقه به وي گوش 
مي دهد. به اين ترتيب او نشان مي دهد، به دانش آموز خود و وقايع 
مربوط به او علاقه مند است. اين رفتار توأم با مهرباني كه به برقراري 
و ثبات بيشتر ارتباط دو طرفه منجر مي شود، همان معناي همدلي 

است كه »استفان كاوي« در ارتباط با آن مي گويد:
»همدلي الزاماً به مفهوم موافقت با سخنان فرد ديگر نيست، 
بلكه از درك كردن ژرف و عميق توأم با احساس، عواطف و انديشه 
ناشي مي شود. در گوش كردن هم دلانه، تنها از گوش هاي خود 
استفاده نمي كنيم، بلكه از قلب و چشم هايمان نيز مدد مي جوييم. 
وي  روح  با  مي دهيم،  ديگري گوش  فهم  و  نيت درك  با  وقتي 
رابطه اي عميقي برقرار مي كنيم و هرچه را كه او با روح خود لمس 
و مشاهده مي كند، زود و آسان كشف مي كنيم« ]كاوي، 1377[.

به اين ترتيب، به نظر مي رسد مهارت همدلي، از مهم ترين و 
اساسي ترين مهارت هاي معلمي است. چرا كه نقش معلم بر مبناي 
ارتباط و تعامل با دانش آموزان تعريف مي شود و اين ارتباط است كه 
فرايند ياددهي يادگيري را تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين، هم دلي 
معلم مي تواند در جذب دانش آموز به مدرسه، ايجاد علاقه به يادگيري و 

نيز چگونگي ارتباط با ديگران و زندگي اجتماعي مؤثر باشد.
از ديگر نشانه هاي مهارت هم دلي آن است كه فرد داراي اين 
توانايي، بيشتر نزد ديگران دوست داشتني است. بر اين اساس، نكته ي 
بسيار مهمي كه در حرفه ي معلمي لازم به تأمل و توجه است، اين 
است كه معلمان همدل لزوماً كساني نيستند كه مي كوشند تا 
دانش آموزان بسياري آن ها را دوست داشته باشند، بلكه اين افراد 
مي كوشند تا دانش آموزان بتوانند به بهترين شكل، خود را دوست 
داشته باشند. براي اين منظور، سعي مي كنند تا فراگيرندگان را به 
خودآگاهي رهنمون كنند تا با تكيه بر اين شناخت، خود را بيشتر 
دوست بدارند. اين موضوع، تداعي گر پيوند غيرقابل جدايي ميان 
مهارت هاي گوناگون زندگي است. خودآگاهي با همدلي، و همدلي 
با عزت نفس ارتباط مستقيم دارند و هيچ يك از آن ها نمي تواند به 
تنهايي و مستقل از ساير مهارت ها معنا داشته باشد. اين خودآگاهي 
و همدلي معلم است كه توانايي احترام گذاشتن به ديگران را با 
وجود تفاوت هاي بسيار آنان، به وي مي دهد و به ايجاد رفتارهاي 

حمايت كننده و پذيرنده نسبت به دانش آموزان مي انجامد.

منبع

استفان، كاوي. هفت عادت مردمان مؤثر. ترجمه ي محمدرضا آل ياسين. انتشارات 

هامون. 1377.
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غارهای ايران؛حکايت ها و رمز و رازها

حمید دهقان

اشاره
در شماره ي قبل، بخش نخست معرفي غارهاي ايران 
را به مثابه ارزشمندترين جاذبه هاي اكوتوريسم و توريسم 
گستردگي  كرديم.  منتشر  كشور  ورزشي  و  فرهنگي 
غارهاي معرفي شده توسط مؤلف سلسله مطالب ميراث 
ما، وادارمان كرد اين مطلب را در دو شماره تقديم شما 
خوانندگان عزيز كنيم. اميدواريم، علوه بر بهره گيري از 
مباحث و تصاوير مطرح شده در اين سلسله مطالب در 

از كندوان تا اسپهبد خورشيد

بخش دوم و پاياني

تدريس تاريخ و جغرافيا، همكاراني كه در نزديكي غارهاي 
بازديد از اين غارها را جزو  معرفي شده سكونت دارند، 

برنامه هاي اردويي خود نيز قرار دهند.

غارهای باستانی در کندوان
روستای  کيلومتری  سه  در  حيرت انگيز  غارهای  شدن  پيدا 
محققان  تبريز،  شهر  کيلومتری   50 در  کندوان  صخره ای 
باستان شناس و زمين شناس را به حقيقتی رساند که در گذشته های 
دور به هنگام حمله ی بيگانگان به اين مناطق، ساکنان روستای 
کندوان برای حفظ جان خود، به اين غارهای شگفت انگيز زاغه ای 
پناه برده اند و به مرور زمان و احساس امنيت، از مخفيگاه خارج شده 

و در صخره های کندوان مسکن گزيده اند.
داخل اين غارها، آثاری از سکونت انسان ها و نگه داری حيوانات 

و جای شمع و چراغ پيه سوز ديده می شود.
غار کبوتر يا غار »هامپوئيل« در 20 کيلومتری جنوب شهرستان 
مراغه که به علت وجود انبوه کبوتران در داخل غار، به اين نام 
معروف شده است و غار »قدمگاه« در روستای آذرشهر، از ديگر 

غارهای استان آذربايجان شرقی هستند.

غارهای تهران
در استان تهران، از گذشته های دور چند غار شناسايی شده 
که از برخی، نشانه هايی بر جای مانده است؛ مثل: غار »ابنهون« 
در جاده ی فيروزکوه، نزديک زرين دشت؛ غار »بزج« در طالقان؛ 
غار »کله سنگ« در کوه های طالقان، نزديک روستاهای سوهان 
و آرتون؛ سه غار معروف به غارهای »هيو« در هشت کيلومتری 
مسير هشتگرد به قزوين؛ غار »لالون« )لالان( در جنوب غربی 
روستای لالون ساوجبلاغ؛ غار »بيوک آغا« در مسير جاده ی کن؛ 
غار »گل زرد« دشت لار؛ غار »رود افشان« شهرستان دماوند؛ غار 
»بورنيک« در جاده ی دماوند ـ فيروزکوه؛ غار »يخ مراد« در جاده ی 

تهران ـ چالوس.
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از كندوان تا اسپهبد خورشيد

شيرآباد، سياه مرزکوه دام دام، فرهنگ، مبارک آباد، جهان نما و در 
جزيره ی قشم غارهای خربس، در قم غار و شنوه و غار کهک. 
هم چنين در لرستان غارهای هميان، ميرملاس، عالی آباد، بت خانه 
و قمری. در مازندران غار کميشان جاده ی نکا ـ بهشهر، غار باستانی 
ديوخانه در 50 کيلومتری نکا و غار اسپهبد خورشيد در جاده ی 
ساری ـ فيروزکوه. در استان بوشهر غار چهل خانه دشتستان و غار 

توديو گناوه ازجمله غارهای ايران به شمار می آيند.

غار بهشت
در 52 کيلومتری شهرستان ايلام و پنج کيلومتری صالح آباد، 
غار زيبايی به نام »زينه گان« وجود دارد که به غار بهشت نيز شهرت 
يافته است. اين غار دهليزهای آبگير و قنديل های زيبا دارد و در 
فصل تابستان، اختلاف هوای درون و بيرون آن حدود 30 درجه 

است.
در استان ايلام، دو غار ديگر به نام غار »خفاش« در ارتفاعات 
سياه کوه دهلران و غار »طلسم ايوان« نزديک دهستان سراب نيز 

وجود دارد.

غارهای يزد
که  دارد  وجود  غار  چندين  يزد،  کهن  استان  کوه های  در 
غارنوردان و زمين شناسان را به سوی خود جلب می کند؛ مانند: 
غار باستانی »شکفت يزدان« نزديک عقدا که به اعتقاد زرتشتيان 
غار مقدسی است؛ غار افسانه ای »زمرد« )چرخ الماس تفت( که 
رگه های نقره و فيروزه در سنگ های آن ديده شده است؛ غار ابرکوه؛ 

غار هامانه؛ غار نباتی ندوشن.

چهارمحال و بختياری
دو غار »آقا سيد عيسی« و »پير غار« در استان چهارمحال 
و بختياری، از لحاظ مذهبی مورد احترام اهالی منطقه هستند. 
غار »سراب« در 56 کيلومتری شهرکرد و غار »يخی چها« در 25 

کيلومتری چلگرد، نزديک روستای شيخ عليخان، واقع شده اند.

غارهای خراسان
غار »مغان« در 40 کيلومتری جنوب مشهد، غار »مزدوران« 
در 95 کيلومتری جاده ی مشهد ـ سرخس، غار »هندل آباد« در 
45 کيلومتری مشهد بخش تبادکان، غار »بزنگان«، غار »اصحاب 
کهف« در بخش داورزن سبزوار، غار »آتشگاه« در 13 کيلومتری 
کاشمر، غار »سير« در بردسکن، غار »فارس« ميان گناباد و قائن، 
غار »بيدخت« نزديک گناباد، غار »خدنگ« قائن، غار »چنشت« 
بيرجند، غار »باغچه« قوچان ـ درگز، غارهای »کنه گرم«، »بيدک« 
و »گنج کوه« در اطراف بجنورد، غار »کافر قلعه« و »پوستين دوز« 
غار  کاوه،  قشلاق  بيکان  کوه های  در  »سليمان«  غار  شيروان، 
»دامچيک« روستای بيک و غار »روستای هنامه«، مجموعه غارهای 

استان های سه گانه ی خراسان را تشکيل می دهند.

غارهای کرمان
غار ترنگ در 50 کيلومتری جنوب شرقی شهرستان بافت، 
غار دهبکری در روستای دهبکری بم، غار چشمه سبز گوغر بافت، 

غار شب پره منطقه ی حفاظت شده خِبْر، غار شعيب جيرفت، غار 
ايوب شهر بابک، غار جواران رابر، غار داوران و غار اودرج رفسنجان و 

غار کوه جوپار غارهای شناخته شده ی کرمان است.

ساير غارها
غارهای  گلستان  استان  در  و  پره تنيان  نارنج  غار  گيلان  در 
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دكتر علی اكبر شعاری نژاد

گذشته را بايد خواند اما در گذشته نبايد ماند. هم چنان که 
کتاب ها را بايد خواند، اما در کتاب ها نبايد ماند. آموزش  ـپرورش 
)تربيت(، نوعی تغيير است: تغيير محيطی رفتار، تغيير يافتن و 
تغيير دادن. تغيير بدون حرکت غيرممکن است. پس، آموزش ـ 
پرورش در واقع نوعی حرکت است: حرکت کردن و حرکت دادن. 
ازاين رو، چند وچون آموزش  ـپرورش را در چند و چون تغيير پيدا 
شده در رفتار می توان دريافت و چند وچون اين تغيير طبعاً به 
چند و چون حرکت بستگی دارد. شايد به همين سبب گفته اند: از 
توحرکت از خدا برکت. چون بدون حرکت، برکتی از سوی خداوند 

متعال نخواهد بود.
اکنون اين پرسش برای ما معلمان در همه ی سطوح آموزشی 
مطرح است که در فرايند آموزش  ـپرورش، گذشته و حال و آينده 
را چگونه ببينيم و رابطه ی ما در حوزه ی تربيت با اين سه بُعد 
در حوزه ی  زمانی  بُعد  آن سه  رابطه ی  يا  و  باشد؟  بايد  چگونه 
آموزش  ـپرورش چگونه بايد باشد؟ با در نظر داشتن اين واقعيت که 
آن سه بُعد هميشه با هم هستند و جز در ذهن انسان، تفکيک پذير 
نيستند. چون انسان، واقعيت زمان را در تغييرات پيدا شده در 
اين  ديگر،  به عبارت  می يابد.  در  طبيعت  و  ديگران  و  خويشتن 

ميراث طبيعی و آموخته را هميشه دارد که زمان و مکان خالی 
برای او مطرح و يا قابل تصور نيست. حتی وجود زندگی، بهترين 
يا تجليگاه زمان و مکان است. شايد علت  و روشن ترين نشانه 
عمده ی اختلاف نظر فيلسوفان در سراسر تاريخ فرهنگ انسان، 

وجود همين پديده است.
فرايند  در  زمان  ابعاد  مقوله ی  از  بحث  که  است  بديهی 
آموزش  ـپرورش، صرفاً پرداختن به تجربه های بشر است، نه آن چه 
در علم فيزيک مطرح می شود. سخن گفتن از اين تجربه ها را نبايد 
مختص ماده ی درسی »تاريخ« )با هر پسوندی( تلقی کرد، بلکه 
اين ها در حوزه ی آموزش  ـپرورش در همه ی مواد درسی به نسبت 
مقولاتش مطرح اند. به عبارت ديگر، همه ی دروس تقريباً بدون 
استثنا و طبعاً به همين تجربه ها می پردازند؛ چون خود در بعد 

زمان پيدا شده اند و در بعد زمان حرکت می کنند.
ما معلمان در بحث از تجربه ها و حوادث گذشته يا احتمالی 
آينده در کلاس، می خواهيم برای پرسش هايی از اين گونه، پاسخی، 

ابعاد زمان در آموزش ـ پرورش
»ديروز«، تاريخ است،

 به»فردا«، اميد است؛ 
»امروز« فرصت است
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هرچند احتمالی، پيدا کنيم.
٭ بشر در گذشته، چگونه زيسته است؟ و چرا؟

٭ وضع زندگی بشر در حال حاضر چگونه است؟ و چرا؟
٭ وضع زندگی بشر در آينده، احتمالًا چگونه خواهد بود يا خواهد 

شد؟ يا چگونه بايد باشد؟ و چرا؟
٭ امروز، چگونه و چقدر از گذشته و آينده متأثر است؟ و چرا؟

٭ پيشگامان اين گونه حوادث در گذشته چه کسانی بوده اند؟ در چه 
شرايطی می زيسته اند؟ و چگونه پيشگام شدند؟ و چرا؟

٭ اکنون در جامعه و جهان چه حوادثی در حال رخ دادن هستند؟ 
چگونه؟ و چرا؟ 

افراد  اين  آيا  مؤثرند؟  چه قدر  افراد  حوادث،  اين  پيدايش  در  ٭ 
تعيين کننده بوده يا هستند؟ يا عوامل ديگری؟

٭ اين حوادث و به وجود آورنده ی آن ها چه عواقبی پيدا کردند؟ 
چرا؟

٭ هر کدام از دين، فلسفه، علم و هنر در پيدايش اين حوادث، 
چه قدر و چگونه اثر گذشته اند؟ يا اثر می گذارند؟ چرا؟

٭ تأثير طبيعت و تربيت در پيدايش اين حوادث، چگونه؟ و چه قدر 
بوده است؟ و چرا؟

و اما در بحث از بُعدهای زمانی هر ماده يا موضوع درسی، به 
هدف های زير توجه داريم:

تحليل  درست  روش های  با  دانشجويان  يا  دانش آموزان   .1
حوادث يا تجربه های آدمی در آن درس آشنا شوند.

2. عملًا ياد بگيرند که يک حادثه را در حوزه ی علوم و معارف 
در کل، و در ماده يا موضوع درسی مورد نظر، چگونه بايد تحليل و 
تبيين کرد؟ و چرا اين فرايند ضروری است؟ و چگونه در اين تحليل 

و تبيين بايد از هر گونه داوری تعصب انگيز خودداری کرد؟
چه  در  چه کسانی  درسی(  )موضوع  علم  اين  پيشگامان   .3
و  را شناخت؟  آن ها  بايد(  )يا  بوده اند؟ چگونه می توان  جوامعی 

چگونه بايد از آن ها قدردانی کرد؟ و چرا؟
4. آثار حياتی اين علم در گذشته و حال و آينده ی انسان چه 

بوده اند؟ يا چه خواهند بود؟
5. چرا بايد از تحقير اين آثار يا يافته های علمی، حتی در 

صورت سودمند نشدنشان، و پيشگامان آن  ها، خودداری کنيم؟
6. ما معلمان و محصلان امروز درباره ی اين جريان های علمی 
نقشی  چه  يا  وظيفه ای  چه  درسی  موضوع  و  ماده  حوزه ی  در 
می توانيم داشته باشيم؟ چگونه؟ و چرا؟ آيا تنها مأموريم حفظ 
کنيم؟ و به نقّالی بپردازيم؟  امتحان بدهيم و نمره ی خوب بگيريم؟ 
يعنی به تماشاگری محض اکتفا کنيم؟ استادی به دانشجويان 
گفت: کتاب های درسی دربردارنده ی حقايقی هستند که 
تاکنون کشف شده اند، اکنون نوبت شماست که به کشف 

حقايق تازه بپردازيد.
7. چه عواملی در موفقيت يا احياناً ناکامی پيشگامان اين 
مثلاً   و موضوع درسی،  ماده  اين  علمی در حوزه ی  جريان های 
فيزيک يا شيمی، و... نقش داشتند؟ و ايشان چگونه با اين گونه 
عوامل روبه رو شدند؟ و چه کردند؟ و آيا عواملی از آن گونه، هنوز 
تلقی  معاصر  علمی  پيشرفت های  بازدارندگان  و  دارند؟  وجود 

می شوند؟ چه بايد کرد؟ و چگونه؟
خصوصاً  کشور،  علمی  و  پژوهشی  مراکز  در  اکنون  آيا   .8
پيشگامان  اين  از  تنديس هايی  يا  تابلوها  دانشگاه ها،  و  مدارس 
ديده می شوند که نشانه ی حداقل ظاهری، احترام گذاری به ايشان 

باشد؟
بديهی است که مطرح کردن گذشته ی هر علم )ماده، رشته 
و موضوع درسی( در کلاس، تقريباً بدون ترديد سبب خواهد شد 

که دانش آموزان و دانشجويان دريابند:
الف( دنيای آن علم، بسيار وسيع تر و عميق تر از آن است که 

ايشان و من معلم تصور می کنيم.
ب( چه کسانی در کجای جهان برای پيدايش و رشد و گسترش 
اين علم، فداکاری کرده اند و حتی جان باخته اند؛ و امروزه چگونه 

از ايشان قدردانی می شود؟
پ( اين پيشگامان علمی بشر، در زمان حيات خود چگونه 

زيسته اند و چه امکاناتی در اخيار داشته اند؟
ت( از پژوهش های خود چه هدف يا هدف هايی داشته اند و آيا 

به آن ها دست يافته اند؟ چگونه؟
ث( آيا ما )معلمان و محصلان( هم می توانيم به پژوهش های 
فعال درباره ی مسائل حل شده ی اين حوزه ی درسی بپردازيم و 

خود را در تاريخ فرهنگ بشر، مطرح و ثبت کنيم؟ چگونه؟

حال و آينده )هر چند احتمالی(
مشهود  )اکنون(،  حال  بعد  آموزش  ـپرورش،   حوزه ی  در 
نيست. چون سير طبيعی زمان، طوری است که به انسان فرصت 
نمی دهد لحظه يا زمان حال را به راحتی گذشته و آينده در يابد. 

شايد هم زمان حالی وجود ندارد!
از وضع زمانی هر علم  ناگزيريم در سخن گفتن  از اين رو، 
يا جريان علمی، هر دو بعد حال و آينده )امروز و فردا( را با هم 
در نظر بگيريم. به اين صورت که در تدريس هر رشته يا ماده و 
موضوع درسی، پيش از ورود به متن درس و مطرح کردن نکات 
مهم و حياتی آن، محصلان را به تفکر درباره ی پرسش هايی از 
به روشن  را  ادامه ی درس  و  اين گونه، تحريک و تشويق کنيم 

ساختن پاسخ های آن، در حد توانمان، موکول کنيم.
برای موفقيت اين کنکاش و تلاش، ضروری است که خود ما 
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معلمان آن درس، درباره ی گذشته و حال و آينده ی احتمالی موضوع 
و ماده ی درسی خود، مطالعه ی وسيع و معتبری کرده و درباره ی 
با دست پر، يعنی  تا در کلاس،  انديشيده باشيم  آن ها مشخصاً 
يادداشت های لازم، حاضر شده باشيم. ضمناً منابع معتبر موجود را 
در مورد همين ماده و موضوع درسی که خود قبلًا مطالعه کرده ايم و 

تأييد می کنيم، به دانش آموزان و دانشجويان معرفی کنيم.

پرسش هايی احتمالی از اين گونه:
1. اکنون در جامعه، به ويژه مدارس ما، اين علم چگونه مطرح 
می شود؟ چه مسائل يا مطالبی را دربر دارد؟ بود و نبود آن در وضع 

عمومی جامعه و جهان امروز چگونه است؟ و چرا؟ 
2. اين علم در مدارس ما چگونه تدريس می شود؟ گرايش 

معلم و محصل نسبت به آن و يادگيری آن چگونه است؟
3. آيا معلمان ما در تدريس مطلوب آن ماده و موضوع درسی و 
محصلان ما در يادگيری آن، توفيق لازم را دارند؟ چگونه؟ و چرا؟

4. اين علم با ساير علوم و معارف مطرح شده در جامعه ی ما 
ارتباط دارد؟ از چه لحاظ؟ چگونه؟ و چرا؟

5. چه کسانی و چه مراکزی اکنون در جامعه جهان در حوزه ی 
اين علم کار می کنند؟ به چه يافته های نوينی دست يافته اند؟ و 
امروز چگونه و چقدر اين يافته ها در جامعه ی آموزشی ما مطرح 

هستند؟
6. اين شاخه از علوم و معارف در آينده ی متغير و متحول 
بيش تری  داشت؟ گسترش  احتمالاً  خواهد  جهان، چه وضعی، 
و  افزايش  چه  احياناً  شد؟  خواهد  گذاشته  کنار  يافت؟  خواهد 

کاهشی خواهد يافت؟
7. در آينده ی هرچند احتمالی اين دنيای به سرعت و شدت در 
حال تغيير و تحول، و غالباً  غيرقابل پيش بينی و غيرقابل کنترل، چه 
شاخه های نوينی در اين ماده و موضوع درسی ما پيدا خواهند شد؟ و 

چه قدر و چگونه به سلامت زندگی انسان کمک خواهند کرد؟
8. محدوده ی اين ماده درسی در نظام آموزش  ـپرورش کشور 

ما چگونه است؟ و چرا؟
9. در مراحل گوناگون آموزشی، اين علم در نظام آموزشی ما 

چگونه تدريس می شود؟ يا چگونه بايد تدريس شود؟
10. آيا آموزش اين علم )مورد تدريس( به رشد و گسترش 
تفکر علمی در دانش آموزان و دانشجويان کمک می کند؟ چگونه؟

11. جايگاه اين شاخه ی علمی در رابطه با ساير موارد درسی 
اين کلاس کجا و چگونه است؟

آيا  و  داريم؟  فارسی  زبان  به  معتبری  منابعی  چه   .12
کتاب خانه ی مدرسه از اين لحاظ غنی است؟

ابزاری اثربخش
برای توسعه ی 
سواد خواندن

معصومه حبیب پور

 ازوپ در کلس درس
مبنای  بر  پژوهش های خلاقيت محور  و  فعاليت ها  )بازی ها، 
تمثيل ها و افسانه های ازوپ برای توسعه ی سواد خواندن در ميان 

دانش آموزان دبستانی(
 مؤلف: مرتضی مجدفر

 100 صفحه، مصور، 2500 تومان.
 نشر امرود، تهران )18 و 021-88345217(

خوانندگان محترم حتماً به ياد دارند که در سال تحصيلی 
گذشته، سلسله مطالبی توسط سردبير در مجله به نگارش درمی آمد 
که با عنوان کلی »ازوپ در کلاس درس« منتشر می شد. در اين 
مجموعه مطالب، مؤلف به دنبال آن بود با بهره گيری از تمثيل های 
ماندگار و افسانه های ازوپ، داستان سرای کلاسيک يونان، متن 
ميان  در  خواندن  سواد  توسعه ی  برای  مدرسه ای  تمرينی  و 
دانش آموزان ايرانی به دست دهد. اين مجموعه مطالب، اکنون پس 
از انتشار در مجله و با بازخوردهای اصلاحی و مثبتی که آموزگاران 
به محتوای آن ابراز داشته اند، در هيئتی شکيل و به صورت کتابی 

مستقل، به بازار نشر کتاب های آموزشی ارائه شده است.
شيوه ی کار مؤلف در اين کتاب )و از قرار معلوم، جلدهای 
بعدی که تا ده عنوان پيش بينی شده است(، چنين است که ابتدا 
متنی از افسانه يا تمثيل را در نظر گرفته و روايت های متفاوت 
آن را با نسخه های گوناگون موجود بررسی کرده است که در اين 
ميان، متن موجود در مجموعه ی 100 جلد چاپ شده توسط 
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وزارت آموزش و پرورش جمهوری آذربايجان اصل قرار گرفته است. 
پس از پديد آمدن متن افسانه يا تمثيل، واژگان و محتوای آن با 
کتاب های بخوانيم و بنويسيم پايه های چهارم و پنجم ابتدايی تطبيق 
داده شده و با اين دو پايه هم سان سازی شده است. آن گاه براساس 
متن، دو دسته تمرين و فعاليت های پژوهشی خلاقيت محور برای 

هر داستان طراحی شده و در پايان هر يک آورده شده است.
با آموزگاران، پدران و  ابتدا مؤلف در سخني  اين کتاب،  در 
مادران، در مورد توسعه ی سواد خواندن صحبت می کند و ضمن 
اشاره به جايگاه کشورمان در آزمون جهانی پرلز، از تلاش های چند 
سال اخير و فعاليت های خوب آموزگاران و آموزش و پرورش ياد 
می کند و کتاب خود را به عنوان يکی ديگر از ابزارهای اثربخش 

خواندن  سواد  توسعه ی 
در  آن گاه  می کند.  معرفی 
عنوان  تحت  ديگر  بخشی 
مطالعه«،  نام  به  »ورزشی 
داستان،  مطالعه ی  روش 
به عنوان  تمثيل  و  افسانه 
يک ابزار کلاسي مورد بحث 
قرار می گيرد. سپس بعد از 
ازوپ،  با  آشنايی مختصری 
چگونگی استفاده از تمثيل ها 
خواندن  سواد  توسعه ی  در 

شرح داده می شود.
»داستان ها،  بخش  در 

پرسش ها و تمرين ها«، 14 تمثيل و افسانه از ازوپ با پرسش های 
سه گانه و تمرين های پژوهشی و خلاقيت محور آورده شده است. 
دانش آموزان  برای  جذابی  و  مناسب  تصويرسازی  از  بخش،  اين 

برخوردار است.
در بخش پايانی تحت عنوان »خواندم، به ياد سپردم، درک 
به منظور  استفاده  برای  ديگر  تمرين مستقل  قريب 20  کردم«، 

تک تک داستان ها و يا تحليل کل کتاب درج شده است.
از قرار در مجلدات بعدی اين مجموعه ی ده جلدی، »لافونتن 
در کلاس درس«، »بيدپا در کلاس درس«، »افسانه های ملل در 

کلاس درس« و... را نيز شاهد خواهيم بود.
اين کتاب می تواند به دو صورت مورد استفاده قرار گيرد. نخست 
آن که به مثابه يک کتاب راهنما برای توسعه ی سواد خواندن توسط 
آموزگاران پايه های چهارم و پنجم ابتدايی به کار برده شود. دوم اين که، 
به عنوان کتاب کار در اختيار دانش آموزان قرار گيرد تا با مشخص کردن 
هريک از افسانه ها توسط آموزگاران، تکاليف، پرسش ها و فعاليت های 
پژوهشی آن در قالب فعاليت های بيرون کلاس فراگيرندگان انجام 
شود. در مورد توصيه ی دوم، البته بايد به سطح علمی و توانمندی های 

دانش آموزان از ابعاد گوناگون نيز توجه کرد.

ادبيات کودکان 
مؤلف: دکتر علی اکبر شعاری نژاد

ناشر: اطلاعات، تهران )021-29993242(
نوبت چاپ: بيست و ششم، 1388
قيمت: 2400 تومان، 308 صفحه

و  کلامی،  ارتباط  برقراری  توان  و  خلاقيت  جرئت،  عشق، 
اطلاعات نويسندگان و مربيان است که زنده و پويا بودن »ادبيات 

کودکان« را نشان می دهد.
بيست و ششمين چاپ کتاب ادبيات کودکان، ما را با اين نوع 

ادبی، در قرن 21 آشنا می کند.
دکتر شعاری نژاد در اين کتاب می گويد: »کودک، جامع ترين، 
کامل ترين و معتبرترين کتاب روان شناسی کودک و زبان و ادبيات 

کودک و فلسفه است.«
اين کتاب در ده فصل و با ويرايش جديد، به حرمت زندگی، 
و چند  کتاب  انتخاب  کودکان،  در  مهارت خواندن  سرگذشت، 
داستان )قصه( مفيد و با سه پيش گفتار از چاپ های ديگر، به اين 
ويژگی ها نيز می پردازد که: کودک بدون هيچ دليل خاصی، شاد و 
اميدوار است. دقيقه ای از اوقات بيداری خود را بيهوده نمی گذراند 
و تشنه ی هر چيز نو است. بنابراين، به بزرگ ترها می گويد از من 

ياد بگيريد که نگران نباشيد، صريح و صديق باشيد.
فصل دوم با اين عنوان مطرح می شود: »ادبيات کودکان و 
نوجوانان. تربيت يعنی برقرار کردن ارتباط کلامی.« و بی آن که 
بخواهيم ناگاه چشم ما برمی خورد به اين که واژه ها پا ندارند، اما 

راه می روند.
نوشتن برای کودکان و نوجوانان، مسئوليتی است بس بزرگ 
و  تمدن  و  زندگی می کند  با کلام  آدمی در سراسر حياتش  و 

فرهنگش عمدتاً به آن بستگی دارد.
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دكتر افسانه سنه

اشاره
موضوع اين مقاله و عكس هايي را كه همراه با نوشته ملاحظه 
دبستان  مدير  باغبادراني،  احمديان  اكبر  آقاي  از  مي كنيد، 
عدل دانشگاه اصفهان دريافت كرده ايم. ايشان از اهميت و توجه 
زايدالوصف بچه ها به ورزش، به ويژه رقابت هاي ورزشي سخن گفته و 
در مورد اين كه در مقام يك كارشناس و آموزشكار كه در خط مقدم 
مواجهه با فراگيرندگان است، چگونه با چالش ها و تبعات ناشي از 
باخت در ميان دانش آموزان برخورد كند، پرسش هايي را طرح كرده 
است. عكس ها هم به اندازه ي كافي گوياست كه واقعاً دانش آموزان 

بازنده چه وضعيتي دارند. ضمن تشكر از اين مخاطب فعال مجله، از 
مؤلف مقاله ي حاضر كه خود دكتراي تربيت بدني دارد و پژوهشگر 
مؤسسه ي نوآوري هاي آموزشي است، درخواست كرديم مقاله اي در 
اين ارتباط تهيه كنند كه متن آن را در پي مي آوريم. در ضمن، از 
ديگر صاحب نظران درخواست مي كنيم، در مورد هدف هاي درس 
تربيت بدني، جايگاه مسابقه هاي ورزشي در مدرسه ها و چگونگي 
نوشته هاي  دبستان،  در  ورزش  يك كلام  در  و  آن ها  با  برخورد 

كاربردي خودشان را در اختيار رشد آموزش ابتدايي قرار دهند. 

باختيد كه باختيد
دنيا كه به آخر نرسيده است...

نگاهي به آثار رواني مسابقه هاي ورزشي بر دانش آموزان
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سرآغاز 
تربيت بدني به عنوان بخشي از نظام تعليم و تربيت عمومي، از 
جمله ي مهم ترين درس هايي است كه در مدارس به طور عملي از 
طريق حركت در كسب و حفظ سلامتي و تندرستي دانش آموزان 
مؤثر است. هم چنين، درس تربيت بدني اين قابليت را دارد كه در 
كنار تعليم حركت، از طريق حركت براي تعليم مؤثر واقع شود، 
تربيت بدني  درهم تنيده،  برنامه هاي درسي  در  ديگر،  منظري  از 
برنامه ي  باشد. در  نيز  مي تواند كمك مؤثري براي ساير دروس 
درس تربيت بدني، جهت گيري اساسي ياددهي  ـ يادگيري، كسب 
از  ورزشي  بازي هاي  است.  دانش آموزان  براي  سلامتي  حفظ  و 
پايه ي اول تا پنجم ابتدايي، ابزار مناسبي را در اختيار معلم قرار 
مي دهند تا هدف هاي اجتماعي ـ شناختي و عاطفي و رواني را در 
چنين بستري پي گيري كند. به طوري كه از طريق شركت دادن 
دانش آموزان در بازي هاي اجتماعي مي توان به رشد اخلاقي و حس 
به گزيني آنان كمك كرد. از آن جا كه يكي از اهدف كلي اين درس 
در مدارس ابتدايي، تقويت روحيه ي اجتماعي و مسئوليت پذيري 
از طريق بازي است، در اين مقاله، به نكاتي قابل توجه درباره ي 

بازي هاي رقابتي در اين دوره ي تحصيلي مي پردازيم.

بازي هاي رقابتي و برخي از اثرات آن
بيش تر كودكان و نوجوانان، براي سرگرم شدن به بازي هاي 
رقابتي مي پردازند، اما متأسفانه برخي ديگر از كودكان، تجربه ي 
ورزشي را نامطبوع، حتي فشارزا مي يابند. واكنش عاطفي منفي 
كودك را زماني كه عزت نفس او تهديد مي شود، فشار رقابتي1 
گويند. فشار رقابتي كودك بر ادراك او از بي كفايتي در عملكرد و 
تصورات او از نتايج شكست مبتني است. اگر كودك پيش بيني كند 
كه نياوردن امتياز به نتايج منفي مي انجامد )مثلًا طرد شدن توسط 

هم سالان، سرزنش والدين يا مربي يا هو شدن توسط شاگردان( 
در اين صورت، فشار رقابتي شديدتر مي شود.

در اين جا اين سؤال مطرح مي شود كه رويدادهاي غيرقابل 
كنترل چگونه توسط فرد تبيين مي شوند. از نظر روان شناسان، 
روشي كه ما رويدادها را تبيين مي كنيم، ممكن است مهم تر از 
آن چه واقعاً اتفاق مي افتد، باشد ]تراتر2، 1984[. وقتي انسان با 
مسائل غيرقابل حلي )نتيجه ي شكست در مسابقه( روبه رو مي شود 
و درمي يابد كه پاسخ دهي او بي نتيجه است، پرسش مهمي كه در 
ذهنش نقش مي بندد، اين است كه: علت ناتواني من در ايجاد اين 
نتيجه چيست؟ طبق نظر واينر افراد موفقيت ها و شكست هاي 
خود را به يكي از چهار علل توانايي، كوشش، دشواري تكليف و 
شانس نسبت مي دهند. برخي روان شناسان از بعد عوامل دروني 
ـ بيروني به آن توجه مي كنند. به صورتي كه وقتي شكست خود 
را به عوامل دروني نسبت مي دهد، حالت انفعالي در وي ظاهر 
مي شود و عزت نفس او به ميزان زيادي پايين مي آيد، ولي وقتي 
شكست ها را به عوامل بيروني نسبت مي دهد، عزت نفس كمتري 
از دست خواهد داد و در مقابل افسردگي نيز مصون تر مي ماند. 
هم چنين، اگر فرد شكست را به عوامل پايدار نسبت دهد، نقايص 
مربوط به درماندگي ايجاد شده در اثر شكست نيز پايدار خواهند 
ماند. حال اين سؤال مطرح است كه چگونه مي توان شرايطي 
فراهم كرد كه كودكان به نحو سالم تري رويدادهاي زندگي خود را 

تبيين كنند؟ و با راه حلي مناسب با نتايج بازي ها روبه رو شوند؟

سبك هاي  ايجاد  در  والدين(  )مدرسه،  محيط  نقش 
اسنادي مناسب

ارزيابي هاي مثبت والدين از كودك، بيش از هر چيز مي تواند 
زمينه را براي ارزيابي مثبت فرزندان فراهم كند. در غير اين صورت 
اگر كودكان احساس كنند كه ارزيابي هاي ديگران از آن ها منفي 
است، نسبت به خود، به ارزيابي منفي مي رسند و احساس نداشتن 
امنيت خواهند كرد. به همين ترتيب، جو توأم با احترام و آزادي 
و كمك كننده ي مدرسه نيز مي تواند در شكل گيري اسنادهاي 
ايجاد جو رقابت آميز و تهديدكننده  افتد.  مناسب كودك مؤثر 
در مدرسه و تأكيد بر برنده شدن و نمره به جاي اهميت دادن 
به ساير توانايي هاي دانش آموز، مي تواند برداشتي غيرمنطقي از 
توانايي ها، و اسنادهاي نامناسب را براي او فراهم آورد؛ به طور كلي 
مي توان چنين گفت كه چه در خانواده و چه در مدرسه، افرادي 
كه در كنترل شرايط محيطي احساس ناتواني مي كنند، بايد به 
سوي تجربه هاي مناسبي كه توأم با موفقيت باشد، هدايت شوند؛ 
تجربياتي كه به مرور درجه ي دشواري آن ها افزايش مي يابد و 
شروع آن با تجربياتي همراه است كه موفقيت حتمي آن ها را 
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مناسب،  اسنادي  سبك هاي  جهت  در  قدم  اولين  كند.  تضمين 
پذيرفتن »خويشتن« با توانايي هاي گوناگون است. آموزگار كلاس 
يا معلم متخصص تربيت بدني، بايد زمينه هاي شكست دانش آموزان 
را تا حد ممكن كاهش دهد و محيط و قوانين را به نحوي ترتيب 
دهد كه همه ي دانش آموزان موفقيت را تجربه كنند. براي مقابله با 
فشارهاي رواني و استفاده از اسنادهاي نامناسب، بايد به دانش آموزان 
ياد بدهيم كه به آموزش مهارت ها بيش تر توجه كنند. بايد به تلاش 
و بهينه شدن عملكرد تأكيد شود. مشاوره با دانش آموزان پس از 

شكست در مسابقه نيز از كارهايي است كه مي توان انجام داد.

براي ورزشكاران كودك تعريف نمي شود. براي كودكان، موفقيت 
ممكن است وارد شدن به بازي باشد و يا به معناي انجام بهترين 
تلاش يا فقط اشتباه  نكردن. براي بيش تر كودكان، برنده شدن هيچ 
ربطي به نتيجه ي موفقيت آميز ندارد. معلمان تربيت بدني كارامد، 
دانش آموزان خود را ياري مي دهند تا مهارت هاي لازم را دارا شوند 
و درباره ي مشاركت در ورزش، نگرش هاي مثبت داشته باشند. 
پژوهشگران پي برده اند، بيش تر كودكان در صورت حق انتخاب، 
ترجيح مي دهند كه در تيم بازنده بازي كنند تا در نيمكت تيم 
برنده بنشينند. آن ها به بازي كردن بيش تر از بردن بها مي دهند. 
مهارت ها  دانش آموزان  كه  باشند  مطمئن  بايد  مربيان  بنابراين، 
را بياموزند و آن ها نيز بازي را به گونه اي مديريت كنند تا 
همه ي دانش آموزان به گونه اي موفقيت آميز در 

بازي شركت كنند.

توصيه  به مديران، والدين و معلمان تربيت بدني
آموزش مقايسه هاي درون فردي به كودك: 
به كودك ياري دهيد تا بر چگونگي عملكردش در 
مقايسه با عملكردهاي پيشين توجه كند و خود را با 
كودكان ديگر مقايسه نكند. براي اين كار، بايد كودك 
را به استفاده از هدف هاي عملكردي و نه به نتيجه ي 

برد يا باخت در مسابقات ورزشي، سوق داد. 
تأكيد بر نقاط قوت كودك: در حدود سنين 
10 به بالا، كودكان توانايي ارزيابي از خود را به طور 
ذاتي دارا هستند. پس مربيان مي توانند با ايجاد تسلط 
ورزشي، ادراك مثبتي از توانايي را در كودك تقويت 

كنند.
دانش آموزان  براي كودك:  تعيين هدف هاي عملكردي 
ممكن است فكر كنند در برخي زمينه ها ماهر و در برخي ديگر 
بدون مهارت هستند. در ياري دادن به كودكان براي دست يافتن 
برايشان  توانايي هايشان،  درباره ي  ماندگار  دقيق  ديدگاه هاي  به 
هم چنين،  كنيد.  تعيين  دست يافتني  عملكردي  هدف هاي 
عملكردرا به عنوان معيار موفقيت و شكست تعيين كنيد، نه نتيجه 
را. كودكان، در صورتي كه هدف ها را برايشان واقع بينانه تعيين 

كنند، كمتر احتمال شكست دارند.
كودكان  از شكست:  دانش آموزان پس  كردن  دل گرم 
درباره ي  شكست،  و  موفقيت  از  پس  كه  دارند  گرايش  اين  بر 
توانايي هاي خود ادراك هاي تعميمي داشته باشند ـ به ويژه اگر 
بدي  بسيار  بازيكن  »من  به  اشتباه،  ارتكاب  ـ  بخورند  شكست 
هستم« تبديل مي شود. در اين زمان، بايد به آنان يادآور شد كه 
يك بازيكن خوب نيز ممكن است شكستي در عملكرد را تجربه 

دلايل شركت دانش آموزان در فعاليت هاي ورزشي
براي  را  خود  دلايل  ورزشكار  دانش آموزان  مطالعه اي،  در 
شركت در ورزش، بدين ترتيب رتبه بندي كرده اند: 1. سرگرم شدن؛ 
2. يادگيري و بهينه كردن مهارت ها؛ 3. با دوستان بودن و پيدا 
كردن دوستان جديد؛ 4. كسب هيجان؛ 5. بردن و موفق شدن؛ 6. 
تمرين و تناسب اندام. در صورتي كه از ديدگاه مديران و معلمان، 
برنده شدن، مزاياي رقابت، خشنود  پاداش، اهميت  از  استفاده 
ورزشي  برنامه هاي  در  والدين(  و  مربيان  )مانند  ديگران  كردن 
ورزشي  فعاليت هاي  در  آنان  شركت  دلايل  مهم ترين  جوانان، 
بوده است. نكته ي جالب توجه، دوگانگي موجود بين آن چه كه 
بزرگسالان فكر مي كنند بچه ها مي خواهند و آن چه كه بچه ها 
واقعاً مي خواستند، است. از طرف ديگر، موفقيت و شكست به 
همان شيوه اي كه براي ورزشكاران بزرگ سال تعريف مي شود، 
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كند. پس شايستگي هاي آن ها را به يادشان آوريد.
آگاه كردن كودكان و نوجوانان از تفاوت هاي فردي: افراد 
در زمان شكست، خود را با هم سالان قوي تر مقايسه مي كنند و اين 
كار احساس بي كفايتي و عزت نفس پايين را تقويت مي كند. پس 
به كودكان آموزش دهيد، افراد با درجات متفاوتي رشد مي كنند و 

به بلوغ مي رسند. 
تبديل كنترل بيروني به كنترل دروني: افراد داراي منبع 
كنترل دروني، معتقدند كه بر زندگي كنترل كافي دارند و طبق اين 
اعتقاد رفتار مي كنند. چنين افرادي، كمتر تحت تأثير ديگران قرار 
مي گيرند. براي مهارت ها و توانايي هاي خود ارزش زيادي قائل اند. 
از سلامت  و  دارند  بيش تري  نفس  به  اعتماد  و  كمتر  اضطراب 
جسماني و رواني بيش تري برخوردارند. در حالي كه افراد داراي 
منبع كنترل بيروني، عموماً معتقدند رويدادهاي زندگي خارج از 
كنترل آنان و متأثر از عواملي از قبيل رفتارهاي ديگران، شانس و 
تصادف و سرنوشت است. براي مثال، چنان چه دانش آموزي، علت 
شكست در يك مسابقه ي ورزشي، را معمولًا به عواملي از قبيل 
نحوه ي داوري و يا وضعيت بد آب و هوا و ساير عوامل خارج از 
كنترل خود نسبت دهد، منبع كنترل بيروني دارد. افراد سرسخت 
و مقاوم كساني هستند كه هنگام مواجهه با استرس و مشكلات، 
نسبت به اهداف خود پاي بندي نشان مي دهند. احساس مي كنند 
بر شرايط كنترل كافي دارند و رويدادهاي استرس زا را چالش تلقي 
مي كنند، نه تهديد. بايد به كودكان آموزش دهيم، در زمان شكست 
از خود چنين بپرسند »چگونه مي توانم بهتر شوم؟« و يا »چگونه 
اين چنين،  انجام دهم؟« سؤالاتي  بهتر  را  مهارت  اين  مي توانم 

رهيافتي بسيار سازنده تر است.
بزرگ سالاني  كودكان،  كه  نكنيد  فراموش  هرگز  نهايت،  در 
در مقياس كوچك تر نيستند، ورزشكاران كودك نيازهايي دارند 
متفاوت از همتايان ماهرتر و بزرگ تر. پس بكوشيم تا با استفاده 
را  تربيت بدني  درس  ساعت  تربيت بدني،  متخصص  مربيان  از 
لذت بخش تر و پربارتر بكنيم تا فرزندانمان از تجربه هاي ورزشي و 

بازي هاي رقابتي، بيش تر لذت ببرند.

زيرنويس
1. Competetive stress
2. Trotter
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بداست!
ابراهیم اصلانی

اشاره
در شماره ی اول مجله، کتاب مدرسه ی بدون رقابت را معرفی 
کرديم. هم زمان با اين کار، نوشته ای با عنوان »طرح معلم افتخاری« 
از آموزگاری در خوزستان به دستمان رسيد. با توجه به موضوع انگيزشی 
که  خواستيم  رقابت  بدون  مدرسه ی  کتاب  نويسنده ی  از  طرح، 
ديدگاهش را درباره ی آن بيان کند. پيشنهاد می کنيم، ابتدا طرح معلم 

افتخاری را بخوانيد و سپس سراغ تحليل و نقد آن برويد.

معلم افتخاری!
مدتی بود که دانش آموزان رغبت زيادی به شرکت در فعاليت های 
کلاسی نشان نمی دادند. می خواستم کاری انجام دهم تا شرايط انگيزشی 
کلاس تغيير کند. يک روز به دانش آموزان گفتم، می خواهم مسابقه ای 
بين شما اجرا کنم. هر کس در همه ی آزمون های کلاسی بالاترين نمرات 
را بياورد، عنوان معلم افتخاری را کسب می کند و جانشين من در کلاس 

خواهد بود.
 با اين کار، تلاش دانش آموزان چند برابر شد. همه برای به دست 
آوردن امتياز بيش تر می کوشيدند. بعد از دو هفته فعاليت در کلاس و 
برگزاری امتحانات گوناگون، نتايج را اعلام کردم. يکی از دانش آموزان 
فعال کلاس به نام فاطمه، پيروز شد و مقام معلم افتخاری را به دست 

آورد.
به دانش آموزان اعلام کردم، فاطمه فردا معلم افتخاری است. با او 
همکاری کنيد. روز بعد، مشاهده کردم که فاطمه به طور دقيق همان 

کارهايی را که من در کلاس انجام می دادم، اجرا می کند.
بر روند کار او نظارت می کردم و می ديدم که سعی دارد کارها را 
به صورت مشارکتی انجام دهد. آن روز فاطمه و دانش آموزان کلاس، روزی 

پرتلاش را پشت سر گذاشتند.
 تأثير اين طرح را وقتی خوب فهميدم که يک روز به دليلی نتوانستم 

رقابت
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و رقابت سالم بين دانش آموزان، از مزايای اين طرح است.
فرحناز شريفی
معلم پايه ی پنجم دبستان فدک، حميديه ی خوزستان

با توجه به ديدگاه ضدرقابتی ام، نوشته ای با مضمون انگيزشی را 
به من دادند تا آن را بررسی و تحليل کنم. آموزگار برای ايجاد انگيزش 
بين دانش آموزان کلاس، طرح معلم افتخاری را به اجرا در آورده است 
نتيجه  از  دانش آموزان،  و  خودش  است،  کرده  گزارش  که  آن گونه  و 
راضی بوده اند. اين نوشته بيش از هرچيز بيانگر احساس مسئوليت يک 
با  آنان است. وی قصد دارد  انگيزش  آموزگار در قبال دانش آموزان و 
اجرای طرحی، هم سطح انگيزشی دانش آموزان را بالا ببرد و هم حس 

مسئوليت پذيری آن ها را.
چه خوب می شد آموزگار محترم، دلايل کارش را توضيح می داد و به 
اصطلاح می گفت که مبنای طرحش چه بوده و ايده را بر اساس کدام اصل 
انگيزشی به دست آورده است. افکار و ايده های ناگهانی و ضربتی، تا چه اندازه 
می توانند از مبانی و اصول درستی برخوردار باشند؟ اگر دانش و بينش ما در 
کاری بالاتر باشد، هم می توانيم به ايده های از پيش تعيين شده ی بيش تری 

برسيم و هم در اجرای آن ها به روش صحيحی عمل کنيم.

و اما چند نکته در مورد طرح
1. طبق تعريف، رقابت کوششی است برای پس انداختن ديگری از 
وصول به هدفی که مورد نظر هر دو طرف است. به عبارت ديگر، در رقابت 
محدوديت در هدف وجود دارد و با رسيدن يک نفر به هدف، ديگران 
از آن محروم می شوند. در طرح مورد اشاره هم، چنين مشکلی وجود 
دارد. يعنی در عمل، همه ی دانش آموزان نمی توانند معلم افتخاری شوند، 
چون اولًا طبق معمول، قوی ترها شانس بيش تری دارند، ثانياً محدوديت 
زمانی وجود دارد و ثالثاً ممکن است يکی دو نفر دانش آموز زرنگ تر، 
چندبار بتوانند اين موقعيت را کسب کنند و نوبت به ديگران نرسد. 2. 
واقعيت هايی درباره ی رقابت وجود دارند که در کتاب مدرسه ی بدون 
رقابت بيان شده اند. يکی از واقعيت ها اين است که: رقابت، بيش تر به 
نفع قوی  ترهاست تا ضعيف ترها. همان گونه که در نوشته اشاره شده 
است: يکی از شاگردان فعال پيروز شد. اين مسئله ای است که در 

هر شرايط رقابتی وجود دارد. وقتی با استفاده از رقابت، دانش آموزان را 
به تلاش بيش تر وا می داريم، ممکن است همه وارد گود شوند، اما بديهی 
است که شانس همه برای موفقيت يکسان نيست. 3. وقتی دانش آموزان 
برای کسب امتياز بيش تر و پيشی گرفتن از يکديگر می کوشند، ما تصور 
مهم  نکته ی  اما يک  برده ايم،  کار  به  مؤثری  انگيزشی  اقدام  می کنيم 
فراموش می شود؛ با رقابت، در واقع دانش آموزان دنبال يادگيری نيستند، 
بلکه دنبال نمره و برتری طلبی هستند. يکی از نتايج رقابت مدرسه ای، 
تغيير هدف است. 4. ممکن است بگوييد در هر حال، اين کار باعث ايجاد 
تحرک در کلاس شده و به هر صورت، سطح انگيزشی دانش آموزان را 
بالا برده است. بله! رقابت می تواند برای پيشرفت مؤثر باشد، اما به چه 
قيمتی؟ خوب است که ما برای ايجاد و تقويت انگيزه ی دانش آموزان، 

چاره هايی بينديشيم اما فراموش نکنيم که:
* رقابت تنها ابزار انگيزشی نيست؛

* روش های انگيزشی بايد به گونه ای باشند که همه ی دانش آموزان را 
درگير کنند و مهم تر از آن اين که، به همه امکان موفقيت بدهند؛

* روش های انگيزشی نبايد صرفاً به انگيزش بيرونی مبتنی باشند؛
* روش های مبتنی بر انگيزش درونی، بسيار بيش تر به افزايش حس 

مسئوليت پذيری و تقويت اعتماد به نفس کمک خواهند کرد.

و اما سه پيشنهاد
اول بهتر بود به جای آن که دانش آموزان تلاش کنند تا بتوانند معلم 
افتخاری شوند، اين امکان فراهم می شد که به نوبت معلم افتخاری باشند 
و در اين شرايط، توانايی ها و حس مسئوليت پذيری شان را نشان بدهند.

دوم، به جای رتبه بندی دانش آموزان و انتخاب دانش آموز برتر به 
عنوان معلم افتخاری، مناسب بود به صورت ملاکی عمل می شد.

سوم، چه لزومی دارد که حتماً يک نفر معلم افتخاری باشد. می توان 
اين امکان را به دانش آموزان داد تا دو يا سه نفری و به صورت مشارکتی 

معلم افتخاری باشند.

به مدرسه بروم. فردای آن روز، مدير 
و معاون مدرسه به من گفتند که 

کلاس به خوبی اداره شده است.
يک بار،  ماه  هرچند  حالا 
را  کار  اين  بچه ها  همکاری  با 
نتيجه  همواره  و  می دهيم  انجام 
بالا رفتن  بوده است.  رضايت بخش 
ميزان اعتماد به نفس دانش آموزان، 
معلمی،  شغل  به  شدن  علاقه مند 
استفاده ی مناسب از وقت در کلاس 



باهمراهان
اشاره

»با همراهان«، صفحه ي ارتباط مخاطبان با دفتر مجله است. 
شما هم مي توانيد پيام ها، نوشته ها، درخواست ها و سخنان خود را 
از راه هاي شش گانه ي ارتباطي )صندوق پستي، تلفن، نمابر، پست 
الكترونيكي، تلفن پيام گير و مراجعه ي حضوري( با مسئولان مجله 

در ميان بگذاريد.
مقاله ها و نوشته هاي دوستاني را كه نام آن ها در پي مي آيد، دريافت 
كرديم. به دليل بالا بودن آثار دريافت شده از همكاران و محدوديت صفحات 

مجله، متأسفانه چاپ اين آثار در رشد آموزش ابتدايي ميسر نيست:
رقيه شكري )دبستان شهادت، مياندشت بابلسر(، رحمت نعمتي 
)فريدونكنار، مازندران(، اقدس خورشيدي عين الدين )آموزگار دبستان 
شاهد حضرت زينب، منطقه ي 5 تهران(، عباس بختياري )مدير آموزگار 
مدرسه ي كوثر وردآورد وسطي، تويسركان(، سيد محمدعلي مشتاقيان 
)آموزگار ناحيه ي 2 يزد(، كريم عباسي اول )كارشناس ارشد روان شناسي 
تربيتي، مرند(، معصومه باقري )آموزگار دبستان نفيسه، خميني شهر( و 

اعظم عامري )آموزگار دبستان راه دانش، شاهرود(.
٭ ٭ ٭

فايل هاي شما باز نشد
همكار عزيز سعيد علي نژاد، از شاهرود: كپي گواهي نامه ي ثبت 
اختراع شما تحت عنوان »پرگار تخت با شيار مدرج و گچ و سوزن متحرك« 
را دريافت كرديم، ولي فايل هاي دو سي دي ضميمه را كه احتمالًا به شرح 
كارتان و كاربرد آن در آموزش پرداخته بوديد، نتوانستيم باز كنيم. منتظر 
مي مانيم تا نوشته هاي تشريحي راجع به اختراع را بخوانيم و تصاويرش را 

ببينيم.
٭ ٭ ٭

از همكاراني كه نام آن ها در پي مي آيد، درخواست مي كنيم با دفتر 
مجله تماس بگيرند: 

)ناحيه ي  احمد موسي خاني  )اردبيل(،  محمودمشكي ماجلن 
1 قزوين(، افسر اسماعيلي )شيراز(، رمضان علي عرب )اراك(، علي 
جوادي پاكدل )خلخال(، سيده محبوبه سيدي )ناحيه ي 3 كرج(، سيد 

مختار گندماني )اصفهان(،  مرجان بيگدلو )كرج(.
٭ ٭ ٭

چند پيشنهاد براي بهبود كيفيت مجله
ابوالقاسم محمد خليلي پور رودي، آموزگار پايه ي پنجم دبستان 
نامه اي محبت آميز،  ارسال  با  از خوانندگان صميمي مجله،  عمارخواف، 
پيشنهادهايي را نيز براي بهبود كيفيت مجله مطرح كرده است. ايشان 
خواسته است، در مجله بخشي را بگنجانيم كه همكاران، مشكلات صنفي 
و حرفه اي خود و حتي پرسش هاي كاري شان را مطرح كنند. ما قبلًا خود 
انجام چنين كاري را از مخاطبان مجله درخواست كرده بوديم و اكنون نيز 
آمادگي مان را براي دريافت چنين نوشته هايي اعلام مي كنيم. در ضمن، از 
اين پيشنهاد آقاي خليلي و ده ها پيشنهاد ديگر ايشان سپاس گزاري مي كنيم 

و اميدواريم به مرور در تحقق آن ها بكوشيم.
٭ ٭ ٭

بغض گلويت را نفشارد
شيرودي  شهيد  دبستان  پنجم  كلاس  آموزگار  علي زاده،  هرمز 
آبدانان، با ارسال رنج نامه اي با عنوان »نگذاريم فضاي آموزش از اين بيش تر 
بغض آلود گردد!«، دغدغه هاي خود از كاستي هاي موجود در جامعه، از 
جمله جامعه ي آموزشي را با ترجيع بندي كه آخر همه ي جملات تكرار 
شده است، ذكر كرده است. برادر عزيز! با بسياري از ديدگاه هاي تو ما 
هم موافقيم، ولي در هر صورت بايد كوشيد. دو جمله از وي را در پي 

مي آوريم:
و جشنواره ي  فقط يك شب،  روزانه  كه طرح درس  فضايي  در  ـ 
الگوهاي برتر تدريس، فقط يك روز عرض اندام و خودنمايي مي كنند، 

بغض گلويت را مي فشارد.
ـ در فضايي كه به جاي ارزش يابي از كلاس هاي درس، محتواي سياه 
شده ي دفاتر شاخص را ملاك بهبود و كيفيت پيشرفت تحصيلي كلاس 

درس مي دانند، بغض گلويت را مي فشارد.
٭ ٭ ٭

مقاله و نامه مي فرستيد، به اين نكته ها توجه كنيد
دوستاني كه به دفتر مجله نامه، نوشته،  مقاله، درددل و... مي فرستند، به 

اين نكات توجه كنند: 
 حتماً كوتاه و كاربردي بنويسيد. 

در پايان نوشته ي خود، نام و نام خانوادگي، نشاني كامل پستي با ذكر 
دقيق كدپستي ده رقمي )مدرسه يا محل سكونت(، شماره ي تلفن مدرسه 

يا منزل و شماره ي تلفن همراه خودتان را حتماً قيد كنيد.
 در صورتي كه در ارتباط با مناسبت ها )محرم، دهه ي فجر، هفته ي معلم، 
بازگشايي مدرسه ها و...( مطلب مي نويسيد، در نظر داشته باشيد كه مطلب 
شما، لااقل سه ماه قبل از فرا رسيدن زمان مناسبت، حتماً به دفتر مجله 
رسيده باشد. مثلًا مطلب شما در مورد بزرگداشت مقام معلم، حتماً بايد 
تا پايان دي ماه جزو نامه ها و نوشته هاي ثبت شده در دفتر مجله موجود 

باشد.
 مطالب ارسالي، به هيچ عنوان بازگردانده نمي شوند.

 در نظر داشته باشيد كه يكي از كارهاي مذموم در مطبوعات، ارسال 
توأمان يك نوشته به چند نشريه است. لطفاً به هيچ  عنوان اين گونه عمل 

نكنيد..
٭ ٭ ٭

يك خبر
كتاب »از عصر صابون تا عصر دانايي«، نوشته ي همكار خوبمان آقاي 
دكتر علي رؤوف، كه در سال هاي دور و نزديك، نوشته هاي خواندني 
زيادي را از وي در رشد آموزش ابتدايي خوانده ايم، در هشتمين دوره ي 
جايزه ي كتاب فصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شايسته ي تقدير 

شناخته شد. اين موفقيت را به آقاي رؤوف تبريك مي گوييم.
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